ديوان                                                      

داراب افسر بختياري                                            

پيشگفتار چاپ اول                                        

كوههاي سرسبز بختياري و مزارع پرگل و چمن ، سرزمين پهناوري كه جهانگردان  درباره  آن توصيفها كرده و مردم  آنجا را به رشادت و مردانگي ستوده اند ، همان طور كه پرورش دهنده دليران و جنگجويان تاريخي بوده به مناسبت منابع سرشار و زيبائي طبيعت نيز مهد شعرا و نويسندگان حساس  و مردماني  بااستعداد و قريحه  بوده  و مي باشد.

آنجا كه  روزي  صداي تير تفنگ  شكارچيان  و شليك مانورهاي  قهرمانان مشروطه در دل  كوههاي سربرآسمان كشيده  طنين انداز مي ش د روزي هم  كنار چشمه  سارها  و زير درختان  كهنسال جنگل  نواي  دل انگيز شعراي بختياري  و شعر لري  با  نغمات  دلنشين  ني توأم  شده از روح حساس و فكر شاعرانه ايرانيان پاك نژاد آن سامان داستانها سروده است . 

آن سرزميني كه صمصام السلطنه و سردار اسعدها پرورش داده و براي مبارزه آزاديخواهي و جنگهاي مشروطيت به تهران گسيل داشت ، شعرائي نيز تقديم جهان ادب كرده است.

شعراي   بزرگي   را  كه   از چند قرن پيش  در نواحي  سامان ، چالشتر ، زانيان ، قهفرخ  و بروجن به وجود آمدند ، 
  مي توان  مايه افتخار چهارمحال و بختياري دانست ، ولي جاي  تأسف است در مجموعه هاي اشعار سخن سرايان اين سرزمين به اشعار بختياري و ترانه هاي محلي توجه نشده ، زيرا آنها كه اهل محل بوده اند آن آثار گرانبها را چون از خود   مي دانسته اند از لحاظ لغت شناسي و تحقيق در زبان و لهجه بختياري كه رابطه نزديك  با زبان قديم ايران دارد مورد  توجه  قرار نداده اند  و چنين  پنداشته اند كه اين اشعار محلي كافي است كه  بين  مردمان همان سامان  زبانزد  باشد  و چون  ديگران معني و مفهوم آن را نمي دانند در دسترس عموم قرار داده نشود و آنان كه  زبان بختياري                          

نمي دانسته اند چون معني و لطافت  مضامين  اشعار مزبور را در نيافته بودند از نقل و ضبط آن خودداري  كرده اند.  در صورتيكه  همين  آثار گرانبهاي محلي نمودار طرز تفكر  و نمونه روح حساس مردم آن سرزمين است كه مي تواند تمدن محلي بختياري را معرفي كند ولي همان طور كه مشفق شاعر معاصر بختياري مي گويد:

سرزمين    بختياري    و   محال   اربعه 

پيش ازين گويندگانش بود و باشد اين زمان

خواهي  ارداني  محال  اربعه  باشد  كجا

هست  آن  لار  و كيار و   ميزدج   باگندمان

مركز شعر و سخنداني و دانش بوده است

قهفرخ ، سامان ،‌ بروجن ، شهركرد و جونقان

بختياري را چو پژمان اوستاداني بود

همچنين چون احمدي و افسر شيرين زبان

اگر چه صهباي بروجني معتقد است:

ولي   در  مرز  و  بوم  بختياري 

سخنگويان اگر  دارند موطن

چو فرهنگ و ادب نبود در اينجا

به پشت پرده پنهانند چون من

وپژمان در سال ((((  در مقدمه كتاب خود مي نويسد:  « بختياري از جميع وسائل سعادت و رفاه محروم مانده و 

يك باب مدرسه نيافته ، يك بيمارستان محقر به خود نديده... »

معهذا در اين خطه زرخيز و ادب پرور شعراي بزرگي مانند خود پژمان پا به عرصه وجود نهاده اند كه بر خلاف نظر صهبا پرده از رخسار سخن برانداخته و آسمان ادب و شعر ما را روشن ساخته اند.
مشفق سخن سراي معاصر بختياري در قصيده اي اسامي شعراي بختياري و چهارمحال  را گرد  آورده  و پژمان منتخباتي از اشعار آنان را در كتاب بهترين اشعار خود گنجانده و سرهنگ ابوالفتح اوژن در كتاب « تاريخچه دو قرن اخير شعرا و عرفاي چهارمحال و بختياري »  اشعاربسياري از اين شعراي زنده دل را با شرح حال آنان كه به  (((  نفر مي رسند  ثبت   كرده  است ، و در هر دو  كتاب  مزبور به  نام  و آثار داراب افسر بر مي خوريم.

معروفترين شعر بختياري كه زبانزد است از مرحوم حسينقلي خان معروف به ايلخاني مي باشد كه سياره تخلص مي كرده و آن اين است:

دوني ز چه ري نزيده آفتو

يارم    نوريستاده   از    خو

مو با دل تنگ  تي  تو آيم

تو بانگ زني كه اي كري رو

ابروي كج تو ورهمه خلق

دادم مو نشون كه هي مه نو

كه معني فارسي آن به قرار ذيل است:

مي داني از چه رو آفتاب سرنزده 

(چون)  يارم از خواب برنخاسته

من با دل تنگ به سوي تو مي آيم

تو فرياد مي زني كه اي پسر برو

ابروي كج تو را به همه خلق

نشان دادم كه اين است ماه نو

از قديمي ترين شاعر بختياري كه نامش باقيمانده ميرزا حسن واهب است كه در تذكره ها نامش ثبت شده و معاصر شاه عباس بوده  و ماده  تاريخ  سر در مسجد شاه ( شد در كعبه  در صفاهان باز ) كه  مطابق  با سال (((( هجري

 مي شود از آثار اوست.

كتابي را  كه  در دست داريد اشعار شاعر معاصر بختياري  آقاي  داراب  افسر بختياري  فرزند « آ. اصلان » از طايفه احمدي بختياري است . مادر آقا اصلان خواهر حسين قليخان ايلخاني و بي بي گوهر مادر آقاي داراب افسر دختر حسين قليخان ايلخاني مي باشد ، آقاي داراب افسر در سال ((((  شمسي در چقاخور بختياري متولد شده و از سال (((( شمسي مقيم اصفهان گرديده اند.

از سن سي سالگي شروع به سرودن شعر كرده و اولين شعر ايشان  به  زبان  و لهجه بختياري شعر ملي و جالبي است كه به نام  « رستاخيز مسجد سليمان » آن را موسوم ساخته  و در پايان اين كتاب جزواشعار بختياري منتشر مي شود و از لحاظ موضوع و ابراز احساسات ملي بهترين نمونه افكار وطن پرستانه آقاي داراب افسر مي باشد.

محضر داراب افسر بسيار شيرين است و وقتي خود او اشعار لري را كه سروده مي خواند روح خاصي دارد كه اگر آن اشعار را كسي در كتاب بخواند لذت آن را درك نمي كند، متأسفانه امروز بيش از (((( بيت از اشعارش را محفوظ نداشته و بيش از همه اشعار قسمتي كه مورد علاقه  شخص اوست  مدحي است كه با خلوص نيت نسبت به حضرت علي عليه السلام سروده  كه در آغاز كتاب چاپ شده و نيز اشعار موسوم به  « عمرويه » را كه به زبان بختياري است بسيار دوست دارد.

درباره اجداد افسر حكايتي است كه مي گويند : « جا او حيدرخان يا آقا حيدر نام داشته و از طايفه « پاپي » لرستان و معاصر صفويه  بوده  است كه به  علت  شكست  در جنگهاي  محلي  ناگزير به  طور ناشناس به چقاخور مركز حكومت نشين ييلاقي بختياريها مهاجرت كرده و به عنوان پيشخدمت در خدمت  طايفه « خدر سرخ « بختياري در 

آمده است و بدون آنكه خود را معرفي كند سالياني در خدمت خوانين ايل بختياري گذرانده و چون لياقت و شجاعت خاصي از خود نشان داده دختر خان بختياري را به زني گرفته پس از هفت سال طرفداران خاندان او كه دشمنان را سركوب كرده بودند به جستجوي او به بختياري آمدند تا او را به لرستان برگردانند و به مقام رياست ايل برگزينند ولي او دعوت آنها را نپذيرفت و در بختياري ماند تا در گذشت ،  از او دو پسر باقي ماند كه سلسله احمديها و ايلخانيها از آن دو نفر منشعب گرديدند.                                                                                                                        

سلسله نژادي كه به آقا حيدر مي رسد به اين شرح ضبط شده است: 
آقا حيدر - آقا غالب ـ آقا خسرو ـ آقا عبدالخليل ـ برادر آقا عبدالخليل ـ آقا احمد (سردودمان طايفه احمدي خسروي ) فرزند  آقا  عبدالخليل -  آقا  ابدال خان -  علي صالح خان -  فرج  الله خان  (برادرش )  حبيب  الله  خان  -    فرزند فرج الله خان  الياس خان - نجف خان - عليمراد خان  ميرپنج - حسين  پژمان (شاعر  گرانمايه  معاصر)  فرزندان حبيب الله  خان  جعفر قلي خان - خوانين بختياري .  بنابراين  خانواده  مرحوم  حسينقلي خان  ايلخاني  و مرحوم امامقلي خان حاجي ايلخاني و مرحوم رضا قليخان ايل بيگي و مصطفي خان كه در سن جواني در گذشت و سلسله خانواده  احمديها  و  خسرويهاي   بختياري  همه  از نژاد رحيم خان مي باشند و يكي  از  نوادگان  حيدرخان  به نام علي صالح خان كه در بالا نام برديم و در زمان نادرشاه در فتح قندهار از خود رشادتي نشان داد كه به لقب (سردار) ملقب گرديد.                                                                                                                                     

متأسفانه  داراب افسر از سال ((((  شمسي به علت  سكته و فلج  نيمي از بدن ،  منزوي  و خانه  نشين گرديد ولي در همان حال كه مي گويد:

من   كيستم   بغير  ز  پا  افتاده اي

بيچاره اي ضعيف و دل از دست داده اي

در كشتي شكسته هجران نشسته اي

در    بحر    بيكرانه    محنت    فتاده اي

با پاي لنگ راه به منزل چسان برم

با   شهسوار  حسن   نپايد  پياده اي

افسر اگر  كه  روز  سپيدت سياه شد

نبود عجب از آن كه سيه بخت زاده اي

ولي وقتي اشعار حماسه اي و ملي خود را مي سرايد به خوبي مي توان ديد روح نيرومند نژادي و حس استقامت و پايداري در اين شاعر دلسوخته و از پا افتاده به قدرت سابق باقي و پايدار است.

شاعريست آزاده و بي اعتنا به دنيا كه معتقد است:

چه حاصل است ز عمرم جز اينكه مي گويند

كه افسر آمد و اين قصه را سرود و گذشت
امروز موقعي اشعار داراب افسر منتشر مي شود كه متأسفانه خود او خانه نشين و از پا افتاده است ولي كتاب شعرش دست به دست خواهد گشت و مانند نسيم سحر از لابلاي اوراق دفتر اشعار او نسيم جان پرور آثار وي دل و جان دوستانش را لذت مي بخشد ،‌ به قول خودش گل بر پا شده و باغبان ا ز پا فتاده :                                                 

تا  گلي  بر  پاشود  از  پا بيفتد  باغبانش

تا نهالي خرم و شادان شود عمري سر آيد

راجع به اشعار فارسي داراب افسر شاعر تواناي بختياري در اين مقدمه مختصر ذكري نمي كنم زيرا خوانندگان اين كتاب از پايه و مايه و چگونگي آن به خوبي آگاهند ولي لازم مي دانم اهميت اشعار بختياري و يا به قول معروف لري را از لحاظ تحقيق در زبان شناسي و لغت داني يادآور گردم تا اهميت داراب افسر از اين لحاظ بيشتر معلوم شود.                                                                                                                                 

لوريمر Lorimer در كتاب لهجه شناسي بختياري ، بدخشاني و فارسي نو كه در سال ((((  ميلادي در لندن به انگليسي منتشر شده است ، مي نويسد:

« از لحاظ فكري و جسمي و از نقطه نظر عادات همه گونه دليل در دست است كه معتقد شويم بختياريها از لحاظ نژاد ايراني كامل و اصيل هستند و با پناهگاه كوهستاني كه داشته اند نژاد آنها از حمله عرب محفوظ و مصون مانده و به خوبي معلوم مي شود كه بختياريهاي امروز فرزندان همان نياكاني هستند كه آن سرزمين را از قرنها پيش در اختيار داشته اند.»                                                                                                                                        

موضوع تحقيق درباره تاريخ و زبان بختياري از چندين سال قبل نظر محققين غربي را به خود معطوف داشته و شايد « سرلايارد  Layard . H . A . Sir   كه در سالهاي((((  تا ((((  ميلادي بين بختياريان در موقع قدرت خوانين چهارلنگ مي زيسته اولين كسي بوده كه درباره اين ايل ايراني تحقيق و كتاب نوشته است.

مسافر ديگر « دي بودي » دبير سفارت روس در تهران بوده كه در سال ((((  درباره بختياريان تحقيق كرده و بعدآ   

ماژور ساوير  Sawyer   در  سال  ((((   به   بختياري   رفت ،  در  سال  ((((  و((((    لردكروزن                   
         مسائل ايرانيان شرح  به  بختياري  مسافرت كرده و در كتاب مشهور خود موسوم به ايران و   Lord Curzon  

  مفصلي از بختياريها مي نويسد.  در طي سنوات مزبور متدرجآً اهميت زبان و لهجه بختياري مورد توجه و مطالعه محققين زبان شناس قرار گرفت و مخصوصاً اشارات ليارد و هوتوم شيندلر به زبان بختياري در اين امر موثر و مفيد بوده است.                                                                                                                                       

تحقيقات زبان و لهجه لري و بختياري از زمان « اسكارمان Oskarmann»  محقق آلماني بود كه در سال ((((  منتشر شد نامبرده  ((    صفحه از كتاب خود را به نثر و نظم بختياري با ترجمه آلماني آن اختصاص داد و درباره لهجه و زبان بختياري تحقيقات علمي را شروع كرد و بعد از او « ماژور لوريمر » قسمتي از افكار و ترانه ها و حكايات بختياري را گرد آوري و روي آن مطالعه زبان شناسي كرد و نامبرده به طوري كه در صفحه (  كتاب خود مي نويسد : اين ترانه ها و حكايتها را از دهان بختياريهاي هفت لنگ كه عبارت باشند از زرّاسفند، بهداروند و دوركي شنيده و عيناً ضبط كرده است.

در سنوات اخير علاقه به تحقيق در زبان و لهجه بختياري به حدي بين شرق شناسان زياد شده كه وقتي نويسنده اين       سطور  در سال ((((  مندرجات كتاب « سخنوران دوران پهلوي » را براي مرحوم دينشاه ايراني سليسيتر رئيس انجمن زرتشتيان بمبئي گردآوري مي كردم چند قطعه شعر كه مرحوم مهندس دستگردي به زبان بختياري سروده بود با خود به هند بردم و در صفحه (((  كتاب چاپ و با ترجمه انگليسي منتشر شد.                                                   

 ضمن نامه ها و تقريظ هايي كه از مستشرقين اروپا مخصوصاً از آلمان و انگلستان به مرحوم دينشاه ايراني ناشر و مترجم كتاب مزبور رسيد (  نفر آنان مخصوصاً به اشعار لري مزبور اشاره و پيشنهاد كرده بودند اگر باز اشعار بختياري به دست آيد چاپ شود زيرا به تحقيقات دانشمندان زبان شناس كمك خواهد كرد.                                      

با اين سابقه حق دارم بسيار خوشوقت  باشم كه اينك اشعار بختياري آقاي  داراب  افسر شاعر عاليقدر بختياري در اين كتاب منتشر مي شود و اميدوارم با اعراب كامل و صحيحي كه بايد بسيار با دقت در حروفچيني و غلط گيري رعايت  

شود انتشار اين  اشعار براي محققين مفيد باشد و مخصوصاً براي  آنها  كه  با زبان  بختياري آشنا نيستند اشكال  خواندن آن اشعار رفع شود.

ضمناً انتشار اين اشعار به خويش و بيگانه خواهد فهماند اگرچه خود داراب افسر مي گويد:

گر كسي پرسيد افسر كيست بر گويش جواب
بختياري  زاده  افسر ده  حالي  بيش  نيست
ولي حقيقت امر اين است:

آنكوه براه عشق و وفا  پايدار  بود

افتد  اگر  ز پاي  دريغ و عجب بود

بر فرق شاعران سخندان نكته سنج 

داراب افسر ، افسر شعر و ادب بود

موضوع ديگر ذكر كتابي است كه افسر به نثر نوشته و هنوز به چاپ نرسيده است اين كتاب را ( گل سعادت ) نام نهاده  و در سراسر اين  كتاب  سعي كرده  گوشه هاي  جالبي از زندگي مردم ايلات و عشاير و آنها كه از شهر و               

شهرنشينان دورند مجسم شود. بيشتر وقايع نوشته شده در اين كتاب در يك قريه خيالي كه آنرا (نوآباد) مي خواند اتفاق افتاده و قهرمانان ساخته شده در اين داستان معرف مردمان ساده عشاير مي باشند.  مخصوصاً ثبت داستانهاي عشقي و شرح عروسيها، رقصها و شاديها و بيماريهاي عشاير كوه نشين بي اندازه جالب است و اميدواريم به همت دوستان افسر اين كتاب نيز روزي منتشر شود.                                                                                                            

ضمناً اينك كه كتاب افسر پايان مي يابد ، بجاست از زحماتي كه آقايان حسن غازي و سيد حسن شاهين در چاپ اين كتاب متحمل شده اند و نيز از دقت و مراقبت كامل بانو معينه افسر خانم آقاي شاهين در گردآوري و اعراب گذاري و تطبيق و غلط گيري اشعار بختياري پدر بزرگوار خودشان افسر تقدير و سپاسگذاري نمود.

اصفهان - ((((
عبدالحسين سپنتا

خزان عشق                                                       

هواي كوي تو جان پرور است و روحاني است

در سراي تو ، به از سراي سلطاني است

به    سلسبيل   گذر   گر   كنم   ،   نظر    نكنم

كه  قوت  لعل  لبت  به ز آب حيواني است

ز  طرّه   تو  سخن  بود  و  ماند  تا   به  قيامت

سخن دراز شد از بس كه قصه طولاني است

به    جرم    عشق      بكشتي    مرا    نمي دانم

كه اين  طريقه  كفر است يا  مسلماني است

چرا   ننالد  دل ،  چون   به   بند   طرّه   توست

چرا نگريد  بر خود كسي كه  زنداني است

شگفت   آمدم  از كار  خويش  و  صحبت  دلبر

كه مور را سخن از حشمت سليماني است

سئوال كرد  اگر آن  ستمگر از دل افسر                                              
بگو كه خانه عشق تو روبه ويراني است                                             

سال ((((
در مدح مولاي متقيان علي عليه السّلام                             

در مدح مولاي متقيّان حضرت علي بن ابيطالب (ع)                                 
سرسلسله جنبان همه كون و مكاني

سرخيل   بزرگان  و   اميران  جهاني

فرمانده     عّالي    همه    عالمياني

مدح تو چه گويم كه چو خورشيد عياني

هر مدح كه گوئيم مقام تو شود كم                                                               

جز آنكه بگوئيم علي صاحب عالم                                                               

روزي كه به عالم نه زمين و نه سما بود

نه  گنبد  گردنده  گردون  سرپا  بود

آنروز  علي   بود    نگوئيد   چرا    بود

چون  ذات علي  آينه  ذات  خدا  بود

آن  آينه  چرخيد و جهان گشت مصّور                                                         

تأييد  به  خورشيد  و فلك  گشت  منّور                                                           

استادي جبريل امين را تو نمودي

برخيل ملائك تو در عرش گشودي

برقدرت اسلام به عالم تو فزودي 

چون پيشرو مذهب اسلام تو بودي

از قدرت شمشير تو قرآن خدا ماند                                                      

فرمان خدا تا به ابد در همه جا ماند                                                    

اي قبله عالم كه  تو خود  قبله مائي

دانيم   كه   تو  آينه   غيب   نمائي

اي مظهر خلاق ، تو درياي سخائي

دانم به قيامت چو به ما چهره نمائي

از جود ببخشي همه  ما به  خطايي                                                     

يكباره بگوئي ، نه حسابي نه كتابي                                                     

يك  روز  پي  خانه  كعبه  تو  نهادي 

يك روز در كعبه به مردم تو گشادي

هركس ز در آمد تو به او اجر بدادي

وانگاه در آن خانه ز مادر تو بزادي

تو كيستي اينسان كه كني جلوه نمائي                                                 

           هم زاده  اين خانه  و هم خانه  خدائي                                                            

پيغمبر اكرم ز زمين چون به سما رفت

بي شبهه و بي ريب به ديدار خدا رفت

من  هيچ  ندانم  ز كجا  تا به  كجا  رفت 

آگاه نباشم كه چه ها ديد و چه ها رفت

دانيم  كه  او آمد  و  مهمان  تو گرديد                                                  

محبوب خدا ريزه خور خوان تو گرديد                                                  

چون  نام  بلندت  ز ثري ت  به  ثرياست 

چون لطف عميم تو خروشنده چو درياست

چون مهر خداوند ز چهر تو هويداست

چون قدرت او از اثر مهر تو پيداست 

پس  ذات  تو اي  دوست  جز از ذات خدا نيست                                                         

       گر آنكه   خدا  نيست   از  او   نيز  جدا   نيست                                                                

عالم  شده پيدا كه تو را ما بشناسيم

شد عشق هويدا كه تو را ما بشناسيم

شد  كعبه  دلها كه تو را ما بشناسيم

شد قلب  مصّفا كه تو  را ما بشناسيم
انصاف نباشد كه به ما رخ ننمائي                                                        

با چهره دلاراي ، تو از درندرائي                                                       

چون روشني مهر تو خورشيد جهان است 

چون  مهر تو اندر دل  هر ذره  نهان است

بيهوده  نگويم كه  چنين  يا كه  چنان است

« آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است»

عشق تو مرا بس كه بر افروخته جانم                                                    

اينست  كه  از عشق تو دائم به  فغانم                                                   

خورشيد جهانتاب ز آفاق چو زد سر

اسلام به شمشير تو گرديد مقّدر

گفتند در آنروز كه  شمعي  بزند  سر

زان شمع شود عالم  اسلام منّور

پس حامي اسلام از آنروز تو بودي                                                     

والله كه آن شمع دل افروز تو بودي                                                    

شيران و پلنگان همه را رام تو كردي

روبه صفتان را همه در دام تو كردي

اين كار دليرانه  به  فرجام  تو  كردي

اين خدمت مردانه  به اسلام تو كردي

سرها همگي بسته زنجير تو بودند                                                    

تنها همگي خسته شمشير تو بودند                                                   

در بدر چو خورشيد جهانتاب  عيان  شد

از هيبت  شمشير تو  ترسيد  و نهان شد

مرگ از پي شمشير تو هر جاي دوان شد

خون از سر شمشير تو هر جاي روان شد
از امر  خدا  بود و  به   فرمان    پيامبر                                                

كز عتبه  دريدي دل و از شيبه زدي سر                                              

در جنگ احد گشت چو اسلام پريشان 

كفر آمد و   يكباره    در  آويخت  به  ايمان

تيغ تو در آنروز چنان كرد   سرافشان

كان جنگ به يثرب بد و خون ريخت به عمان

جبرئيل امين  پيك  خدا عالي  اعلا                                                 

مي داد بشارت كه علي گشت مّعلا                                              

   در غزوه احزاب چو از عمرو زدي سر                                                                                                    خشنود شد از كرده تو خالق اكبر    

با  زور بكندي  چو  در  از  قلعه   خيبر                                                                                             

زد بوسه به بازوي تو آنروز پيامبر 

گفتند ملائك همه يكباره ز درگاه                                                      

لا حول      و  لا قوة    الا   بالله                                                     

ما عشق پرستيم توكلت علي الله

از عشق تو مستيم توكلت علي الله

ما دل به تو بستيم توكلت علي الله 

از قيد   برستيم    توكلت  علي الله

عشق تو به  يكباره زدودست زدل غم                                                 

زيبد كه از اين عشق كنم فخر به عالم                                               

هركس كه تو را خواست زمان هيچ ندارد

تا خواست ترا، قيد مكان هيچ ندارد

عشق است  دگر سود  و زيان هيچ  ندارد

درياي  محبت  كه كران هيچ ندارد
صد منزل پرخوف  به  يك  گام  پريده  است                                                  

راهي بسپرده است و به مقصود رسيده است                                                

ما غرق  گناهيم  كجا  شد  كرم  تو

ما نامه  سياهيم كجا شد  كرم تو

با  حال   تباهيم   كجا  شد  كرم  تو

ما چشم  براهيم  كجا  شد كرم تو

ايكاش كه يكباره تو از در بدرآئي                                                      

تا چهره دلاراي تو  بر ما  بنمائي                                                       

تو پشت و پناه همه تاجوراني

فريادرس  و   دادرس  بي پدراني

تو  راهنماي  همه  گمشدگاني

معلوم شد ايدوست تو مولاي جهاني

تو لطف و كرم  بيش به درويش نمائي                                                         

      هركس  كه در افتاد  تو  ياريش   نمائي                                                                

 اي راهنما  راهنمائي  ز تو ديديم 

اي  كارگشا  كارگشائي ز تو ديديم 

بوديم گرفتار و رهائي ز تو ديديم

ما قدرت بي چون خدائي ز تو ديديم

اين بود كه يكباره دل و دين به تو داديم                                                     

كنديم  دل از  مردم  و دل  بر  تو نهاديم                                                     
افسر كه به سوداي تو هر جاي دوان است

اشگش ز براي تو به هر گوشه روان است

ايدوست  مپندار  كه  او  چون دگران است

ترسد نپذيريش  از اين   دل  نگران  است
با حالت شرمنده ستاده است بر اين در                                                       

افسرده  و  پژمرده  و حيران   و مكدر                                                       

جامي است كه ترصيع شده آن جام به گوهر

هركس كه بنوشد برد از چرخ برين سر

آن   جام   سرانجام   بود   در   كف   حيدر

اينست  كه  گفتند  به  او    ساقي   كوثر

هركس چو بخواهد كه از اين جام بنوشد                                                       

بايد  كه از اين ما  و  مني  چشم  بپوشد                                                     

                                                   (((((     

غزلّيات

غم عشق                                                              

اي دل خون شده  تا غم شده  يار من و تو

عقل حيران شده يكباره به كار من و تو

چند   پوئي   به  ره   آز  كه  صياد   اجل

به  كمينگاه نشسته  به   شكار من  و تو

حذر اي دل كه زبن بر كندت ريشه و شاخ

عشق اگر پا بگذارد   به ديار من و تو

به  لب  سبزه نشين و دو سه جامي مي گير

كه  بسا سبزه برويد  زمزار  من و تو

سال ((((
خنده دل                                                              

كاش مي شد كه دمي را، من وجانانه به هم

بنشينيم   و  بريزيم   دو  پيمانه  به هم

اي خوش آن دم كه به يكجاي دو دلباخته اي

راز  دل  فاش  بگويند  صميمانه به هم

قدرت  عشق   بنازم   كه   به  يك  تير نگاه

جان  شيرين  بفروشند  دو  بيگانه به هم

من  به  كار دل  خود  خندم  و دل نيز به من

نه  تعجب  كه  بخندند   دو ديوانه  به هم

دست   مشّاطه   فروماند   از  آرايش   زلف

بس كه آميخته ديده است دل و شانه به هم

آتشي   در دلم    افروخت  كه   تا  روز   ابد 

من  و دل   زار  بگرييم  غريبانه  به  هم

رخ بر افروز كه  تا شمع  رخت  شعله  كشد

بكشد   افسر  بيچاره   و  پروانه   به  هم

سال ((((
وفا و جفا                                                           

به من اين عتاب منما كه گذشته ام ز هستي

من و فكر جان سپردن تو و فكر خودپرستي

بشكستي آن دلي را كه شكسته بد ز عشقت

ز چه رو به خويش بالي كه شكسته اي شكستي

به   فتادگان   راهت   به   تكبري   گذشتي

تو نخورده  باده‌،‌ دائم  ز غرور حسن مستي

ز  وفا   بگير  دستم  كه  ز غم   ز پا  فتادم

بنواز   از  ترحم  دل  خسته اي  كه   خستي

به درون  سينه  من  كه جز از تو راه  دارد

به  جز از  تو  در دل من  كه كند دراز دستي

به كه گويم اين حكايت كه مرا ز خود براندي

ز چه   رو   به  آشنايان   تو  در سراي  بستي

چه اميد داري افسر  به  جهان كه زنده ماندي

به چه كارت آيد اين جان چو ز يار خود گسستي

سال ((((
هجران                                                            

رفتي كه  آتشي  بفروزي  به  جان  ما 

سوزد ز هجر روي تو روح وروان ما

يك  لحظه   بي وجود   تو آسوده  نيستم 

گوئي  كه  بسته اند  بجان  تو جان  ما

از   خوي   دوست  شكوه   بسيار داشتم

روي نكوي   اوست   كه بندد دهان ما

با نيك و بد بساز كه يك لحظه بيش نيست

اين   نيز بگذرد ،  به سر آيد زمان ما

روزي  رسد  كه  ما همه از ياد مي رويم 

نامي   نمي برند   ز  نام   و نشان  ما

اين آسياي  چرخ  كه گردد به روز و شب

چرخد  از آن كه  خرد كند استخوان ما

افسر شكايتش همه از زندگانيست                                                      

افسانه  كرده اند   چرا  داستان  ما                                                      

سال((((
تنهائي و غم                                                           

خوشا به عشق و جنون اي خوشا به شيدائي

خوشا  به عالم  ديوانگي  و رسوائي

بيا كه    عشق   و جنونم   ترا  كند  مشهور

بيا كه  شهره  شهرت  كنم به زيبائي

كسي   ز  حال  من  خسته  دل   خبر  دارد

كه   ديده    است   بلاي    بلند بالائي

چرا چو ابر  نگريم  به  حال  اين دل ريش

كه خار غم  به دلم  رفته  از دل آرائي

نه  طاقتي  كه  بسازم  به   درد   هجرانش

نه  سازگار  بود    عشق  با   شكيبائي

تو    يادگار    زمان    محبتي    اي    غم

رها نمي كنمت چون شب است و تنهائي

صداي ناله دل شرح حال من گويد                                                        

كه حال افسر  بيدل   بود تماشائي                                                        

سال ((((
شمع رخ يار                                                       

موي  تو به هم  بندد ،‌ ديوانه  به  ديوانه

روي تو كند عاشق ،‌ بيگانه به بيگانه

چرخي است وجود  ما سرگشته عشق تو

مي نالد و مي چرخد دندانه به دندانه

من از غم   دل گريم ،‌ او  بر غم من خندد

مي گريد و مي خندد ،‌ ديوانه به ديوانه

هر كاخ كه مي بيني ،‌  گر نيك  نظر كردي

بيني كه  بنا گشته ، ويرانه  به  ويرانه

از شمع   رخ  يارم   مي سوزد   و مي ميرد

عاشق ز پي عاشق ، پروانه به  پروانه

مي نيست كه مي نوشي، خون دل عشاق است

مي جوشد و مي گردد ،‌ پيمانه به پيمانه

بهتر ز بت افسر نبود به جهان ديگر                                                   

        هر قدر كه گرديدم  بتخانه  به  بتخانه                                                            

سال ((((
ياد رخ دلدار                                                        

تيري از ناوك چشمت ز دل زار گذشت

ديدي آخر كه به يك چشم زدن كار گذشت

من  كه  از مردن  خود   بيم  ندارم  اما

حسرت من همه زآنست كه ديدار گذشت

رمزي  از عشق  بگفتيم  ندانست  كسي

به  نگاهي كه  ميان  من  و دلدار گذشت

جاي انكار ز عشق  تو نمانده  است مرا

چه توان كرد كه  اين  كار زانكار گذشت

عمر هر  كس  به   تمنّاي   خيالي  گذرد 

عمر ما جمله  به  ياد  رخ  دلدار  گذشت

سرنه آنست كز عشقت هوسي دارد و بس

نازم آن سر كه به  راهت  سر دار گذشت

روزي آيد كه بگويند كه افسر ز غمت                                                                            

دل  پر حسرت و باديده خونبار گذشت                                                                            

سال ((((
كارزار عشق                                                         

كوه   بلند   پست  شود   از فشار  عشق

پشت  سپهر خم  شده در زير بار عشق

تنها   نه   من  اسير  ره  عشق   گشته ام

شيران شرزه صيد شوند از شكار عشق

كس را چه  زهره  آنكه  بر او  پنجه افكند

پيل  دمان   ز پا  فكند  شه  سوار  عشق

بي سقف و بي ستون كه جهاني بپاي داشت

اين   نيست  غير  از  اثر   آشكار  عشق

برتر  از آنكه   فكر و  خرد  پي  برد  بدان

حيران عقول عارف و عامي به كار عشق

(فكري ) چه خوش  سرود  معماي عشق را

« گردان شوند خسته دل از كارزار عشق»

     افسر بگو، بگو كه تو هم سوختي ز غم                                                      

تا ذرّه اي  فتاده  به  جانت  شرار عشق                                              

سال((((
خزان و بهار                                                          

دلبر  گرفت  از  من  بيدل  قرار  من

ايواي بر دل من و بر روزگار من

مأيوس   كرد    دلبرم   از   زندگانيم

شد  نا  اميد  اين  دل   اميدوار  من

روز  سفيدم  از  سر زلفش  سياه كرد

ديدي چه كرد مونس شبهاي تار من

بيداد و ظلم  و جور و جفا و ستم  ز تو

رنج و بلا و غصه و محنت شعار من

داغ تو بر دل است دل از من نمي برند

آوخ   نمي خزند    دل   داغدار   من

كردم گواه عشق،‌من اين قلب چاك چاك

خنديد   يار   بر    سند   اعتبار   من

افسر بگو چه خاك ز غم مي كني به سر                                                                       

گل را  ربود  باد  و خزان  شد  بهار من                                          

سال ((((
خود شناسي                                                             

دوش ازعشق تو اندردل من غوغا بود

كه به هر گوشه دل داد وفغان برپابود

خواستم  عشق  تو  پنهان  كنم اما چكنم

چشم تو بي ادب و اين دل ما رسوا بود

گفتمش در غم  عشقت چكنم؟ گفت بمير

او ادب  كرد  ولي  بي ادبي  از ما بود

همه ايام  به  ياد  تو گذشت از بد و نيك

عمر بگذشت اگر زشت و اگر زيبا بود

هر چه  بد  ديده ام از  ديده خود مي بينم

آنچه آمد  به  سرم از دل  بي پروا  بود

            غم گيتي نخورد هر كه شناسد خود را                                                             

دل  به  گيتي  ندهد  مرد  اگر دانا بود                                                 

سال((((
            عمر بي حاصل                                                        

ز در در آمد و بر من  نظر نمود و گذشت

چه كرد جز به غم من غمي فزود و گذشت

خيال  بود  و من  و غم  به  فكر او مشغول

چو ديد بي خبران  را  دلي  ربود  و گذشت

ز  خال   كنج     لبش  آتشي   به  جانم   زد

بلاي  گوشه نشين هم خودي  نمود  و گذشت

به شوق،‌ جان به رهش دادم و نخواست زمن

دريغ  عاشق   خود   را  نيازمود   و گذشت

چه حاصل  است ز عمرم جز اينكه  مي گويند                                        

كه افسر آمد  واين  قصه  را  سرود  و گذشت                                                                  

سال ((((
           تيشه فرهاد                                                         

خبر مردن  فرهاد به شيرين چو رسيد

نه غمين شد نه به پا كرد عزاداري را

گفت : فرهاد من  ار مرد،‌ وفادار نبود

تيشه آموخت   به  او رسم وفاداري را

سخني  گفت  كه   در  دفتر ايام  بماند

سخن  مردن  فرهاد   و ستمكاري  را

تيشه شد خنجر و تا پهلوي شيرين بدريد

گفت آموز تو هم   شيوه  غمخواري را
     افسر از چرخ يقين   است ستم  مي بيند                                                          

هر كسي   پيشه  كند رسم جفا كاري را                                                                             

سال ((((
دل سوخته                                                               

طوفان   بلا  بسته  همه  رهگذر  ما

بشكسته فلك سنگ جفا را به سر ما

در  وادي  عشق  تو همه  گمشدگانيم

اي مرگ كجائي كه شوي راهبر ما

پر نيست كه در كوي تو پرواز نمائيم

آوخ كه فلك بست  به هم بال و  پرما

تا  ديده  به  روي  گل روي تو گشاديم

خوار است هه روي زمين در نظر ما

داغ  دل  دلسوخته گان  را  تو چه داني

دلسوخته  داند  كه  چه آمد  به  سرما

ما در به در از عشق تو هر كوي دوانيم

رحمي تو نياري  به  دل  دربه در ما

تا  روز قيامت  همه  در  سوز  و گدازيم 

از آتش عشقي  كه  زدي  بر جگر ما

نادم  شوي  از  جور  و  جفاها كه نمودي

روزي   كه   بجوئي  و نيابي  اثر ما
افسر به جهان كاش وجود تو نبودي                                                    

كاين  زندگي  و عمر شده دردسرما                                                   

سال ((((
كشتي  شكسته                                                         

هر كجا مي نگرم روي توأم در نظر است

هر طرف مي گذرم نقش توأم جلوه گر است

از تو پنهان  نتوان  كرد  و محال است دگر

يك جهان آتش  سوزان كه مرا در جگر است

حال  بيچاره  چه  داني تو كه بيچاره نه اي

شاد دل ، از دل افسرده   يقين  بي خبر  است

رحم  صياد گر  اين  است  كه من  مي دانم 

مرغ  پر  بسته ،  دگر  ناله  تو  بي اثر  است

ناخدا     بلكه     خداوند     نمايد      نظري 

ورنه  اين  كشتي  بشكسته  ما  در خطر است

 حبشي  عيب  سيه  روئي  خود  هيچ   نديد

چون  سيه كار  كه   آزار  كسانش  هنر است

منزل    اصلي   ما    غمكده    دنيا    نيست 

تا كه  هستي به جهان  روح  تواندر سفر است

گو به  رندان  كه  من  امروز  به فردا ندهم

حالت  چرخ  همين  است  كه  يوم البتر  است

منّت  ساقي  و ساغر  نكشم  هيچ   دگر

چونكه مي خوردن عارف همه خون جگر است

غم گيتي چه خورم چونكه ندارد غم من

دل  به  دنيا   ندهم  چونكه  جهان  در گذر  است

افسر از  ديده و دل هر دو ترا مي جويد                                            

تا نگوئي كه چرا عاشق ما بي بصر است                                           

سال ((((
                                                 (((((            

دل خسته                                                               

مشكن دل اسيري  كه به  بند بسته باشد

كه تو را خبر نباشد ز دلي كه خسته باشد

منما ستم تو هرگز به ضعيف مستمندي

كه جوي نيرزد آن دل كه دلي شكسته باشد

گرهي ز زلف بگشا دل ما ز غم رها كن

برهان تو دردمندي  كه به بند بسته باشد

نروم  پي  نگاري  كه  ز من  بريد الفت

نشود شكار صيدي  كه  ز بند جسته  باشد

پي وصف زلف يارش چه فصيح گفته افسر                                                         

كه نهان به زير هر مو دل دسته دسته باشد                                                            

سال ((((
رمز عشق                                                           

مّدتي  هست كه عشق تو به  دل  جا دارد

وضع مهماني و اين خانه تماشا دارد

به  چه  اميد  دگر  راحت  جان  مي طلبم؟

دشمن  خانگي اندر  دل من جا دارد

عشق مجموعه رمزي است ز اسرار وجود

كه پس  پرده  بسي سّر و معما دارد

راحتي نيست در آن خانه كه عشق تو نشست

درد و رنج  و غم  و اندوه مهّيا دارد

چشمه  اشك  من  از اشك   نمي گردد  خشك

از فراق   تو مگر راه  به دريا دارد

افسر از راه وفا  ياد « منظم » كرده                                                      

گاه گاهي چو به كف ساغر مينا دارد                                                    

سال ((((
    طوفان عشق                                                         

رفت دلدار من آن  لعبت خندان ،‌ چكنم

جان ز كف رفت دگر با تن بي جان چه كنم

غم عشق  تو همه  خانه  دل كرد خراب

با چنين خانه من بي سرو سامان چه كنم

سوختم ،  از  لب  لعل  آب  حياتم  ندهد

تشنه مردم به لب چشمه حيوان چه كنم

سيل  اشگم  ز فراق  تو ز دامن  بگذشت 

كشتي عمر من افتاد به طوفان چه كنم

ز  كه  درمان غم عشق  تو جويد افسر                                                 
      درد سخت است ندانم پي درمان چه كنم                                                        

سال ((((
ساقي و پيمانه                                                         

گرنه بر زلف سياهت سخن از شانه نبود

به همه روي  زمين يك دل ديوانه نبود

گربه  ساغر رخ  ماه  تو فروغي  نزدي

صحبتي از رخ  ساقي و ز پيمانه نبود

زلفت   ار  دانه  خالت  ننهادي  پي  دام

سخن از مرغ دل و صحبتي از دانه نبود

گر كه عشق من و دلدار نگشتي مشهور

صحبت ليلي و مجنون جز افسانه نبود

ياد روزي كه خيالم خبر از عشق نداشت

دلم   آرامگه    منزل    بيگانه    نبود

فاش مي گويم اگر عشق نكردي مددي                                                     

سخن افسر  از اين  گونه حكيمانه  نبود                                                   

سال ((((
سراچه ملاال                                                          

ما را  ز  يار هيچ    اميد  وصال  نيست

با   آنكه    گفته اند   خيال   محال   نيست

ساقي    بريز    باده    كه   ايام    بگذرد 

مطرب  بساز  چنگ  كه  ما  را مجال  نيست

من   بندگّي   دوست   ز   راه    وفا  كنم

عشقم به رنگ و روي و به حسن و جمال نيست

غير از جواني وشب مهتاب و روي دوست

باقي  به   روزگار  جز  از   قيل  و قال  نيست

اي   دل   ز من   شنو  ز  پي   آرزو   مرو

دنيا  سراچه اي  است  كه غير از ملال  نيست

رو بخت نيك و طالع  مسعود را بجوي                                               

افسر سعادت  توبه فضل و كمال نيست                                             

سال ((((
خون عاشقان                                                       

نگارم خشمگين مي را چو در پيمانه مي ريزد

ز خون عاشقان است اين كه استادانه مي ريزد

زهي زين  زلف و آرايش  بنازم دست  مشّاطه

كه هر دم صد هزاران دل زنك شانه مي ريزد

چو  ديدم  خال  در كنج  لبش  با خويشتن  گفتم

كه  جانانم   به   قصد   جانم  دانه    مي ريزد

مگر عكس  رخ  ساقي  بدين  جام  بلورين  زد

كه مي شد مست و لرزان از لب پيمانه مي ريزد

بجاي  مي  اگر ريزد  به  ساغر  زهر مي نوشم

به جان منّت  پذيرم هر چه  را جانانه  مي ريزد

نه  از دلبر شكايت مي كند  افسر نه  از ديده                                        

چو مي بيند كه خونش اين دل ديوانه مي ريزد                                        

سال ((((
زلف و شانه                                                       

از سر غفلت  به  دل  ره  دادم اين  بيگانه  را

زد بهم هم خانه را هم فكر صاحبخانه را

عاقبت   بايد   كه  همچون   من  پشيماني  برد

هر كه در دل ره دهد اين مردم بيگانه را

گو  به  خورشيد  از  نگار  من  خجالتها  بري

من برابر  مي كنم  با  تو رخ  جانانه  را

دل چنان مي ريخت از زلفش كه مشّاطه ز شوق

گاه دست خويش مي بوسيد و گاهي شانه را

از دهان تنگ تو شرحي حكايت مي كنم                                                      

دوست مي دارم  بگويم  قصه افسانه را                                                      

سال ((((
راه عشق                                                       

سخن از عشق تو در رهگذري نيست كه نيست

حرف ما و تو به  هربام  و دري نيست كه نيست

به  ره  عشق  همه  هستي  ما   رفت   به    باد

اين،‌ راهي است كه در او خطري نيست كه نيست

بپر  اي    مرغ   دل   از  كوي   محبت   آنجا

بسته  است  دام  بلا  بال و  پري  نيست كه نيست

خبر    روي    تو    از    بيخبران    مي گيرم

چون كه در بي خبري  هم خبري نيست كه نيست

يوسف    گمشده  از   مصر   مگر    مي گذرد 

كه    پي غافله اش   چشم  تري  نيست  كه  نيست

صيت   اشعار   تو  افسر  همه   آفاق   گرفت                                                       

چونكه  در نطق و بيانت اثري نيست كه نيست                                                     

سال ((((
            عاقل و ديوانه                                                       

محفل دوست يكي، ساقي و پيمانه يكي است

همه  مستيم  از اين  باده و پيمانه يكي است

گو به عاقل  كه مزن طعنه  به  ديوانه عشق

كه در اين راه دگر عاقل و ديوانه  يكي است

به   سر  كعبه   و  بتخانه   مجنگيد   به  هم

صاحب خانه يكي ، منزل و كاشانه يكي است

رهروان    ره   عشق    تو   مخالف   رفتند

ورنه  اين ره  يكي  و منزل جانانه يكي است

        قصه  ما   و  تو   در  بين   نباشد  افسر                                                            
صحبت ما و تو قصه و افسانه يكي است                                                   

سال ((((
عاشق كشي                                                       

چنان   ز   زلف   سياه   تو   من    پريشانم

كه تا به روز قيامت  پريش و حيرانم

بنفشه و خط ريحان  و زلف  و نرگس  چشم 

نمود  و گفت  نظر كن  كه من گلستانم

نظر  نمود   ز  رحمت   كنايه اش  اين   بود

كه تو چون مور ضعيفي و من سليمانم

تو فارغ از غم  و با  دوستان  به  خاطر جمع

چه غم  ترا كه  من افسرده  و  پريشانم

بسوخت   جان   مرا   از غضب   چو  پروانه 

به  اين  دليل كه : من  شمع بزم خوبانم

ز عشق روي تو همچون صراحيم شب و روز

كه  خون  ز  ديده  ببارم   وليك   خندانم

بگفتمش   كه  توأم  مي كشي  ز  غمزه   چشم

بكشت  و گفت  من عاشق  كشي نمي دانم

نگر    كه    بي خبرم  من   ز    درد    پنهانت

ز چشم مست تو من رمز عشق مي خوانم

صبا برو به  نگارم بگو كه افسر گفت                                                        

ترحمي ، كه  ز عشق  تو لرز  لرزانم                                                                                

سال((((
           جفاي باغبان                                                       

گلي را  باغبانش  چيد و آن گل ماند در حسرت

دريغا  برد   از  گلشن   چنين    چهر   دلارا   را

چو  چيد  آن  باغبان  سنگدل  آن  غنچه  نورس

همه گلشن  از او  پژمرده  و غمگين    كرد گلها را

شنيدم  نوحه  بلبل  كه  مي گفت   از  فراق  گل

عجب حالي است خلقت را، عجب وضعي است دنيا را

چو اين گل رفت ديگر بر نمي گردد به اين گلشن

چرا  آمد  كه  از   رفتن    چنين  غمگين   كند   ما را

نه   من   تنها  به  درد   دوري  گل   مبتلا  گشتم

كه  با  حسرت   برد   در  خاك  مجنون  داغ  ليلا  را

چرا اين  باغبان  زحمت  كشد تا  گل  به  بار آرد

چرا    پس    خوار  گرداند   چنين  گلهاي   رعنا   را

چرا مي چيند  اين گلها،‌ چرا  در خاك   مي ريزد

چرا    پس  باز  مي كارد    همان    گلهاي   رعنا  را

چرا   بر ما  جهان دارد  روا  اين  ظلم   مي داني

كه   از اول   مقدر   شد   جفا    او   را   وفا   ما  را

چكارت هست افسر در جهان خوش باش تا هستي                                                    

به  انگشت  محبت  زن  به  هم  زلف  چليپا    را                                                    

سال ((((
صيد و صياد                                                        

به دل از جور تو گر اين همه بيداد رود

آخر  اين  خانه   ويرانه  ز  بنياد  رود

تو  پي كشتن  من ، من  ز پي جستن  تو

صيد را بين كه چسان جانب صياد رود

مرغ  دل  از كه  رهائي  طلبد  از بندت

خير   از  عمر  نبيند  اگر    آزاد   رود

ز     فنا    آمده   و   راه    فنا  مي پوئيم

باد  آورده  يقين  است  كه  بر  باد  رود

وقت   مردن   قدمي  بر   سر  بالينم   نه 

تا  قتيل ره  عشقت  به  دلي   شاد   رود

گر چه شيرين  ز  وفا  ياد  ز فرهاد نكرد

او محال  است كه  از خاطر  فرهاد رود

افسر از عشق تو  مي ميرد و خود مي داند                                                      

هر كسي  مرد  يقين  است  كه   از ياد رود                                                     

سال((((
نفوذ عشق                                                          

مي شود  آيا  كه  ايّام  سيه  بختي  سر آيد؟

روز سختي بگذرد تا روزگار بهتر آيد؟

او در آيد  از در و بر ديگران  بنديم در را

مهربان  گردد به ما  نامهربانيها سرآيد؟

چشم بربستم ز رويش ، پاي بگرفتم ز كويش

باز مي بينم به قلب من ز راهي ديگر آيد

سخت جانيها  نمودم  من  به   اميدي  كه  شايد

يا اجل فرصت دهد چندي به من يا دلبر آيد

اي چه خوش باشد مرا گر او گشايد در به رويم

بنده اي  آزاد   گردد   آرزوئي  هم   برآيد

تا   گلي  بر  پا   شود   از  پا    بيفتد   باغبانش

تا نهالي خّرم  و شادان  شود عمري سرآيد

با وجود  نارضائيها  كه  دارم  من ز دستت                                             

يك اشارت كن كه تا با سر به كويت افسر آيد                                             

سال((((
عاشقي                                                              

آراست  سر  زلفش   و  آراستني   بود

پيراست   رخ  ماهش  و  پيراستني  بود

تقدير  من  اين  بود  كه  افتم به كمندت

دل خواست تو را روي تو هم خواستي بود

شوري به دلم نرگس مست تو فكنده است

اين  شور  ز چشمان  تو  برخاستني   بود

دلداري  دلدار  مرا  بين  كه  چسان است

جان  كاهد  و جان  در  بر  او كاستني بود

      عيبم  ننمائيد كه افسر شده عاشق                                                             

تقصير ندارم به خدا خواستني بود                                                      

سال((((
گوشه عزلت                                                           

با تو بنشستم  و از محنت عالم رستم

تو ز مي مست و من از چشم سياهت مستم

به سر كوي تو  افتادم و مشكل خيزم

به   اميد   تو   فتادم  كه    بگيري    دستم

رشته  مهر و محبت  كه  ميان ما بود

تو  بريدي   ز جفا  من  به  وفايش    بستم

نه نظر چون تو به روي دگران افكندم

نه  بريدم  ز تو دل ،  ني   به  كسي پيوستم

عهد  كردم كه  دگر خدمت خوبان نكنم

گر  از اين ورطه  خونين  به  سلامت جستم

به كناري  روم  و گوشه  عزلت  گيرم

ره    نيكي  سپرم    تا     چه   رود  از  دستم

مرگ افسر  شده  نزديك  بيايد روزي                                                       

كه تو مي خندي و من ديده گريان بستم                                                        

سال ((((
تنهاي افتاده ز پا                                                       

من   كيستم   به   غير   ز  پا  افتاده اي

بيچاره اي ، ضعيف دل از دست داده اي

در  كشتي   شكسته   هجران  نشسته اي 

در   بحر     بي كرانه   محنت   فتاده اي

ني در جهان انيس و نه همدرد و مونسي

ني  يار  مشفقي  و  نه  محبوب   ساده اي

ني ناله اي  ز تار و نه  بانگي ز ناي  ني

ني ناي رود و ني بط  و بربط  نه باده اي

با  پاي   لنگ  راه  به  منزل  چسان  برم 

با    شهسوار     حسن    نپايد     پياده اي

افسر  اگر كه  روز سفيدت  سياه  شد                                                     

نبود عجب از آنكه سيه بخت زاده اي                                                     

سال ((((
رخ دوست                                                            

مرگ آن نيست كه ناگاه تو را در گيرد

مرگ آن است كه دلبر ز تو دل بر گيرد

ديگر  اميد  دلدار  نمانده  است  به  دل

دل  پي او    رود   و او  ره  ديگر گيرد

شرر عشق تو آن شعله به جانم افروخت

كه  تف  سوزش  آن  دامن  محشر گيرد

لذت آن است كه دلبر به تو از مهر و وفا

نظر اندازد  و  بر دارد  و  از سر گيرد

يك  نظر گربه رخ  دوست  نمايد افسر                                                  

به جهان هر چه نشاط است ميسر گيرد                                                 

سال ((((
جور فلك                                                            

داد   و  بيداد   كه   از  جور  فلك  ناشادم

آه  و  افسوس  كه   در  ورطه  غم افتادم

ديدي  آن  يار ستمگر  چه ستم كرد به من

كه دل و ديده و دين هر سه به راهش دادم

من  همان  مرغ  اسيرم  كه دم  جان  دادن

شاد   ميرم   اگر   آيد   به   سرم   صيادم

چون كه  ناكامي من  باعث  كام  يار  است

دل  به  ناكامي  خود  از  سر حسرت  دادم

سّرعشق است و محبت كه پس از كشتن من

يار غمگين   ز  براي   من  و   من  دلشادم

    ديدي اي دل كه ز بيداد تو افسر چه كشيد                                                              

ديدي   اي  ديده   به   طوفان  بلا  افتادم؟                                                        

سال ((((
لّذت ديدار                                                           

هيچكس غير تو با  من  سر  آزار  نداشت

جز خيال تو كسي با دل من كار نداشت

ديد   بيچارگي   ما  و  به   ما  رحم  نكرد

غم ما ديد و دريغا دل غمخوار نداشت

ناله   اين   دل   بيمار   مرا   خوب    شنيد

رحم ناورد به ما چون دل بيمار نداشت

خواست حسن رخ خود را به جهان شهره كند

ورنه با عاشق خود هيچ سروكار نداشت

آيتي    بود   كه   آزار   كسي   هيچ   نجست

نوگلي بد كه به گلزار جهان خار نداشت

لذت  روي جهان  راهمه ديدم افسر                                                   
آنچه ديدم به جهان لذت ديدار نداشت                                                   

سال ((((
تير نگاه                                                               

پرو بالم   بشكستي  ز دلم  بي خبري

آه از آن بي خبري ، واي زبي بال و پري

برو اي آه  كه از تو ثمري نيست مرا

بس كن اي  ناله كه  اندر دل من بي اثري

اثر چشم تو آن كرده كه خود مي داني 

نازم اين تير و كمان تو كه صاحب هنري

افسر از زندگي خويش به تنگ آمده است                                                 

بگذر اي  عمر شتابنده  كه  يوم   البتري                                               

سال ((((
ناله  بي اثر                                                          

به  يقينم   آنكه   دلبر ز دلم  خبر  ندارد

چكنم   كه   ناله  من   به   دلش  اثر  ندارد

سر زلف رامپيچان ، دل عاشقان ملرزان 

كه    ترحم  اسيران   به  خدا  ضرر  ندارد

همه حيرتم از اين شد ز دلم سوال كردي

خبر از  كسي گرفتي كه  ز خود  خبر  ندارد

مگشا  كمند  گيسو ،  مزنم  به   تيغ  ابرو

مكش آن كسي كز عشقت سرودست و سر ندارد

غم دل تورا مگويم، ز تو رحم ،‌ من نجويم

نكنم    شكايتي    را    كه   به    تو   اثر  ندارد

نظري ز روي رحمت ، تو به افسر حزين كن                                                           

كه  به  جز تو در  دو عالم  به كسي نظر ندارد                                                                          

سال ((((
دنياي دون                                                         

در  بر دلدار بودن   طرفه  حالي بيش  نيست

لذتي  دارد  ولي  آن   هم  خيالي  بيش  نيست

از شب هجران چه مي پرسي؟ سخن كوتاه كن

من خود اين ديدم ،‌ درازيش ز سالي بيش نيست

دل  تمنا    دارد    از   دلدار  كاري   مختصر

وصل  مي جويد  ولي  امر محالي  بيش نيست

اي « منظم » آنچه  من فهميدم  از دنياي دون

زندگاني  در جهان  رنج   و ملالي  بيش  نيست

دل  به  دنيا  هر كه  بندد  عين  ناداني  اوست

نعمت  دنياي   دون  و زر ، وبالي  بيش  نيست

گر كسي  پرسيد افسر كيست؟  بر گويش جواب                                                      

بختياري زاده    افسر ده   حالي    بيش   نيست                                                                        

سال ((((
منت دونان                                                            

از جان ببريديم و به جانان نرسيديم

كرديم  وفا غير جفا هيچ نديديم

گر از سر كوي  تو  برفتيم  نرنجي 

پا از تو كشيديم  ولي دل  نبريديم

گفتند  بر شاخ   محبت  شده  شيرين

ما ميوه  اين باغ نديديم  و نچيديم

مائيم  كه  در گلشن ايام  چو   مرغي

در شاخه خشكي بنشستيم و پريديم

بي  قسمتي   ما   نگر  و  حيله  صياد

در  دام  فتاديم   ولي  دانه  نديديم

روزي ، چو بدادند ،‌ رفيقان همه رفتند

ما  نيز برفتيم  و به  جائي نرسيديم

آنان  كه  نبودند    به  مقصود  رسيدند 

افسوس به ما ماند كه اينقدر دويديم

افسر  فلك  و چرخ  به  ما  سهم  ندادند

بهتر كه دگر منت دونان نكشيديم

پس همت ما بين كه دو صد يوسف مصري                                                   

دادند   به   ما  ، ما    به   كلافي    نخريديم                                                  

سال((((
اشگ و سنگ                                                        

بگو صبا   ز من آن  خوبروي  زيبا  را

كه همچو بخت ، تو هم ترك كرده اي مارا

زهي به مهر و وفايت، چگونه ترك كني

كسي  كه   كرده   براي  تو ترك  دنيا  را

توان   به   دست  جفا   ريشه   وفا  كندن

چو  در   نظر  تو  نگيري  خداي  يكتا را

چگونه  رخنه  كند  اشگ  در دل  سنگش

چگونه   نرم   كند   آب  سنگ  خارا  را

به  ياد  روي  تو افتم  دمي  روم  در  باغ

به   آب   ديده   بشويم    تما م   گلها   را

نه  سبزه  روي   حزين  مرا  كند  مسرور

نه   دل   پسند   كند    قّد  سرو  رعنا  را

بيا    به   چشم    من    بينوا    قدم    بگذار 

خوش است   ديدن ،  گاهي  كنار  دريا  را

خوش   است  با    دل  غمديده  آشنا   گشتن 

خوش  است  گر بنوازي  شكسته  دلها  را

چرا بنالي افسر كه يار عهد شكست                                                                        

چه  اعتبار  بود   تندباد  صحرا  را                                                                        

سال ((((
عهد شكن                                                            

رستيم   ز  ميخانه   و  پيمانه   شكستيم

حاجت به مي نيست كه از چشم تو مستيم

گامي دو سه  در راه  محبت  چو نهاديم

صد فتنه بپا خواست  چو يك لحظه نشستيم

خوبان كه به جان صحبت مارا بخريدند

از ما  ببريدند ،  چو  ما   دل  به  تو بستيم

او دشمن  جان  و تن  ما  بود  به  پنهان

پنداشته   بوديم    كه   با    دوست   نشستيم

پيوستن    با   خصم   خطا   بود   وليكن

تقدير   چنين     بود    كه   دشمن   بپرستيم

ديديم   چو  بد  عهدي   آن   يا ر  جفاكار

رفتيم   و   غريبانه     به     كنجي   بنشستيم

افسر ز چه رو اين همه محزون و غميني                                                      

او عهد  شكن  بود  كه  ما  عهد  شكستيم                                                     

سال((((
دام عشق                                                             

مي گريم و اين  گريه  من بي اثرستي

مي نالم   و   ناليدن   من   بي ثمرستي

بنواز دلي را كه پناهش به كسي نيست

چون طفل يتيمي است كه او بي پدرستي

از مردمك   ديده  شكايت  به  كه  آرم

خون  دل ما  خورده  و  گوئي  هنرستي

رفته است دلم ،‌ ليك ندانم به كجا رفت

ديوانه  چه   داند   به   كجا  دربدرستي

 افتاده   به   بندي  كه   رهائيش  نباشد

نه   چاره  و نه  راه  فرار و  نه  درستي

آمد   به   سر كوي   تو  منزل   بگزيند 

افسوس    كه    از  آمدنش    بي خبرستي

افسر كه   به  بند  سرزلف  تو  فتاده  است                                                     

        چون مرغ اسيري است كه بي بال و پرستي                                                           

سال((((
خيال و حقيقت                                                       

محال    باشد  كه   بر   ديگران   بپردازم

كه با خيال تو هر لحظه من به سوز و گدازم

نظر ز من چو گرفتي جهان ز من برگشت

شكست   قلبم   و   كوتاه   شد   اميد   درازم

ز  عشق    سوخته   جانم    بسان   پروانه 

زمان بريده چو شمعم ولي به سوز و گدازم

اگر ز كوي  تو رفتم  دوباره  سوي تو آيم

گر از تو دل  ببريدم  دوباره  دل  به  تو بازم

اگر   مرا   بنوازي   ز  بندگان   تو  گردم 

گر عشق  من  بپذيري  به  چرخ  سر  بنوازم

خداي   بر  من   بي دل   ستم   روا   دارد

اگر   به   غير   تو   بر    ديگران    بپردازم

بگو  به  يار  كه  افسر  حقيقتي گويد                                                         

گمان مدار من از عاشقان شعبده بازم                                                          

سال((((
خزان عشق                                                      

هواي كوي تو جان پروراست و روحاني است

در سراي  تو،  به از سراي سلطاني است

به      سلسبيل    گذر   گر    كنم    نظر   نكنم

كه قوت  لعل  لبت  به ز آب حيواني است

ز  طرّه   تو  سخن  بود  و  ماند  تا  به  قيامت

سخن دراز شد از بس كه قصه طولاني است

به    جرم     عشق    بكشتي     مرا   نمي دانم

كه  اين طريقه كفر است  يا   مسلماني است

چرا  ننالد   دل ،  چون   به  بند  طرّه    توست 

چرا  نگريد  بر خود  كسي كه زنداني است

شگفت  آمدم  از كار  خويش  و  صحبت   دلبر

كه  مور را سخن  از حشمت  سليماني است

سئوال كرد  اگر آن  ستمگر از دل افسر                                                   

بگو كه خانه عشق تو روبه ويراني است                                                  

سال((((
نا مهرباني                                                           

كي بودم اين گمان كه تو نامهربان شوي

با عاشق شكسته  دلت  سر گران  شوي

اي     مايه     اميد     دل    نااميد    من

حيف از تو نيست هم نفس اين و آن شوي

حسرت از اين برم كه نداني تو قدر خويش

افسوس مي خورم كه تو با ديگران شوي

مي خواستم تو شهره خوبان شوي به شهر

من خواستم  تو نيك تر  از نيكوان شوي

من  ناتوانم  اين  همه   بر  من  ستم  مكن

روزي  فرا رسد  كه تو هم  ناتوان شوي

گر خاطر شكسته اي  از خود كني تو شاد

هم  شاد  كني   دل  و  هم  شادمان  شوي

اين جلوه  نيز  بر تو نماند بهوش باش                                                    

وقت تو نيز بگذرد اي گل خزان شوي                                                     

سال((((
غايب از نظر                                                            

بنالم از غم هجران و ناله بي ثمر است

چه حاصل است ز ناليدني كه بي اثر است

تحمّل  غم  هجران  بسي  گران    باشد

فغان ز هجر كه سوزش چونيش نيشتر است

در  آب  و آتشم  و از  فراق  مي سوزم

گواه ،‌  سينه  سوزان  ما  و چشم  تر  است

كنار    من    مگذر  كاتشم   ترا   سوزد

كناره   گير  ز  آهم  كز  آتش  جگر   است

ثمر   نداشت   مرا   زندگي  و   مي دانم

كه مي برند همان شاخه اي كه بي ثمر است

صبا   ز  كوي   نگارم  اگز  خبر  داري

به  ديگران  بده ،‌ افسر  ز  يار  باخبر است

چو رمز عشق  نخواندي  دگر چه ميداني                                                   

كه غايب از نظر ما هميشه در نظر است                                                  

سال ((((
قطعات

در ولادت مولاي متقيّان علي (ع)                                               

يا     ايهاالامبر     مبارك    مقام    تو
اقبال بنده گشت و سعادت غلام تو

اي شادباش روي زمين شد  به نام تو

چون بر زدند سّكه دولت به نام تو

بنشين به تخت بخت كه شاهنشهي تراست                                                 

اورنگ   زرنگار  و  كلاه   مهي   تراست                                                                        

يا مرتضي علي كه تو  فرمانروا شدي

فرماندهي   كل   زمين   و   سماء  شدي

شير   خدا   بدي   و   ولي   خدا  شدي

فرمان به حق رسيد كه از حق رضا شدي

چون مصطفي پيام ز يزدان شنيده است                                                 

پس شادزي به نام تو فرمان رسيده است                                               

حكم خدا است اينكه به دست تو داده اند

بار امانتي است به دوشت نهاده اند

كروبيّان  به  پيش تو در صف ستاده اند

در تهنّيت به پيش تو سرها نهاده اند

گويند  يا   علي  تو  ولي  خداي   باش                                                                       

بنشين به تخت شاهي و فرمانرواي باش                                        

يابو  تراب  حكم  ولايت  به  نام توست

رو در مقام سدره نشين ، كان مقام توست

تنها نه توسن فلك است اينكه رام توست

شاها  بدان  قضا  و  قدر هم  غلام  توست

     گردون پير حلقه به گوش و مطيع توست                                                        

اين  قدر  و منزلت  ز  مقام  منيع  توست                                                                          

بر ما بشارتي ز سماء بر زمين رسيد

ما بي خبر كه حضرت روح الامين رسيد

بر  پيشواي   سرور  آئين  دين  رسيد 

بر  مصطفي  پيام   ز  خالق  چنين  رسيد

يا مصطفي ، علي شما شد ولي ما                                                      

فرمانده  تمام   جهان  شد علي  ما                                                                                 

امشب  ز  بام   چرخ    بر آمد  غريو  كوس

رنگ فلك پريد و رخش گشت سندروس

جنبان ، سماء شده است و زمين گشت آبنوس

شد مشتري و زهره و كيوان به پاي بوس

    شادند از اين خبر همه چون دلگشاده اند                                                      

تبريك  گوي  روي  به  گردون  نهاده اند                                                

بنگر به آسمان كه ملائك چه ها كنند

جشني  بپا  براي  ولي  خدا  كنند

كروبيّان   كه   محشر  ثاني  بپا  كنند

ترسم ز كف زمام فلك را رها كنند
ترسم كه آسمان برود از مدار خويش                                                       

اين چرخ پير باز بماند ز كار خويش                                                      

خورشيد   سركشيده   ولي   بي اثر  بود

اين  رنگ  ساز باز  به رنگي دگر بود

كج   مي رود   ببين  زمدارش  بدر  بود

چون اين خبر شنيده ز خود بي خبر بود

نام علي چو  يافت  ز خود  گشته بي خبر 

نام  علي   بود   كه   به   دلها   كند   اثر

امشب فروغ  ماه  به  ما  بيشتر شده است

چندين  هزار  گام  به  ما پيشتر شده است

اين خوب بوده است ولي خوبتر شده است

گويا  كه  از مقام  ولايت  خبر  شده  است

اين خوبروي ، سخت دل از دست داده است                                             

تبريك   گو ، بسوي  زمين  رو نهاده  است                                            

امشب كه جشن عارف و عامي بپا بود

از صدق باشد اين نه ز روي ريا بود

جشن  علي   بود   كه   ولّي   خدا  بود

اين جشن حيدر است كه مولاي ما بود

مطرب بهوش باش و برو چنگ و ني بيار                                                  

ساقي  بپاي   خيز   و  دمادم  تو  مي  بيار                                                                         

امشب مبارك است به رندان ژنده پوش

امشب مبارك است به پيران مي فروش
جشن قلندران بود و بانگ نوش نوش

اين يك بهوش آيد و آن يك رود ز هوش

فّر  كلاهشان  سرگردون  بهم  شكست                                                                             

چون پيرشان به مسند شاهنشهي نشست                                                  

امشب قلندران همه  گويند يا علي 

امشب توانگران همه گويند يا علي

امشب معمّران همه  گويند يا علي 

طفلان  بي زبان همه  گويند يا علي

بانگ علي علي  ز زمين تا  سماء رسيد                                                                          

از چرخ هم گذشت و به گوش خدا رسيد                                               

امشب  دگر  كسي  به  كفش  اختيار نيست 

مست اند از اين خبر كه كسي هوشيار نيست

امشب چه شد مگر كه كسي فكر كار نيست 

جز  ناله اي  ز چنگ  و فغاني  ز  تار  نيست

مطرب ز پا فتاده و ساقي ز دست شد                                                 

ناخورده باده هر كه  ببينيم ،‌ مست شد                                                  

امشب   زمين   ز  بام   فلك    افتخار  يافت 

هم سنگ آسمان شد واين اعتبار يافت

اين خاك تيره بين كه چو رنگ و نگار يافت

او اين خبر شنيده  كه رنگ بهار يافت

بين غنچه ها كه باز ز نو سر كشيده اند                                             

ديوانه وار   جامه    گلگون    دريده اند                                                                        

روي زمين شده است به رنگ و نگارها

گوئي كه آمده است ز نو نو بهارها

بين   بلبلان   كشيده   گل   اندر   كنارها

بين نعره ها  كشيده  ز دل  آبشارها

      جشن علي عيان شده در دشت و كوهسار                                                             

دّراج  و كبك  بين  تو  قطار از  پي قطار                                                    

شادي  كنان  نشسته  بهم گلعذارها

نقل   و  نبيدها   همه  اندر  كنارها

نوشند دم به دم ز مي خوشگوارها

هرجا كه بنگري تو هزاران هزارها

شادند از اين خبر كه علي شد وّلي شان                                                     

فرمانده   زمان  و  زمين  شد علّي شان                                                     

بر هم نمي نهند لب  نوشخند  خويش

چون  مي دهند  مكرر  ز  قند خويش

بر سر فكنده اند ز گيسو كمند خويش

دلها كشيده اند ز هر سو به بند خويش

اين ناز و عشوه ها همه از خوشدلي بود                                                   

ورد    زبانشان   همه    نام   علي  بود                                                  

اي دل ربوده از همه خوبان به دلبري

اي   دلبري  كه  هيچ   نداري   ستمگري

آن  دلبري  كه از همه خوبان نكوتري

چون از جهان  هزچه در او هست بهتري
اين مدتي بود  دل  من  در  كمند تست                                                  

ديوانه گشته است و گرفتار بند تو است                                                 

جانا گمان مدار من از كس شنيده ام

من خود به چشم خويش مقام تو ديده ام

ديدم پيمبران همه در پيش تو به صف                                                   

صفها  كشيده اند به پيشت ز هر طرف                                                   

تو كيستي كه  محور چرخ  برين شدي 

تو كيستي كه رهبر روح الامين شدي

تو كيستي كه صاحب روي زمين شدي

تو كيستي كه  مركز اصّلي  دين شدي

افسر ترا خداي  بگويد خدا نئي                                                   

داند خدا  نئي ز خدا هم جدا نئي                                                 

 (((((                                                  

هر چه از كف رفت شايد روزگاري باز آيد         

ليك  هرگز بر نمي گردد اگر رفت آبرويت         

آتش و آب و آبرو                                                    

آتش   و   آب   و   آبرو   با   هم                                  بنهادند     روبه    راه      سفر

من   ندانم   چسان  موافق   گشت                                 آب  با   آتش   اندر   اين   معبر

نه مساوي به هم به خلقت و خوي                                 نه مشابه به هم به  شكل و صور

ليكن       اينجا   موافقت    كردند                                 چند   روزي   برند   با  هم  سر  

بنهادند    دشمني       به       كنار                                 دوستانه       شدند        راهسپر

نه  به   اجبار   بلكه  از  سر شوق                                 در     كمال     رضايت   خاطر

بارور  شد    درخت  مهر   و  وفا                                 شجر      اتحاد       داد      ثمر

اتحاد         مخالفين            بشنو                                 اتفاق         معاندين          بنگر

آبرو    كرد      اتكاء    به     نفس                                 گشته    آتش    ز  آب   مستظهر

ره    سپردند   گاه   و    گه   بيگاه                                 هر   سه   با   هم  به   اتفاق نظر

گاه   در  آسمان   و گه   به   زمين                                 گاه  در دشت  و گه به كوه و كمر

هر    كجا    مكمنيي     دلارا    بود                                كه   نمودي  به  سبزه ،‌  باد  گذر

هر  كجا   ابر  سايه  گستردي                                برگ  گل  بود  پر ز  لولو تر

هم  در  آنجا  بساط عيش بپاي                                 بودي از شامگاه  تا  به سحر

شاد   بودند   و  بي خبر ماندند                                ز   گذشت   زمان    زودگذر

قصه   ما   دراز   گشت   ولي                                حيف   كوتاه   بود  عمر سفر

ناگهان     موقع    وداع   رسيد                                به سه راهي فتادشان چو نظر

آب افسوس خورد و گفت دريغ                                 دوستان عيش  ما  رسيد بسر

آبرو   آب   چشم   جاري   كرد                                آتش انگيخت شعله هاي شرر

 آري   اين  عادت   زمانه   بود                                كه  بسوزد  ز هجرجان بشر

شكوه از هجر هيچ داني چيست                                 ديدن  دوستان  فتد  به  خطر

قيمت    وصل    عاشقان   دانند                                توچه پرسي چگونه بود مگر

آه  سوزنده  بود  و  اشك   روان                               لب  خشكيده  بود  و  ديده تر

اشك جاري  به  خاك  مي غلطيد                              آه سوزان به چرخ مي زد پر

سست  گشتند  و سخت  بر بودند                              بوسه    آتشين    ز    يكديگر

كاش   اندر   جهان   وداع   نبود                              نرسيدي  زمان   وصل  بسر

وندر  اين   حال  دوستان   با  هم                             صحبتي    داشتند   در    آخر

هر  يك   از  خويشتن  نشاني  داد                            تا  از  او  باشد آن نشانه  خبر

تا    دمي    روي   يكديگر   بينند                            باز  با  هم  شوند   راه    سپر

گفت    آتش    به   دوستان   عزيز                          كه : مرا هست رسم و راه دگر

گه  ز  هامون   قدم  نهم  بر  خاك                           گه  ز بحر  كران  بر  آرم  سر

آتشم      آتش      جهان      افروز                          هست    در   تابشم   هزار   اثر    

ذره اي   گر  ز من   فتد  بر  خاك                          آتشي  اوفتد  به  بحر  و  به   بر

خشك  و  تر را  تمام مي سوزم                            لرزشي   افكنم  به   جان     بشر

خرمن    روستائيان        سوزم                             بدهم  دست   رنجشان  به   هدر

هست خورشيد اگر جهان افروز                              ز من او يافته است شوكت و فر

مي فروزم   ولي      نمي سوزم                              كف   موسي   و  سينه     مجمر

مجري       انتقام           يزدانم                              هنگ   جنگ  زمانه   را   رهبر 

هم   عنانم    به   خيل   پيروزي                             هم  ركابم  به  جيش  فتح  و  ظفر

اگر  از  سينه      ضعيف    جهم                             جسم    ظالم   كنم    چو  خاكستر

گاه  منزل  كنم  به  قلب   ضعيف                             گاه    مسكن    كنم     به   ديده تر

گه  انيس  و   جليس     پيره   زنم                             گه      رفيق       شفيق     آهنگر

از     تفم    نرم   مي شود    فولاد                            تا       بسازند      آهنين     خنجر

لنگ   لنگان   به  قلب   عاشق زار                            مي خرامم      ز     ديده      دلبر

دوستان   گر  ز   من  نشان  جوئيد                             تا  كه  از  حال  من  شويد   خبر

هر    كجا    ناله اي    ز ني   باشد                             كه   به   جان   شما   فكند   شرر

كارني   نيست    كار     ما    باشد                              ما   در  آن   ناي   كرده ايم   اثر

خواستيد  از كه  چهره  من     بينيد                              باز  با   هم   نهيم   رو  به   سفر

 آهن  و  سنگ   را   بهم      كوبيد                              تا  كه  من  برجهم  ز  قلب  حجر

آب   بر  دوستان   خطاب       نمود                             كاي    رفيقان    نيك  نيك     سير

تا      خداوند          قادر      متعال                             كرده بر من  ز لطف خويش  نظر

گشتم    از   لطف   جود   موجودش                             بر      تمام      جهانيان     سرور

ز  ملك   قدر   من   فزونتر    گشت                              داد   بر   من   هزار گونه    هنر   

قلم      قدرتش        موشح       كرد                             حكم  توقيع   من   به  صفحه   زر

نيمي از قدرتش به من بخشيد                                   داشت  از  بهر خويش  نيم  دگر

من  خداوند گار   خلق   شدم                                   او       خداوند     عالم        اكبر

فاش  مي گويم  و ندارم  باك                                    كه      منم    محيي    تمام   بشر

كل  موجود  از  وجود   حّي                                    همه  عالم   ز   من   صفا   گستر

گر  نبودم   نبود   اندر   باغ                                    ريشه و ساق و شاخ و برگ و ثمر

گر  نبودم   نبود   در   گلشن                                   سوسن     و    ضمير    و   نيلوفر

جلوه داديم ما به  صورت گل                                   تا   در   آيد   به    عشوه   سيسمبر

تاب  داديم  ما  به  زلف  سياه                                   آب    داديم     ما    به   سنبل   تر

از  فروغ  من  است   بفروزد                                   طلعت          لعبتان       سيمين بر

ما به معشوقه گان عطا كرديم                                    ساق     سيمين    و    سينه   مرمر

من     دلاويزم     و    دلارايم                                    من    صفا    بخشم   و  صفا گستر

قطره   قطره   بسان   مرواريد                                    به  زمين  مي چكم  ز برگ  شجر

در   شب    بزم    نيك   بختانم                                   عرق        شرم       چهره      دلبر

ارّم    اينقدرها     مقام   نداشت                                   گر     نبودي    بهشت     را  كوثر

من   به    انواع    مختلف   آرم                                    پس   هر   رنگ  ،  رنگهاي  دگر

من  ز هر  رنگ ،‌ رنگها  سازم                                    تا    بيفتم    به     دست  صورتگر

پا  ندارم   ولي   به   قدرت  حق                                   من   ز   هر   روزني   بر  آرم سر

گر    بريزم    ز  چشم    ناكامي                                    سيل    گردم     فتم    به   راهگذر

مي كنم  از  بن  و  دهم   بر   باد                                   طاق     كسري   و   ملكت    قيصر

جان  دهد  قطره اي   ز من  نوشد                                  آن    مريض     فتاده     در     بستر

گاه       ابرم      چنانكه     پوشانم                                  در     فضا        آسمان        پهناور

تا   بشويم   مگر  رخ   خورشيد                                  بسترم   گرد   ره  ز  چهر  قمر

گه   شرابم  كه  فتنه   و  شورم                                   شورشي   افكند   به   جان    بشر

گه   مي  صافيم  كه   مي گردم                                   جان  ده  و  جانفزا  و جان پرور

من  به هر  محفلي  كه  رو آرم                                    مجلس  از  شور من  شود  محشر

جشم  بر   جام   مي نهد   ساقي                                    تشنه     لب    با    تعلق    خاطر

جامي   از   مي بنوشد  و  باشد                                    باز   محتاج  تر   به    جام    دگر

ندر خشم   اگر  ز   جام    بلور                                    لب     دلبر   كجا    گزد    ساغر

دست   ساقي   كجا   دراز  شود                                   كي  غرابه  فتد  ز  پاي    به   سر

چنگ  در  چنگ  كي  دهد آواز                                  گر    نيفتم     به     چنگ   خنياگر

بهتر اين  است  ختم  سازم  من                                    شرح اوصاف خود در اين محضر

چون   جدائي   ميان   ما    افتاد                                   هر  كسي  مي رود  به   راه   دگر

گر  نشاني   ز  حال  من  جوئيد                                    ز من  اي   دوستان   خوش  منظر

گر  كسي  را  به  رهگذر  ديديد                                    با  دلي  زار  و  خاطري   مضطر

يا   كسي   شكسته   خاطر   بود                                     كه   عزيزش    نمود    عزم   سفر 

يا  زني  كو  ز ظلم  و  جور فلك                                    شوهرش  مرد  و  گشته  بي شوهر

تا   بپرسد   حالتان   چون   است                                    من  ز   چشمانشان   بر   آرم   سر

لب ز گفتار بست و گشت خموش                                     نوبت   آن    هم    رسيد        بسر

آبرو    با    دو   چشم   اشك آلود                                     ماند   حيران   ميان   بوك  و  مگر

ز   پي   گفتگو  چو   لب   بگشاد                                     زد   و   بيجاده    ريخت    لولو  تر

گفت     من        آيت     خداوندم                                      هست  وصفم  برون  ز حد و شمر

طاير    قدسيم    ز    اوج    كمال                                      كه   فرو  ريختم   بدين   سو ،   پر

روشني   بخش     جان      پاكانم                                      زيور      دلبران       مه     پيكر

شرف   و   آدميت   است   ز  من                                    عزت     نفس    را    منم    رهبر

من      كمال     جمال       انسانم                                     بشر  از  من  قرين  عزت  و   فر

آن  كسي  در  جهان    گرامي  شد                                    كه   ز  جان     داردم    گرامي تر

كه    نداي    مرا   به   خلق   دهد                                     كه   پيام   مرا    برد     به    بشر

كيست    گويد    كه    آبرو    گويد                                    بشناسيد       قدر       من      بهتر

هر كه  دارد   مرا   چه   غم  دارد                                    از چه  گردد  به  گرد  نفع و ضرر

گوش  دار  از  من  اين سخن بشنو                                    گر ترا هست هوش و گوش و بصر 

قدر  ما  را   اگر   كسي   نشناخت                                    راند   ما   را   چو  بنده اي  از   در

مي برد        عاقبت        پشيماني                                     دست   افسوس   مي زند   بر    سر

من   ز   بام  كسي  كه  بر   خيزم                                      نگشايم      دگر      بدان   سو     پر

بگذر از جهان و هر چه در  اوست                                     پر زنم        سوي      آسمان    دگر

بارها       بسته ايم      بار      سفر                                     كه     ز ما   هيچكس   نداشت   خبر

من   چو    رفتم    مرا     نمي يابيد                                     گر   جهان   را  كنيد  زير   و    زبر

بر   نمي گردم     از     سفر  كردن                                     مگذاريد     من     روم      به    سفر

نيك      نامي     ز       آبرو   داريد                                     افسر     از   نيكوئي    چه     نيكوتر

(((((                                                                             

بت( دلستان                                                           

كنون  چند گاهي است  تا  من  اسيرم

به   خم    كمند    بت    دلستاني                                                        

سمن روي و لب غنچه و رخ فروزان

تو گوئي كه دارد به رخ بوستاني

جهاني  است   آراسته     در  وجودي

وجودي  است اما به معني جهاني

به دل غنچه  را خون  نشاند  به  گلشن 

عيان  سازد ار  چهره   ارغواني

سخن   گفتن   او عيان     است     اما

تو هر چند  جوئي   نيابي   دهاني

نه  تابنده  شمعي است  در بزم   خوبان

كه رخشنده مهري است در آسماني

به    پيران    تواند     جواني     ببخشد

كه شيرين تر است او ز عمر جواني

به  توصيف هرگز نگنجد  بيانش

كه ختم است  بر او كمال معاني

چنان تنگدل گشته ام من كه ترسم

گريزد ز دل عشق   تو   ناگهاني

از اين روست شبها كه خوابم نيايد 

كه عشق  تو را مي كنم   پاسباني

خداي  تو داند  كه افسر  ز عشقت 

چه دارد به  دل غصه  اندر نهاني

        (((((                                                            

            هديه                                                                   

شنيدم  جواني و  ماهي چو  مهر

نهادند  عهد  و  وفا  در  ميان

دلارام  را  روي  چون  ماه  بود

و زو خوبتر   بود روي  چوان

سر سبز   او  چون  خط   نوبهار

رخ سرخ اين چون گل ارغوان

دو سرو و دو شمشاد  در باغ ناز

دو  ماه   فروزنده   در  آسمان

دو   دلدار  با   هم  به  راز و نياز

دو جان و دو جانان بهم مهربان

نشسته    دو   دلداده    آرام     دل

كه  آوازي  آمد ز چرخ  روان

دو دل چون به هم متصل مي شوند

فتد   سنگ  تفريقش  اندر ميان

جهان   و  فلك   بازيي      مي كنند

نهان   است   بازي    بازيگران

به  شادي چنين   روز بگذاشتند

بدينگونه    بگذاشتندي    جهان

ميان  دو  دلداده     دوري   فتاد

ز كيد  جهان  و  ز  مكر  زمان

قضا  را جوان  سخت  بيمار  شد 

ز   هجر    رخ   دلبر   دلستان

چو باد   خزاني   وزيدن   گرفت

خزان گشت برگ گل و گلستان

پي   ديدن   روي   دلدار   خويش

پيامي    بدو    داد   اندر   نهان

دلارام   پيغام    بشنيد    و   رفت 

بديدار     آن     خسته    ناتوان

جوان  بر رهش  چشم  بنهاده  بود

درآمد   ز  در  سرو  باغ  جنان

چو روي مهش ديد بر پاي خاست

به   پيش   دلارامش   آمد  دوان

به  رويش  نگه  كرد و با  آه  گفت

كه  خوب  آمدي  اي  مه  دلستان

يكي     هديه      نو    ترا    ساختم

به شرطي كه از من پذيري تو آن

بخنديد  بر  جاي   حيران   بماند

به  او كرد  تسليم ،  روح و روان

دلارام  بر  جاي   حيران   بماند 

از  آن   خنده   و   مردن   ناگهان

ندانست  عاشق  از  اين  شاد بود

كه  در پاي معشوقه  مي داد  جان

پريرخ   سر   نعش    او   ايستاد

بسي داشت در دل خروش و فغان

به حسرت به قرباني خويش گفت:

« پذيرفتم اين هديه ، اي مهربان »

وفا     و      جوانمردي    عاشقان 

چنين   بود    در   عهد    پيشينيان

كه  بار  فراق  ار  به  گردون نهند

كند   ناله   و    بشكند   در   زمان

(((((                                                      

صيد                                                                   

شنيدم  ز  پيشينيان  اين  سخن

كه صيد افكني كرد عزم شكار

پي صيد مي گشت ،‌ ناگاه  ديد

غزالي سيه چشم  در رهگذار

چو بند كمندش بر او حلقه كرد

به  خّم  كمند  اندر  آمد شكار

همي خواست  كز خنجر آبگون 

ببّرد سرش را در آن گيرودار

ز  حلقوم  آن  صيد  آبي   چكيد

فرو ريخت آن آب در مرغزار

به صياد آن  صيد  دلخسته گفت

كه: بشنو ز من شرح اين دلفكار

من اين دم كه بگذشتم از پيش تو

سرچشمه  بودم  در آن كوهسار

به   حلقوم  از  آن   آب   برداشتم 

كه  شايد رسانم  به  غمديده  يار

كه چندي است از درد  پيچان شده 

تن   مستمند   و    دل    بي قرار

زمن آب مي خواست آن خسته جان

كه يارم نشسته  است چشم  انتظار

به   انديشه   جان   خود  نيستم 

بترسم كه او جان سپارد به زار

نداند  كنون  من   به   بند  توأم

گرفتار     اين     خنجر    آبدار

گرت رحمتي نيست بر جان  من 

ببخشاي   بر   جان   آن   دلفكار

بدو  گفت :‌ اي   صيد   افكنده ام 

كنون شرح صياد خود گوش دار

مرا نيز ياري است  چون  يار تو

كه چندي فتاده است بيمار و زار

حكيمان    به    تجويز   بيماريش

علاجش    نمودند     ران   شكار

ولي  من  ببخشم  كنون  جان   تو

كه  شايد  ببخشد  بر  او  كردگار

كه  بشنيده ام   هر  كه  رحم  آورد 

بر  او   رحم   آيد   ز   پروردگار

بلي   هر   كه    راه   بدي   نسپرد

نبيند         گزند بد          روزگار

(((((                                                            

صيد و صياد                                                            

كمانداري   به  دشتي  كرد  صيدم

به  دست  خويشتن  بنمود   قيدم

من اين صّياد خود را دوست دارم

به خرسندي برش جان مي سپارم

خوشا صيدي كه در يادش تو باشي

خوشا صيدي كه صيادش تو باشي

در آن ساعت من از حسرت بميرم

كه    آزادم    كني   پرواز   گيرم

بري  روزي  تو  از دل  شاديم را

كه   بنويسي    خط    آزاديم    را

الهي    تا   كه   اين   صياد   باشد                                    

دلش   خّرم ،   روانش  شاد    باشد                                   

(((((                                                

دام دانه                            

روزي كبوتري كه به دامي فتاده بود

مي گفت    من    اسير  جفاي   زمانه ام

صياد من  ببين  كه  فريبم دهد چسان

آزاديم   گرفت    و  دهد   آب  و  دانه ام

بال و پرم بريد قفس تنگ كرد و رفت

آن   پرشكسته  گفت  كه :   واي آشيانه ام

آهي كشيد و سوخت قفس را و دام را

مي داد جان به حسرت و مي گفت لانه ام

افسر  تنّعمات  جهان  دانه است و دام

منهم   اسير    دانه    و   دام    زمانه ام

(((((                                       

ستمكار                                   

ستم كاره اي كرد بر من ستم

كه  بر او ستم  باد  از كردگار

مرا  بود  در  دل  بديهاي  او

كه روزي سزايش نهم در كنار

يكي  مرد  فرزانه ام  داد  پند

سخنهاي  چون  لولو  شاهوار

مرا گفت  بد  را فراموش  كن

تو بگذر كز او نگذرد روزگار

گر او  بد نمايد  تو نيكي نماي

بدان را  رها كن به  پروردگار

كه  نادان   ز  ناداني  خويشتن

بدي  را  به  گيتي  نمايد  شعار

بد از  كرده  خويش  كيفر  برد

طبيعت      نباشد     فراموشكار

جهان  ننگ  دارد  ز  نام  كسي

كه  راه    بدي   را  كند   اختيار

       (((((                                                         

باد خزان                                                               
منم  آن  گل  كه اگر چهره خود  بنمايم

بلبل از شوق به فرياد و فغان مي آيد

باغبان از پي سودم  چو برد  در  بازار

به  خريداري   من  دلبركان  مي آيد

نو عروسي  كه عروسان  چمن مي بينند

پايكوبان  بر من  رقص كنان مي آيد

گربه  جنّت  شب   جشني  بنمائيد  به  پا

ز پي  چيدن  من  حور جنان  مي آيد

بلبل اين حرف چو بشنيد به حسرت با گل 

گفت: آهسته  بگو ،‌ باد  خزان مي آيد

سال((((
(((((                                                  

روزي خدمت مرحوم لطفعلي خان امير مفخّم كه در آن موقع ايلخاني بختياري بود شرفياب شدم ، فرمودند: افسر از اين شعر حافظ استقبال كنيد .  من عرض كردم بفرمائيد. اين شعر را خواندند:

زلفت هزار دل به يكي تار مو ببست

راه هزار چاره از چهارسو ببست

فرداي آن روز اين چند بيت را ساختم و به حضورشان بردم و مورد پسندشان واقع گرديد.

در گلستان ز شرم رخش ،‌ گل چو روببست

بلبل خموش گشت و لب از گفتگو ببست

دانا  كسي   بود   كه  به  آزش  نياز  نيست 

با   همّت    بلند    در    آرزو    ببست

عارف  كسي  شناس  كه  آزار  كس  نجست

وارسته  شد  ز قيد  و در ها و هو ببست

افسر ز عشق روي قمر طلعت توشد                                     

نالان  چنانكه  راه نفس در گلو ببست                                    

سال ((((
عشق                                                            
فصلي گذشت خوش به من اندربهار عشق 

خوش بود روز ما به خدا روزگار عشق
شادي   گذشت و عمر محبت به سر رسيد
جز غم  به  دل  نماند  دگر  يادگار  عشق
اي  آنكه  بعد  من  گذري  در  ديار  عشق

گامي  بنه  ز  راه  وفا  بر  مزار   عشق

گلهاي  حسرتي   كه   ببيني   نظاره    كن

كين  بودم عاقبت  ثمر از  شاخسار عشق

(((((                                         

گل و بلبل                                                           

گل به صد عشوه به بلبل سخني گفت به راز

گفت شوريده من ، مي طلبم مرگ ترا

گفت محبوب عزيزم سخن راست خوش است

ترك  جان  مي كنم  اما  نكنم  ترك ترا

گل   من   بلبل   تو   جان   بسپارد    روزي

كه  برد  باد  خزاني  ز  جفا  برگ ترا

(((((                                              

عروس وطن                                                             
سيم   بري  از  لب  دريا  رسيد

از  تو چه  پنهان  كمرم  را بريد

از مژه اش خنجر خونريز داشت

روي خوش و موي دلاويز داشت

هر طرف آن ماه جبين مي گذشت 

رهزن  دل ، آفت دين مي گذشت

صورت او چون  مه  تابنده   بود

راستي  او   عمر   شتابنده  بود

داشت دو ابرو چو دو شمشير تيز

تا   بكند   پيكر   من   ريز  ريز

رنگ  رخش  همچو  رخ ارغوان

ناز  و كرشمه  به  ركابش  روان

گر  دهني  داشت  نه  معلوم  بود

داشت  ولي  نقطه   موهوم   بود

صحبت  ما  ار كه  به  قامت كشد

باقي   صحبت   به   قيامت   كشد

ماه چو گل زلف  سمن پاي داشت

خوني خوش و روي دلاراي داشت

هيچ  نه  پيدا   به   برش   پيرهن

موج   لطافت  به  برش  موج  زن

غلغله    افكند   چو   بر    خاكيان

شور    بر  افكند    به     افلاكيان
هر    قدمي   روي   قدم  مي نهاد

بر  سر  دل  يار  ستم مي نهاد

از  دو   طرف  برد  ز  دلها   قرار

زلف  چليپا  و  دو  چشم  خمار

 هر چه تو ديدي به رهش رهروان

دست  بشر  از  عقب  او  روان

در   صفتش   پاي   بداعت  به  گل

وصف  ز  اوصاف  رخش  منفعل

صحبت  او  صحبت  جانپرور  است

صحبت خوبان سخني ديگر است

غمزه    او   بر   دلم   آشوب   كرد

با  دل  من  كرد  ولي  خوب  كرد

بوالعجب  اين   بود   كه  آزرده  بود

زار و  سرافكنده  و پژمرده  بود

روح  و  روانش  همه  پر  درد  بود

رنگ رخش چون رخ من  زرد بود

تو    و  سياهي  به   سرافكنده   بود

دست   بلورين   به   بر افكنده  بود

گريه    كنان   ماه   ختن   مي گذشت 

مويه كنان  از  بر  من   مي گذشت

گفتمش : اي    نور   دل   و   ديده ام

اي     بت      عيّار       ستمديده ام
از   چه   سبب   چهره  تو  زرد   شد

وين   دل   پر  مهر  تو  پر درد  شد
لطف   كن   و نام   بيان   كن  به  من

گفت    مرا    نام  ،‌   عروس   وطن

گفتمش  از  چيست    ترا   قيل  و  قال

گفت     بنالم     ز     فراق     شمال

گفتمش  اين  ديده   گريان   ز   چيست

ناله  تو  وين     دل  بريان  ز چيست

گفت  :     بنالم     ز      مآل      شما

گريه    من   هست   به   حال    شما

سست      شده       پايه      فرهنگيان

رفته    به   گل   پاي   خر    لنگيان

مثل    فلاني     كه   شده   كاسه   ليس

بند     قبايش   بود     از     انگليس

دستكشش      مال       پروسي      بود

پاي    چپش   چكمه     روسي   بود

ملت     ايران      كه     همه     بنده اند

بنده        (  بي مزد       سرافكنده اند

تخم   نفاقي   است    كه    خود    كاشتيم

اين   ثمر  از   اوست   كه   برداشتيم

زلف   همي   كند  و   همي       داد    باد

زد   بسر و   گفت   :      كنيد    اتحّاد

سال (((( « عواقب جنگ جهاني دوم در ايران»

   (((((                                                                    
اصفهان                                                               

اي   صبا  داري  اگر  ياري  من                                                                                              در  سر  ار  داري  هواداري ّ  من   

  اي صبا درمانده ام در كار خويش                                                                                                    

مانده ام  دور از  ديار  و يار خويش 

هيچكس    نبود   مرا   ياري    كند                                                                                                            غمخورم   نبود   كه  غمخواري  كند        
اي  صبا  رو  تا  به  شهر  اصفهان

تا   ببيني   اندر    آنجا   شهر   جان

چون هواي اصفهان جان پرور است
مر  نمي داني  كه  شهر  دلبر  است

صد هزاران  كاخ  و  ايوان  دارد او
زنده   رودش   آب  حيوان  دارد  او

بسكه  بيني  آب   و   كوه   و  آبشار

بسكه   بيني   اندر  او  نقش  و نگار

اصفهان  بتخانه   چين  است  و  بس

شهر خوبان ،‌  مركز دين است و بس

وندر آنجا  درّ  و مرجان  بي بهاست
خاك   ايوان   در   او    كيميا   است
گر     بهشتي    بوده    اندر   آسمان

عكس   آن    افتاده    روي    اصفهان

اي    صبا    ديدي   اگر  صياد   من 

جان   افسر   از   وفا   كن   ياد    من

رو  كه  تا   بيني  رخ   نيكوي  او

رو  كه   تا   بيني   قد   دلجوي  او

آري آري روي خوبان ديدني است

حال  خوبان جهان ،‌  پرسيدني است

دست  او   گير  و  سلام  من   بگو

پاي   او   بوس   و   پيام   من   بگو

قّد  چون  سروش  دلاراي  من است

فاش  مي گويم   كه  ليلاي  من  است

عشق   ليلي   مر   نداني   چون  بود 

عكس   او   در   ديده    مجنون   بود

هر  چه   مي بيند  بود   ليلي  و  بس

جز   رخ     ليلي     نبيند    هيچكس

چون   كمند    وصف  او  اندر  خيال

پس در اينصورت بوده وصفش محال

گو  كه  افسر  گفت :  اي   دلدار  من

مونس   جان   و     تن    بيمار   من

عشقت  آمد  در  تن   من   خانه   كرد

هم  تن  و  هم  خانه  را   ويرانه  كرد

گيرم   از  نو  ساختم   اين   خانه   را

من  چه   سازم  اين  دل   ديوانه   را

گو   كه   دوري   توأم   افسرده   كرد

خاطر     آسوده ام     پژمرده     كرد

حال      مهجوران     نداند     هيچكس 

غير  آن  مرغي  كه   باشد   در  قفس

هي به ديوار قفس سر مي زند

روح مرغش در قفس پر مي زند

فكر او  الاّ به سوي لانه نيست

التفات  او  به  آب  و دانه  نيست

ياد  نارد  از غريبان  هيچكس

غير آن  مرغي  كه  باشد در قفس

گو به مرغان چمن اي دوستان 

چونكه    بنشيند    اندر    بوستان

هر كه  را باشد  سر ياري  من

ياد    آرد    از    گرفتاري    من

بخت  بد بين ،‌ كآسمان  بي وفا

كرد   ياري   را   ز  يارانش  جدا

او ز تنهائي دلش  پر خون  بود

از  فراقش  ديده  چون  جيحون بود

دارم  اي  باد  صبا  ياري   دگر

يار  خوشخو    و   وفاداري   دگر

نام  او  را  من  ستايش  مي كنم

من   خيالش   را   نيايش    مي كنم

نام او ناصر خدايش ناصر است

گر خودش نبود خدايش حاضر است

تهران - ارديبهشت ((((
(((((                                                      

اينك  يك  سال  تمام  مي گذرد  كه  شعري  نسروده ام   و به مناسبت 

در گذشت  مادرم  آنچنان  ناراحتم  كه حد و  وصفي ندارد.   چندي قبل

دوست عزيزم آقاي ناصر منظّم الملك از اصفهان به طرف ناغان حركت

كردند. نامه اي به من نوشتند و مرا نزد خود دعوت كردند. با ميل زيادي

كه به ديدار ايشان داشتم نتوانستم به فيض ديدارشان نائل گردم.  غرض ، 

نرفتن بنده دلتنگي ايشان را فراهم كرد . نامه ناخوشايندي به من مرقوم

داشتند كه سخت احساسات مرا بر انگيخت ، در آن نامه مرا سرزنش كرده

و به دوروئي و بي وفائي متهم نموده بودند.  خلاصه منهم دلتنگ شده اين 

اشعار را كه منظّميه ناميده شد سروده و خدمت آقاي ناصر منظّم ارسال

داشتم.                                                                                
منظّميّه                                                                  

پيك   تو   اي    يار   معّظم   رسيد

نامه ات  اي  خان   منظّم   رسيد

هيچ   در   آن    نامه    تفقّد    نبود

جز  سخن    تلخ   و  تشّدد   نبود

هر چه در آن  نامه  نوشتي  به من

بود  مضامين  همه   دندان   شكن

نكته    به   نكته   نقط   اندر   نقط

بود    تمامش   غلط    اندر   غلط

چونكه رضاي تو رضاي من است

هر چه نوشتي تو ، سزاي من است

حرمت  ما  را  چو  نداري  تو پاس

 پس  برو  و  قيمت  خود  را  شناس

پايه    شاعر     چو     نداني    بدان

مخزن     اسرار    نظامي     بخوان                                                   

« پيش و پسي ،  بست  صف  كبريا

پس   شعرا   آمد   و   پيش    انبياء»                                                  

اول    آن    نامه    نوشتي   به    من

 افسر        بي دانش       پيمان  شكن                                                 

حرف  تو آتش   به   دلم  بر  فروخت

خرمن  هستي   من   از  غم  بسوخت                                                

خاك   غم    اندر    دل    من    بيختي

آب  ،   روي   مهر   و   وفا   ريختي                                               

 با  ادبا   زشت  مگردان   سخن

كند شو و تند قضاوت مكن

صاحب هر خانه كه بي نان شود

مورد  كم  لطفي مهمان  شود

مرغ  دل  از مهر  به  دام  تو بود

بنده   آزاد ،‌  غلام   تو   بود

تو  علم   مهر  بر  افراختي                                                        

كاخ  محبت  به  دلم  ساختي                                                        

بيخ  كن  و  ريشه  در  آبش  مكن

پر غرقاب  دلم  از  مهر توست

در دل من عكس رخ چهر توست

حيف   بود   زود  خرابش  مكن

از  تو  رضايت  همه  جا  گفته ام

خام   نيم   ز  آتش    دل  پخته ام

افسر   بيچاره   گنه    كار   نيست

حال وي امسال كه چي پار نيست

باد  خزان   بر   طرف   ما   وزيد 

شاخ   اميدم  همه   از   بن   بريد

خاك  سيه   بيخت  به   ما  روزگار

روز  مرا  كرد   همه   شام    تار

كرد    اگر    چرخ     ستمگر   جفا

بنده    و    تسليم    رضاي    خدا

با    تو   اگر   جز   به   ره   راستي 

رفته ام  از   كّژي    و  ار  كاستي

دست    مكافات    سزايم    دهد

كيفر     اعمال     جزايم    دهد

غير ادب   هيچ  ز  افسر  مجو

جز سخن  فضل  به  افسر  مگو

گفته  بدي  پشت  سرم  در  خفا 

بي ادبي  گفت    به   من   ناسزا

بي هنران  عيب  كسان مي كنند

عيب كسان خار و خسان مي كنند

مرد  خرد   ميل   خموشي   كند

بي خردي   شأن     فروشي   كند

فرصتي ار داد  به  من  روزگار

مي شود  از  كرده  خود  شرمسار                                                    

چون  عمل  ما  به  كتاب   آورند 

نيك  و  بد   ما   به   حساب   آورند                                                   

پاك     نگردند     سيه    جامگان

واي   بر   احوال    سيه    نامه گان                                                   

پر  گنهان  سخت   ملالت   كشند

از   عمل   خويش    خجالت   كشند                                                   

وه كه در آن روز چه برزخ كشند

 روح    بدان   جانب   دوزخ   كشند                                                  

گو  تو  برو  جامه   خود  پاك  دار

ار  كه  تو خوبي  به  بدانت  چه  كار                                                

عيب  من  آنست   كه   در  روزگار

حيله   و    تزوير    ندارم    به   كار                                                

آز  و  طمع   بسته   دام  من اند

هر  دو  گريزنده   ز  نام   من اند

صدق و صفا خادم و دربان من

مهر  و  وفا   هم  نفس  جان   من

پايه  مردان  همه   از  آبروست 

قيمت هر كس به جهان فكر اوست

بس  كن  و افسر سخن از يارگو

نكته   چندي   تو   ز   اسرار   گو

آه     ندانيم    كه    ما     كيستيم

واي      ندانيم         پي      چيستيم

گردش   سّياره   پي  كار  ماست

هستي    افلاك    ز    افكار    ماست

گر  تو  نبودي  كه   جهاني  نبود

منزل    و   مأوا    و    مكاني    نبود

چرخ  كه  در گردشست اندر نظر

گردد  و  از  گردش    خود    بي خبر

خاك  كه  گرديده  شما  را  نشست

هست   ولي  هيچ    نداند   كه    هست

خور  كه   نداند  كه  فروزان   بود

بهر   چه   مي گردد   و  سوزان    بود

تابش   او   را   دو    هزاران   اثر

در  عمل    و   از   عملش       بي خبر

باد    نداند     كه     كجا     مي وزد

آب   چه     داند     كه    خطا   مي رود

ابر   نداند  ز  چه   پويان  بود

بهر چه مي نالد و مويان بود

سرو چه  داند كه براي  چه كار 

سر   بكشيده   ز  لب  جويبار                                                        

گر تو نبودي  سخن از گل  نبود

صحبتي  از  ناله   بلبل   نبود

مستي   تو   از   اثر  جان   بود

    هستي  تو  هستي  اينان    بود                                                        

بهر تو بر پا شده اين شّر و شور 

ذرّه اي  از اصل  فتاده  به دور                                                      

پاك   شو   و   همت   والا   نگر

خاك   نشين ،  عالم   بالا   نگر                                                      

سايه   دلجوي   تو   از   بيد  دان

روشني   ماه   ز  خورشيد  دان                                                      

بحر زند  موج  و  خروشان  شود

ابر از او  خيزد  و جوشان  شود                                                     

نعره  زنان  است  به  فصل   بهار

تا  كه  كند روي  زمين  لاله زار                                                    

فرش  زمين  را  همه  از  گل  كند

روي  زمين  را  همه  سنبل  كند                                                     

باد    وزان   است   پي    كار   تو

مه   بكشد   سر    پي   ديدار   تو                                                    

اين   همه   از    بهر   تو   آراستند

راحتي   جان    تو   را    خواستند                                                   

چند تو باشي ز جهان در هراس

جان جهان قيمت خود را شناس

افسر از اينگونه  سخن  كم  بگو

رو ،‌ سخن از خان منظّم بگو

خان  منظّم  تو كه خود شاعري

در سخن و شعر چو من ماهري

از چه   نرفتي   به   ره  راستي

پايه  قدرم   ز  چه  رو  كاستي

هر  چه   ببيني  همه  فاسد  شود

هرچه فزون شد همه كاسد شود

جز سخن  شعر  كه  اندر  جهان

قيمت   او   هيچ    نماند   نهان

ارزش  او  در   بر   مرد   خرد

قّوت روح است كه جان پرورد

تازه تر   او   همه     پر مايه  تر

كهنه  چو  شد   نيز  گرانپايه تر

رو ،‌ كه  دل من  ز تو آزرده  شد

دسته  گلي  بود كه  پژمرده  شد

حال كه برخاست به پاشّر و شور

خدمت تو مي رسم از راه دور

ار كه  ازين  بنده  تو را  بد رسيد

يا  كه  گناهي  ز من  آمد  پديد

زود   بفرماي   به    رويم   كشند

موي  كشان  تا  سر كويم  كشند

گوي  كه  تا  ريشه  جانم  برند

دزد صفت دست و زبانم برند

چوب نما بر سر من  صد هزار

امر  نما  تا   بكشندم   به   دار

عفو  تو  گر  شامل  حالم   شود

راحتي  روح    و    خيالم  شود

عفو  و كرم  دين   بزرگان  بود

راستي    آئين    بزرگان     بود

مهر  و  وفا   پيشه   پاكان   بود

اين صفت  خوب  ز يزدان  بود

به  كه  دگر   هيچ   نرانم  سخن                                                                                     

به كه  من اين نامه  رسانم به تن                                                            

(((((                                                                  

در  سال ((((  يك  روز  به   ديدار  بي بي  شوكت  همسر  مرحوم 

خانباباخان  اسعد كه معظم عليها دختر مرحوم حاج خسرو خان سردار

ظفر ابن حسينقليخان ايلخاني هستند رفتم پس از قدري صحبت كاغذي 

در دست ايشان بود به بنده داده و گفتند: بخوان ،‌ ديدم هجو سختي است ،

پرسيدم : جريان چيست ؟ فرمودند:‌دو روز قبل آقاي ناصر منظّم الملك

آمدند منزل بنده . ابوالقاسم پسرم كه پنج ساله است يك شعري از خودش

در هجو ايشان گفت ، از اين قرار:                                             

ناصر  قد  تو مثل  خروس است         اشعار تو  بي مزه  و لوس است

خيلي  خنديديم. اما  آقاي  ناصر رفتند منزل خود و اين هجو را  از قول 

دختر چهارساله  خود عزتي  ساخته و براي ابوالقاسم  فرستاده اند. تمنّا                               

دارم  جوابي  سخت   و  هجوي   مناسب    در جواب (عزتي)   بگوئيد.

بنده  اين اشعار را ساختم  و براي  بي بي شوكت  فرستادم  و ايشان هم

براي آقاي ناصر فرستادند.                                                      

اشعار عزتي                                                              

عزّتي     اي      دخترك      ماهرو

از   تو   جهاني   شده    پر  گفتگو

بس   طرب  انگيز   سر  كوي    تو

مشك  ،  معطر   شده  از  موي  تو

چهره    خود    ار    بنمائي    عيان

رنگ    نماند    به    گل    ارغوان

همچو   بهشتي  تو   پر  از  خواسته

ملك   جهان    از   تو  شد   آراسته

عشوه    و  تدبير   به   افسون   كني

تا  ز  كفم   صبر   تو   بيرون  كني

چند   زني   لاف   ز   مهر  و   وفا

چند  زني  حرف  ز  صدق  و صفا

چند  كني  عشوه    تو  در  كار  من

تا    بربائي    تو     دل   زار   من

گفته اي   از   مهر  به   بندت   كشم

زلف    گشايم    به    كمندت   كشم

هر چه تو از خويش بگوئي خطاست

جنس زني ، زن به جهان بي وفاست

مكر  و   فريب   است  همه   كارتان

حضرت        ابليس        جلودارتان

فتنه  آفاق   به    دست   شماست

راستي و زن  به جهان  كيمياست

هيچ     ندانيم      حساب     شما

فوج    اجنه    به    ركاب    شما

با  همه   حال   كه   پندت   دهم

سر   نتوانم    به    كمندت    دهم

قصّه  چندي   است  روايت  كنم

حال    براي    تو    حكايت    كنم

تا كه  بداني  تو  كه  مجنون  راد

سر،  سر  به  مهر  و  محبت  نهاد

هر  چه  ستم  بود   ز  ليلي  كشيد

عاقبت    كار   ز   ليلي   چه    ديد

اي كه نديدي به جهان سرد و گرم

هيچ  نداني  تو كه  شيرين  چه كرد

مهر  و  وفا  را   همه   برباد   داد 

وه  چه  عجب  مزد  به  فرهاد  داد

اين   به  سر كوي   محبت   بمرد

او دل و دين هر دو به خسرو سپرد

ملك  كيان  را  چو  سكندر  گشود

ظلم  به   ما   رفت  ز  چرخ   كبود

 مطربه اي   بود   به  همراه   او

سرو   قد   و   سيم   بر   و  ماهرو

مشعله اي از رخ خود بر فروخت

ملك  كيان  را  همه  از  بن بسوخت

وه كه در آن روز چه بيداد رفت

رنج  سلاطين همه  برباد رفت

آه    بر آمد   همه   را   از   نهاد

عشق  زني  داد  جهاني  به  باد

چشم  و دل  و  ديده  بهم  دوختند

خرگه   جمشيد  ز  بن  سوختند

حكم  قضا  بود  به  ما  زور كرد

دست  قدر ديده  شه  كور  كرد

زشت زني بود كه اين  كشت كرد

نام زنان را به جهان زشت كرد

مر تو  نداني  كه  سياووش   شاه

بود  جواني  چو   فروزنده  ماه

چهره  او   رشك   بهشت   برين

با  شرف  و با صفت   و پاكدين

بر  دل  سودابه  از  او مهر  بود

پادشه  از  بسكه   پريچهر  بود

ساغر مي خواست به كامش  كشد

از   ره   تدبير  به   دامش  كشد

شاه     نيفتاد   چو   در   دام   او،

رام   نشد   از   طمع   خام    او

قصه  او   را   كه   تو  فهميده اي

كرد  به  او  آنچه  تو   بشنيده اي

چشم  خرد  ديده   انصاف   دوخت

تا ز  غم   او   دل   عالم  بسوخت

قصه     مشهور     زليخا      بخوان

تا شوي  آگه  تو ز مكر  زنان

يوسف   بيچاره   چو   كامش    نداد

هيچ  جوابي  به  سلامش  نداد

كام ،   زليخا  چو  ز  يوسف   نبرد

عاقبتش  برد  و به زندان سپرد

از   ره   بيداد   چو  كين   مي دهند

مزد به معشوق چنين مي دهند

صبر  و  تحمل   به   دلش   برفزود

تا  كه   خداوند  عزيزش   نمود

در  عوض  آن  همه  اندوه   و  درد 

حال  ببينيد   كه  يوسف  چه كرد

برد   و به  مشكوي  عزيزش  نشاند

بر سر وپايش  همه  گوهر  فشاند

هرچه  به  دل داشت از او در نهفت

يك  سخن  تلخ  به  رويش   نگفت

با   همه   مكر   و   فريب   و   ريا

تا    چه      بگوئيد   جواب    خدا

تا      كه     خداوند    خدائي    كند

زن   به   جهان    ميل  جدائي   كند

گفته بدي عهد كن اي شوخ و شنگ

پشت   سرم   هيچ    نگوئي   جفنگ

هر  چه   به    دل   بود  در  انداختم

جان     عزيزت      سپر       انداختم

تا     به   جهان    گذران    زنده ام 

ناز كن    و    نازكشت    بنده ام

باركش      هندوي      بام      توأم

جان  به   فداي   تو ،‌  غلام   توأم

به  كه  در آئيم  به   صلح  و  صفا 

به   كه   بگوئيم   ز  مهر   و  وفا

به  كه  دمي  را  تو  بيائي  به   باغ

نيم  شبي  را تو چو رخشان چراغ

شاد    نشينيم   به    رنگ   و  نگار 

هيچ     نترسيم     ازين    روزگار

شاد   نشينيم    و   همه   مي خوريم

گر چه  ندانيم  كه  تا  كي  خوريم

چون   كه    جهان    گذران   بگذرد

چون   كه   زمانه  دم  ما  بشمرد

خواهي   اگر   آنكه   ز  غم  وارهيم 

دست به هم داده به صحرا رويم

چونكه جهان جمله فسون است  و باد

بر   لب   جويي    بنشينيم    شاد

گه  به  سر   زلف   تو   بازي   كنيم

گاه   به  مي  دست  درازي   كنيم

بر  درختي  به   شب   ماهتاب                                                      

ما و تو بيدار و جهاني به خواب                                                     

(((((                                                        

براي (استيفن ) قهرمان كتاب ماگدولين                                             

استيفن  مردي  و از  طعن  ملامت  رستي

مرحبا  بر تو  كه  در عشق   نكردي  پستي

خوشم  آمد  از  اين مردن  پر  حسرت   تو

خوش  بحال  تو  كه  از چنگ محبت رستي

خوب كردي كه پس از مردن معشوق عزيز

در  شادي   به  رخ  خويشتن  از  غم  بستي

معني  عشق  و  وفاداري  عاشق  اين   است

كه تو كردي و از اين محنت و خاري جستي

گر چه مردي تو به صد محنت و حسرت اما

زنده   گشتي  به   يقينم  چو  به   او   پيوستي

نام   تو   تا   به   ابد  زنده   و  جاويدان  ماند

چون  كه  در راه  محبت  تو ز جان  بگسستي

مستي عشق  به  فرهاد  و  تو  خوش  كرد اثر

خواب شيرين به تو خوش باد تو را زين مستي

حالت   عشق   همين   است   كه   عاشق  آني

بي    وجود    رخ    دلدار    نخواهد      هستي

به تاريخ تيرماه (((( آقاي ناصر نظم الملك در غزلي از محبوب خود گله و شكايت كرده بود. آن غزل را براي من خواندند بنده غزل را نوشتم اتفاقاً در محفلي كه محبوب ايشان حضور داشتند آن غزل را خواندم.                                                

ايشان مقصود شاعر را درك نموده و از بنده تقاضا كردند جوابي به آقاي ناصر از قول ايشان بگويم. من ابتدا رد كردم ولي به قدري اصرار و الحاح كردند كه من راضي شدم . اين است غزل آقا ناصر:  

كس  چو  دلبر  خاطرم  مضطر نكرد                                             

ظلم بي حد، كس چو آن دلبر نكرد

در   همه    عشاق   كس   مانند   من                                                 

جامه  صبر  اينچنين   دربر   نكرد

سوخت  سرتاپاي ،  خشك  و تر  مرا

همچو آتش  هيچ  خشك  و  تر نكرد

 آنچه بر من رفت تقصير از من است

من  به  خود  كردم  كسي ديگر نكرد

گفت    دارم     دوستت    اما    دريغ

كس چو او ما  را  به  پيري  خر نكرد

     هرچه ناصر شرح عشق خويش گفت                                                                

هيچ   حرفي  را   از  او  باور   نكرد                                                           

جواب من از قول محبوب آقاي ناصر خطاب به ناصر                                   

دوش  ديدم  دلبر  ناصر به  خواب

دين و دل مي برد و دست و سر نكرد

تا   رخ   چون   ماه   او  آمد   پديد

ماه  از   شرم   رخش   سر  بر  نكرد

در     سپهر    خوبرويان     جهان

آفتابي   بهتر    از    او     سر    نكرد

برق آسا   شعله اي   از  روي   او

آتشي   مي زد   كه  خشك  و  تر  نكرد

شعر ناصر را  بر او  خواندم  ولي

يك    كلامي    را    او   از     بر نكرد

هر چه گفتم شرح عشقش  را  به او

هيچ   حرفي   را   ز    من   باور  نكرد

گفت: « افسر اين سخن بشنو ز من

هيچ    ظلمي   را   به   او    دلبر   نكرد

بهر خويش  آش  خيالي  پخته  است

هيچكس   او   را   به   پيري   خر   نكرد

آتش  قلبش  چو   قلب   ما   نسوخت

آتش      او      كار      خاكستر       نكرد

اشك چشمش گر كه  شد طوفان  نوح

ذره اي    دامان  ما   را   تر  نكرد»

دفتري   از   عاشقان   خود    نوشت

نام    ناصر     داخل     دفتر    نكرد

گفتم : « از چه  نام  او  بفكنده اي ؟»

گفت:‌« درس عشق را از بر نكرد»

گفتمش:« درسش چه باشد» گفت :«او

در  ره  معشوقه  ترك  سر   نكرد»

بشنو  از  من   ترك    يار   خويش  گو

تا  كه   يارت   بدتر  از   بدتر  نكرد

هر چه  گفتم  از  زبان  يار تست                                                     

هيچ تقصيري  به  تو افسر  نكرد                                                     

    (((((                                                         

فسون زمانه                                                              

در ارديبهشت و به فصل  بهار

كه  بوي    بهشت  آيد  ز جويبار

درختان همه غرق گشته به گل

شده    دشت   يكسر   زمّرد نگار

كه بلبل شود مست از روي گل

به  ويژه  كه  گل  باشدش در كنار

عقيدت مرا بود  كاين روز چند

كه فرصت به ما مي دهد روزگار

به   شادي   نشينيم   با  دوستان 

بنوشيم   نوشين   مي   خوشگوار

ز شش  چيز هرگز  نباشد  گريز

كز اين  شش به دل در نماند قرار                                                      

كتاب   و  رفيق  و   مي  لعلگون

جواني  و  مهتاب  و  فصل  بهار

نشستيم    و    جشني    بياراستيم

تو  گفتي  نه  غم  بود  نه  غمگسار

بساطي   مهيا   ز  هر  گونه   بود

ز  نقل  و  مي ناب  و  سيب  و انار

ز  كبك   و   ز   تيهو   و  آهوبره

خورشها  بدينگونه  بد  بي شمار

فكنده    تن   آهو   اندر   به   خاك

بريده      سر   بره    شيرخوار

ني و چنگ  ناي  و بط  و ارغنون

خروشيدن     آب     از    آبشار

بدين    گونه     جشني     بياراستيم

نه   انديشه   بد  از  بد   روزگار

فلك  مست  بود  و زمانه  به خواب

به   اغماء  فرو رفته  بد  روزگار

جفا  دستش  از   جور   كوتاه   بود

ستم     پاي     بنهاده    اندر  فرار

جفا   بود    اما   ز   بلبل   به   گل

فغان  بود  اما  ز  چنگ  و  ز تار

صدا  بود   اما   همه   نوش  نوش

ستم    بود   اما   ز   چشم   خمار

به  شادي  به  هر گوشه اي دلبران 

پراكنده     بودند    در     مرغزار

ز  خط  و   سر زلف  مه   پيكران

هوا  مشك   ريز  و  زمين  لاله زار

قمر چهره گان ،‌ چتر زرين به سر

چو طاووس مست از بر چشمه سار

خراميد    زيبا    يكي   زان   ميان 

از   آن   ماهرويان    سيمين   عذار

چو  سروي  روان  بود  اندر   چمن 

قيامت   ز  قامت   نمود   آشكار

ز موج   لطافت  برش  چرخ     زن 

نمايان    نبد      جامه    زرنگار

كمندي  فروهشته  بد  چين  به   چين

به  دوشش  فرو ريخته  بد تارتار

يكي   موي    افتاده   بر   روي    او

چو زنگي كه افتد به رومش گذار

ز سيمين دو پستان كه در سينه داشت

ترنج   بهي    بودش    اندر   كنار

ز     مژگان      بر    بسته     آبگون 

صفي   بسته   تركان    خنجر گذار

به  پايش  ز حسرت  زمين  بوسه داد

به  راهش  فلك   مانده  چشم  انتظار

بيامد    به   شادي     بر   ما   نشست

بهار    دگر    آمد       اندر      بهار

همه   سجده   برديم    بر    روي    او

نه  بر  صورت  او  به  صورت نگار

به   دست    بلورين    قدح    بر  گرفت

به  شمشاد    بفزود   از     او    اعتبار

به    دست     پريچهره      بگماز    چند

به     جام       بلورين        زرين نگار

بنوشيدم     و    مست     گشتم   ز    مي

هم   از   نشئه   مي ،  هم  از   چشم يار

عجب  نبود  از  مستي  بي هشان 

اگر  مست  گردد  ز  چشم خمار

پريچهره  برداشت  با  چنگ  تار

كه سرمست بود از مي خوشگوار

نگاهي  به  من  كرد و بگشاد لب

فرو  ريخت  زان  گوهر  شاهوار

به من گفت افسر ز اشعار خويش

كنون  چند  بيتي  به  من   برشمار

بدو   گفتم :  اين   بيتهاي   درست

كه   ماند   ز  ما  در  جهان  يادگار

پريروي    بنواخت   ابيات     من

چو  آواي    بلبل   به     آهنگ   تار

كه :‌   كار    زمانه    فسانه    بود

فسون       زمانه       بود       آشكار                                                  

بود  دشمن  جان  تو روز  و  شب 

بكاهد    ز   عمر   تو  ليل    و   نهار                                                 

عروس  جهان  با   تو  بازي   كند

تو  اين   بازي    او   به   بازي   مدار                                                

چو   چندي   ز  بازي   او   بگذرد

ز   بازي    شود     سير    اين    نابكار                                              

چو طفلي كه سير آيد از كار خويش

بزودي        ترا      بشكند        روزگار                                            

بخور  هر  چه  داري  و انده  مخور

كه     انده     پشيماني     آرد    به    بار                                            

هميشه  به  ياران   نكوكار  باش

كه  غير  از نكوئي نيايد به كار

گر  او  نيكي  تو  فراموش  كرد

طبيعت     نباشد     فراموشكار

سهي   سرو  قد  تو  گردد  كمان

ز     گرديدن   چرخ      ناپايدار

نه همچون  كمان  ابروي  دلبران 

كماني  كه  هرگز  نيايد  به   كار

همين  صورت  بهتر  از  ماه  تو

كه از دل برد صبر وتاب و قرار

چنان  زشت  گردد  ز  دور زمان

كه   بيننده    او    نمايد      فرار

همان كس كه پروانه روي  توست

بود    شمع    چهر   ترا  خواستار

چنان  فكرت  از  ياد  او  مي رود

كه  گوئي  نبودي  تو  در  روزگار

تو  تا  فرصتت  هست  غافل  مشو

كه   غفلت  پشيماني  آرد   به    بار

تو  افسر  اسيري  به   بند  جهان                                                          

اسيران   ندارند   جز   غصه  كار                                                         

                                                        (((((   
بهتر از گوهر                                                              

ز     پيشينيان   شهرياري    بزرگ

به ايران زمين بود فرمانروا

ز      شاهان     گيتي     خردمندتر

هشي وار و با دانش و پارسا

يكي  مجلس   آراست   از   بخردان

حكيمان  نشسته ، نديمان  بپا

به گنجور،‌ شه گفت:« كاي نيكبخت

يكي گوهري  دارم اندر سرا

بياور كه  خورشيد   گنج  من  است

به شبها فروزد  شبستان ما»

بياورد    گنجور   گوهر    ز   گنج

نهاد    او   بر شاه   نيكو لقا

شهنشاه      فرمود: «  اي   بخردان 

چه بهتر از اين گوهر پربها؟

به    عالم  چه   باشد    پسنديده تر؟

ز گوهر چه بهتر به نزد شما؟

كه    گفتار   هر   كس   پسند   آيدم

به نيكي سزايش بيارم به جا»

يكي گفت : « اي  شاه  ،‌ دست  كرم

كه  توأم   بود  بادل   پارسا»

يكي گفت:« آن  كس  كه  از مردمي

كند  دستگيري  به  هر بينوا»

دگر گفت:« آنكس  كه  دستش   رسد

رهاند   اسيري    ز  بند  بلا»

يكي  گفت: « مردي  كه   دارد  خرد

به هر كار سازد خرد رهنما»

يكي  گفت:«  آن   كو   شود   دستگير

به   وامانده اي  كوفتاده ز پا»

يكي   گفت:«   مردي   از  راه    دين

بياورده   فرمان يزدان به جا»

يكي گفت:« آن كس كه از خوي خوش

بدان  را  به نيكي شود رهنما»

از   اينگونه     گفتند     بسيار       نيز

نيامد    پسند    جهان     كدخدا

همه  دست  شستند   از    جان    خويش

نشستند    در      انتظار     بلا

قضا   رهگذاري   به  ره      مي گذشت 

يكي بيت پرمايه خواند از قضا

همي  رفت و   مي خواند :« كاندر  جهان 

وفا  بهتر   از   گوهر  پر  بها»

شهنشاه    فرمود    بر   كهتران:

بياريد   خواننده  بيت    را

بسي  نيكوئي   كرد   و بنواختش

بدو   داد  آن  گوهر  پربها

شهنشاه   فرمود     اي    بخردان

پسنديدم اين گفته از روستا

گرامي    بود     گوهر    شاهوار                                                                                 

عزيز است هر كس  كه  دارد  وفا                                                                                

    (((((                                                    

مرغ گرفتار                                                            

شاد باش اي كه ز شادي تو من دلشادم

تا تو شادي ز غم هر دو جهان آزادم

لذّت زندگي من همه  خرسندي  توست

به وفايت كه وفايت نرود از يادم

اثري  در نگهت  بود كه  تا  ديدم   من

به نهانخانه دل عشق تو را جا دادم

من گلي بودم و از جور فلك  خوار شدم

خارم آنسان كه به هرسو بدواند بادم

جانب  اهل  وفا دار كه من از سر شوق

بهر تو اشك روان  لولو مرجان دادم                                                    

قفسم  تنگ  و دلم از قفسم  تنگ تر است

ز  كجا  مي شنود   ناله  من  صيادم                                                   

آخر اين   مرغ  گرفتار  ز  غم  مي ميرد

نه  دهد  دانه  و  آبم ،‌ نه   كند  آزادم                                                  

كاش  از  روز  نخستين   قلمش  بشكستي

تا  چنين  نقش  نبستي  ز ازل  استادم                                                  

روز  تقسيم    ازل   قسمت  هر  كس   دادند

من  در آن   معركه  بودم،‌  ز قلم  افتادم

سهم من ،‌ قسمت من ،‌ روز ازل عشق تو شد

من هم از قسمت و از نعمت خود دلشادم

اي   طبيبم   تو  به   بالين   من   امروز   نيا

مرگ   خواهد   كه    بيايد  به   مباركبادم

مردن اندر ره معشوقه چه شيرين مرگي است

نكته   اينجاست   كه   من   شيفته   فرهادم

شعر حافظ چه درست است كه افسر گويد                                                          

« يارب  از  مادر گيتي  به چه طالع زادم»                                                         

(((((                                                    

            « دو بيتي »                                                             

شمع و پروانه                                                          

شمع را بين كه دم مرگ به پروانه چه گفت

گفت دلداده من ، زود فراموش شوي

سوخت پروانه  ولي خوب  جوابش  را داد

گفت طولي نبرد نيز تو خاموش شوي

(((((                                                  

تفريق حساب                                                            

دل چو پروانه بر شمع رخش مي سوزد

وه چه خوب است همان سوختن و ساختنش

من  و دلدار  چو تفريق  حسابي  كرديم

حاصل و  باقي من  جان  شد  و   پرداختنش

(((((                                               

عشوه نهاني                                                            

بنما به ماه اي مه ،‌ رخ سرخ ارغواني

كه  ز شرم ،‌ رخ  بپوشد ز   تو ماه  آسماني

به  خرابه  دل  من  قدمي گذار  و بنگر

كه چه كرده اي به اين دل ،‌ توبه عشوه نهاني

(((((                                                                                              

دوستي                                                                 

بسيار ز دوستي سخنها

گفتند كسان و من شنيدم

يا دوست نبود اين زمانه

يا   بود   ليك   من   نديدم

(((((                                                             
اشعار به زبان بختياري                            

« زلفِ يار’م مِنه ريس َوست و ِز خو’ور پِرِست
داد     و فرياد   ’ورِستاد      كه       اَفَتو پِرِست»

خدائيه – به زبان بختياري                                    

اي   كه   روزيَ   همه  خلق   ز  انبار ِ   تونِه

آسمونها   و    زمين   كِرده    كردار ِ     تو نه ِ

ئي   همه   نقش   و نگاري   كه   مِنِه  دنيا  هِد

همه   از   پرتو   يك    جلوه    ديدار ِ    تو نه ِ

اَفتو   و  ئي همه  نوري  كه  اِتاو ِه   به   زَمين 

مختصر   ذره اي   از  تابش   رخسار ِ   تو نه ِ

ئي  همه  آو كه  به  دريا چو’نو هيِِ موج  اِزَنه

چكه اي    از    كَرَم    آور    گهربار ِ    تو نه ِ

عاقلون  هر چه ’كنِن  فكر و اِبالِن  به  ’خوسون

اشتباه   كِردنِه  ’پاي ،  جمله   ز   افكار   تو نه ِ

هر  كه رَهد از پي ِ  مقصور و به مقصود رسيد

’او   َنَرهد   و  َنَرسيده   ’يوز ِ    رفتار ِ   تو نه ِ
هر  حكيمي كه   دوا  داد  و مريضِس   خو، اِبيد
’او   دواها   همه    از   قيطي   عطار ِ    تو نه ِ

هر  چه   فردوسي  و  سعدي   و  نظامي ’گودِنه 

همه   سون   اِز   اثر ِ   طبع ِ  ’درَربار ِ   تو نه ِ

پيراِبون   خلق   و  همه   سال   تفاوت     اِ’كنِن

غير  ذات   تو  كه  امسال ِ  تو چي   پار ِ   تونه ِ

عرش ِ  فرش  كِردي   و  قِيلون ِ   نِهاري  ’گرَِلو

هر  چه  ’ورمون  اِ’كنِن ’پاي  همه  آزار  تو نه ِ

’گدييِه   كِردمِه   مختار،  تو نه ِ  ’ور’خو   و  بد

نيكنم’   زِت  ’مو   قبول  ’يوسرو’يودار ِ    تونه ِ

هر چه  مو فكراِ’كنم ’پاك  همه  بر عكس  اِبوون

كي  به  يَكسون اِزنِه ؟ ’پاي ’يو  ز  دربار  تو نه ِ

هر  شَر   و شور   به  دنيا   مِنِه    مخلوقت    اِبو

اِزَنيم   يا    اِ’كشيم   پاك    همه   سون    كارتونه

خان ِ   چنگيز  كه   دنيانه ِ   سر   اِز   ته   ’رفتَي

هر چه   بد   كِرد   بِه   مردم  همه   وادار    ِ‌تونه ِ

شاه   تيمور كه   مشهور   به   خين  ريزي     بيد

كمترين     بنده اي    اِز     مردم ِ    تاتار     تونه ِ

يه   نفر  كِي   اِتَرِس   ئي   همه   آ’دم      بِكشِه ؟

او  نَكشت ،  دست   ِ‌توبيد ،  قدرت ِ   قهار ِ   تونه ِ

وَنديه    جنگ    اروپا    و   تَپِستي    تَه ِ   عرش 

هر چه ’مردِن   مِنِه  جنگ خين ِ‌ همه  بار ِ  تو نه ِ

وَنديه    چنگ    اروپا   و   تَپِستي    تَه ِ    عرش

هر چه ’مردِن  مِنِه  جنگ  خين ِ همه  بار ِ تو نه ِ

نيگو’هم   كه ، زِ عربها  به  عجم ها  چه   رسيد

همه  دونِن  كه  چه  بيد  چونكه ’هوشاهكار  تونه ِ

هر    رسولي       اِفِرِستي     و    كتابي     داره

يا ’كرِت   يا’كرِ  گَو’ت    يا كه   جلودار ِ   تو نه ِ

آ’دمِه   گول   اِزَني   و   اِ’كونيس  ’ور  مِنِه  باغ

اِنِهي    تِرد    بريشِس   كه  يو   دي،   وار ِ تو نه ِ

آبِر’وسِه   اِبَري   سي  دو سه  كَپ   گَندم   و  جو

سي  چه  گندم نخورِه   پَس ’يوچه  سركار ِ  تو نه ِ

هو   كه   شيطونِه   و  ئي   گولِ   به   آ’دم   زِيدِه

گوش  و ’نفتِس   بكَنَي  خوس  ’دزَ   بازار   تو نه ِ

باغِتِه  ’رفت   به   َيه  شَو  و  ’گر’هد  از  چنگِت

ميل ِ   ’خت   بيد  كه   بَرِه   َارنه   گرفتار   تو نه ِ

’گديه ِ    روز  قيامت   زِ ’لر   اِ’خوم  ’مو   حِساو

تو چه  داديس؟ ’هو چه  داره؟  چه  بدهكار ِ  تو نه ِ

’كر      َ يارونه ِ      اتومبيل     ’سواري      دادي

منكر     بيدِنِته ،    ’لر    كه      طرفدار ِ     تو نه ِ

حق   تو  داري   بكني  هر  چه   به   دنيا    بِخويي

چون   همه    بيد   و  نَبيد   زِنده   زِ  پِندار ِ‌   تو نه ِ

هر   بنايي   كه    بسازِن    همه    ويرون     اِبوهه

غير      پاينده      فقط      گنبد      دوار ِ      تو نه ِ
افسر  ئي  فخر  بَسِه   سي   تو  كه   بعد  اِز  مرگت

اسم  ’لر   تا    به    ابد   زنده    ز    اشعار    تو نه ِ

                                       (((((
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اي ِ كَسوني كه اِ’گوين شيخ عمر خدمت كِرد

دين   اسلام   اِز ’او  گشت  مسلم   به   قرار

داستوني  ’مو  ز تاريخ  اِ’گومِت  گوش  بِگِر

تا  بِه  بَد  جنسي  شيخت   بكني  خود   اقرار

بِوو   معاويه  ’كر ِ   حَرب  ابو’سفيان    بيد

خواست  از  مذهب  اسلالم  بَرِه   تار و  نِتار

به  سر احمد  ’مرسِل  ’قشِن  از كينه   كشيد

حضرت   خير   بشر  بيد   و   تمام ِ   انصار

كل  اصحاب   به  زحمت  همه  خندق  كَندِن

خاك   وگل  پاك  اِكَشيدِن همه  با كول و كنار

عمرو  از  كينه  و لج  اَسبه  ز خندق   پِرنيد

مات  وابين  همه خلق   اِز ’او َاسب و ’سوار

ز غروري  كه به سر داشت ز دل نعره كشيد

يا محمد پَ چته ؟ سي چه نِشَستي به حَصار؟

’مو اِوِيد’م  كه  ز خندق  بِكَشِم ’تون  صحرا

روز ِ  بايد كه  به چَشمِت  بِكنم  چي  َشو ِ تار

ريشه   و  بيخ  ’تنِه   وا،   مو  ز  دنيا   بِكَنم

’مونِه  اِگون  عمرو ’كرِ عبدودِ  ريشَه  دِرار

عبدود   بَوم  خبر  از ’مو  نداره   اَر  اِ’خوم

به  ’جلات   تَش   نَزَ’نم  و نَكنم  حونِتِه    بار

سَر ِ  رَه  ’جستِنِمِه   ار كه   قورونِت     نَدِرم

هر چه داري هَش و’هوش پاك نَبَرم با خروبار

حضرت  خَتم ’رسل  بَنگ  به اصحاب   كشيد

كه  يَكيتون   بِروين  و بِكشين  ئي  سگ ِ  هار

چو  نو از  ترس  همه  رنگ زِريسون پِرَست 

كه   ’جواو   هيچ    ندادِن  به  رسول   مختار

ز  سر  قهر   ’ورِستاد    به    پا   شير    خدا

’گد  گِوويَل  يونِه  چي شير و ’منم  شير شكار

با حضور ِ  همه  اصحاب ، علي عرض بِكِرد

احمد  اَر  اِذن  بده،  مو   اِبَرم  اِز ’يو    دمار

حضرت  ختم ’رسل ’گد به ’جواوِس ، بِنِشين

جنگ  با  فيل  خدانِه  تو  چو نو  خوار  مدار

يا  علي  مَر   تو   نَدوني   ’يو   ’كرِ   عبدود‌ 

قز’قزي  كم ’بكن  و رَو  بنشين،  كار مدار

وقتي   فهميد علي  ميل   پيامبر   ني    دي

ز  سر  قهر گَزيد ’لونِه  و رَهدي  به   كنار

حرف بي موقع ’عمر زِيد كه مَعناس ’يوبيد

كه  ’وريستين  گووَيل  برويم  پاك  به  فرار

سرِ جِرنيد  طرف  عمرو  و  به   آزار  بلند

’گد  يكي  قصه ’مو رونم   ز هَمي لِكه چنار

عمرو   بيد   و  ’مو   و ’كرِ    تا’تم   هشام

مِنه   يك   قافله    سنگين   اِرَهديم  شَو   تار

يه  دفعه  بي خبري  ’دز سر ِ رَهمونه   گِرِد

اَر  همه  چهار  نفر بين   زيادتر  ز    هزار

عمرو ’ور دست   گِرِد ’كره شترِ كِرد دَرَك

چشم تا زِين  به  يَك اِز همه سون ’برد دَمار

احمد اِز حرف عمر اَخم ِ كشيد ’ورمِنِ   يَك

’گد كه فاروق خِرِفتي و ني ياي هيچ به  كار

حرف بي موقع مَزِن ’كر ، دل ِ ’اردونه  نَبِر

سي چه اي قدر اِزَني اي همه بي پِي به ’گدار

بِه  زَبونت    بِزَنه   مار   كه   كَركَر    نَكني

چَند   سنگين   اِ’كني  بار ِ خوته روز ِ شمار

باز عمرو از ته   دل   نعره  و فرياد   كشيد

يا  محمد   بفرسيتي   تو  ز اصحاب     كبار

’گد   به  طعنه : مو  اِوِيمه  به  جهنِم  بِرِ’وم

يا فرستم به بهشت پاك ’مو  يونونِه   به قطار

باز علي عرض بِكِرد  بسِ  كه اجازه  بده ’بم

باز   فرمود:   علي  رو  بِنِشين   عذر   ميار

باز عمرو ز ته  دل ’بنگ  به اصحاب  كشيد

كه  هَمي  تازه   ز  پاتون    اِدرارم   ’شولار

يَه   ’كلَه   كاغذ    يه   ’ور   سرشيخين   بِنم

آبروسون ِ  بَرم  ’ور  مِنِه  هر  شهر   و ديار

’عمَر ِ  وا   بِگِرم   ريشِسِه   از  ته     بِو’رم

’دم  خَريسِ  و ’بكنم ’ورمِنِه اي   ايل  و تبار

سيل   ’ور   آينه   نكِردم   و   نتاشيم    ريشم

به   كنيزم   نَگدم   دَر ’وره   رَو  شونه   بيار

نذر  كِردم  خوم   تك   تَش   به   مدينه   بِزَنم 

لاش‌ ِ  اصحاب  بِسوزنم همه  وا هيمه  و خار

شتر  و ميش   و  براتونو  به  غارت     بِوَرم

پاك   خَرونتونه   بِرونم   بِوَرم   بي     اوسار

كيك    چر   وابِنهِم’ ’ور    مِنِه   مال ِ   احمد

لاش ِ   اصحاب ِ   يَكايَك   بِكَشم ’ور سر ِ دار

دفعه   سوم   علي ’گد   به   محمد  كه  : بَسه

اي   قَدِه  خَفت  و خواري   به    سرخلق مَيار

التماسِت        اِكنم     تا    سرِ     پات     بوسم

كه اجازه   بِدَهي ’بم  به  حق     هشت ِ  و چهار

جَنگ     بدر ِ   تو  فراموش      نَكن    مَرنِيدي

’يوهم او شخص  ِ كه اِز ترس ’مو رَهدِه به فرار

’گد محمد   به علي :   دست  خدا  پشت  و پنات

تو   بِرو   تا   ’مو   بوينم   چه   اِبو   آخِر   كار

شادمون  شير ِ خدا  رَهد طَرف عمرو   چو برق

مثل   شيري   كه   بِوينه   بِه   دَم   ريس   شكار

عمرو   ديدك   چو علينه  ’هو   به    آواز  ’بلند

’گد :   تو ’ور گرد   برو  جونِ ’ختِه  مفت مَدار

دوستي  ’مو    و   بَوِتِه      تو   فراموش    نكن

تو   بِرَو   تا   كه   بياهِن   همه   اصحاب   كبار

’كر عَفان   پدر سَي ’كجِنه ؟  سي   چه   ني يا ؟

شير  ديده  كه  چو  نو  دَك   اِزَنه   مثل     شكار

به    ابوبكر    بِگو    چَند    زني   حيله    و شَند

نصف   شَو نيد   كه ’گر’وسي  و تَپي ’ورتِه غار

’بوس   هو   پير  دروگو  به    مِنِه  مال‌ِ  ’خمون

اِ’گوهي    دالو ِ    پيره    كه   ’كنِه     شير   نكار

’كجِه  پَ رَهده ’عمرَوِس   بگو اي   بخت  بَووت

ئي  چو دي   حيله  و شَند  تو  ني  يا هيچ  به  كار

دي ِ  به   تسبيح   و دعانِيد   و به  وِردِ   مِنِه    لَو

’كربي   دا   اِ’خوهِه    تا    نكنِه   اِز   مو   فِرار

’گد   علي :   احمد   و    اصحاب   كنير ِ    داتِن

كه  چو ’نو گَپ  اِزَني  ئي همه  با  فيس   و  وقار

اِ’گو’هم        شهر     مدينه       بتيول       بَوتِه

كه   اِگوي   تَش   اِزَ’نم   بِس  همه با هيمه  وخار

مَرنَدوني      چو   ’مني      خدمت   احمد    اِكنه

كه    زِ  شِمشير ’مو ’لرزِنده   اِبو،  ليل   و النهار

’منِه   اگون   حيدر   كَرار   كه   معنيس    ’يونه

كه   مِنِه   جنگ   ز   دشمن   نكنه   هيچ     فِرار

دوش   بيدي،   كه   مِِِنِه   بَدر  ’مو غوغا    كِردم 

تا     تِه   زوونِتِه    گِرِهدم   و  كشيدم   به   مهار

عتبه     و شَيبه     و او  هنظله  مَر ياد  تو   رَهد

اِشكماسونِه   ’مو   شِرنيدم   ز  يَك   چي    چلوار

اِ’گوهم   مَر  كه   فراموش ِ  تو  وابيد   به     بَدر

مرگ   اِباريد   ز  شِمشير ’مو   چي   اَور    بهار

(عمرو)   ’گد   مَر  تو  ندوني   ’مو   تلافي  اِكنم

اِبَرم   اِز   تو  و   اصحاب   همه   نسل   و   نتار

آخرِس   جنگ    قريشه    تو ’و   محمد     وَنديِن

به  دورو   بسكه  ’گدين   روز   قيامت   و ’شمار

اِگوهم   گوشي   تو   كَربيد   به  محمد   چه  ’گدم

كه   مونم    عمرو   ’كر   عبدود   ريشه       دِار

اسم مو’زوون  به  زوون  وسته مِنه ايل عرب

رهده  تا  ملك  عجم   تا بره سي  چين   و تتار

نوم   موار  به  پلنگون   به   منه   ’كه   يَرسه 

پاك  ز ترسي  موِاَلرزِن   اَگوسِي    ته     غار

’كر  بوطالب، اگر حرف  مون وگوش  اِگِري

رهدگير  رو  دره  زير جنگ مونو خوار مدار

عَتبه   و شِيبه   و  اينونه   كه   كشتي    دوني

گله سگ  گرگِنو طي شيرنيان  هيچ  به  شمار

’گدمِت    بوت    ابوطالب   و   تابِت   عباسي

به   مو بيدن   به  همه  حال  همه همدم  و يار

حيفم  از باوت  كه مَردي   تو  و محمد  مندين

كه  چو  نو  فتنه   نكارين  به منه  ايل  و  تبار

چند تَرين فِنق دِرارين ز ِ ختون هي شو و روز

يه   كتابي   بنويسين   كه  ني   يا هيچ   به  كار

’گد علي  بِس كه : بَسه بخت  بَووت حرف نَزِن

چند    تَري   قصه  بياري  تو  زپير  آر و زپار

عمرو ’شمشير ِ كشيد  خواست  بِجمنِه  به  علي

’گد  علي :  مطلبيه   صبر ’بكن   دست     بِدار

’گد علي بِس: ’مو شنيد’م تو’گدي ’ورمِنِه جَنگ

ز سه   خواهش  ز يِكيسون  ’مو  نَدار’م    انكار

عمرو’گد : دشمن ’مو اَر كه سه خواهش ِ ’بكنه

ز  سه  خواهش  به    يكيسون   اِنما’هم    اقرار

حال    اَيَر   ميل تو  وابيدِه   كه   خواهِِش ’بكني

مو    قَبولِس   اِ’كنم    اَرچه     بِويَنم     ’دشخار

’گد علي بِس: پَ بي يو حرف   مو نِه گوش بِگِر

دين   اسلام   و قَبول ’كن ،‌ ’بت  بِهلي  به   كِنار

’گد  كه :‌  از دين   بَووم ،‌ بخت ِ بَووم    نيگذَرم

تو   اِزي   حرف  گذر   كن ’سخني  تازه    بيار

’گد :  حالا  كه   ني   ياهي   تو  به   دين   احمد

جنگ  مَكن  واس، بِرَو،  حرف  مَزن ، كار مَدار

’گد:      يابومه   چو   پِرنيم   ز   خندق،   زنگل

كِل    وگاله     زپي     اسب      اِكِردِن     بسيار

’مو   خجالت   اِكَشم   اَر   كه   بِخوم   ’ورگَردم

حرف   زَنگَل ِ   چِكنم   كه   اِگوهِن   كِرد   فرار

’گد:   حالا   كه   چونونه   پَ  دِر  و   از    يابو

چونكه   ناجور   اِبوهه   جنگ ِ   پياده   و ’سوار

عمرو  سبِ  ’خنه  پِي  كِرد   و ز دل نعره كشيد

كه   بِجمِست   زمين،   گشت   هوا تيره   و  تار

’گد  علي   بِس :  كه  تو  وا ضربت  اول  بزني

تا  نَگون   ’برد علي  حيله   و  تزوير   به   كار

دست عمرو رَهد   به هوا خواست بِجمنه به علي

ز   دل   حضرت   جبريل     امين   رَهد   قرار

سر پَتي  احمد   ’مرسَل  ’و  دو  دستِس  به    هوا

قسمي   داد    خدانِه    به    حق ِ  هشت   و  چهار

تاته    پير  «آ’دم ِ»   بيچاره    ز   زوني    رَهدَي

ري َ   و مين ِ  همه ِ   پاي    كند،  حوا   بادل  زار

’كل    اصحاب   اِني  يَشتِن   همه   با  گردِن   كَج

مِس ِ    بارون ِ   باهار   اشگ   اِرِهدِن   به   كنار

روح   موسي   زكِل ِ   عرش   اِچرنيد   به     خدا

كه    خدايا    تو    علينه      به      سلامت    وادار

به    مِنِه   ’هو   و  جنجال  ’هو ’جمنيد   به   علي

دَرَك   و   خودِسِه   شِرنيد   زِيَك،‌    مِثِل       خيار

يه    علف    داغ    نِهادِي   به   مِنِه  فرق ِ  سَر ِس

اَر  كه   اِ’كشت   علي ،‌  كار  تَموم   بيد   و    تبار

وَقتي   تكبير   علي     ’گد و     كَشيدك     ،‌شِمشير

پاك   ملائك   پي نظاره   كَشيِن   صف   به    قطار

آسمونها   و    زمين    درهم     و   برهم      وابيد

اَنجم   و   چرخ   برين   ’پاك   همه  رَهدِن   زمِدار

برق    شِمشير  علي   زِيد    مِنِه     عرش ِ     خدا

يونه   اِگون   برق ِ ،   كه   اَ’فتو  وِرِس  كِرد فرار

«عمرو »   فهميد   كه   ديَه   غافله   مرگ   رسيد

نوبت   هونه   كه   بايد   ’كنه   زين   مرحله    بار

خواست   تا  ’جم   بخوره   شيرخدا   ’جمنيد ِ  بِس

رونسه   برق   صفت   وند  به   لَم   چي  لِك ِ  دار

تا  علي   ’شند  به   عمرو،   مالك   دوزخ   چِرنيد

به       سرادار     جَهَند’م     كه     كيليتانه     بيار

’گد    مِنِه   ’غرفِه    تَهي    جاسه    معين    بكنين

’گد كه ’بووس او چونه ’گد رَو’جل و بنداسه دِرار

«عمرو» ’رهمِست ز پامَر اِ’گودي ’كوه ر’همِست

كه   ’ورِستار   ز زمين   خرمِني  اِز گَرت  و غبار

به   مِنِه   گرت ، علي  رَد   سرسينه    س  بنشست

مثل   شاهي   كه   سر ِ  تخت     نشينه    به    قَرار

زمِنه    چرخ    برين     يك     مَلكي     داد      ندا

كافرين    باد    بدين   سلطنت    و   شان   و   وقار

«عمرو»  چِرنيد  به علي : اي ’موبه  قربون سَرت

وقتي    ’كشتيم    زِرِهِ مِه      تو    زلا’شم    نَدِرار

’گد  علي   بِس  كه :‌’كر ِي  شاد  بميري  كه   علي

نيد   محتاج   به   ئي   آهن   يي رنگ   و      نگار

دِشنَسِه      شيرخدا      از    كِل ِ   شالِس     دِرِوِرِد

گوش  تا  گوش   سر ِ    عمر‌ِو  ’بريد   رستم   وار

سر ِخين   آلي ِ   عمر ِو   به    مِنِه     دست    گِرِد

اِ’خر  اميد    به   صد  جلوه   چو  طاووس   باهار

به  همي  حال  اِويد   تا   كه   رسيدي   به   رسول

كِرد    تعظيم   و   به    پاهاس    سر ِ   كِرد    نثار

’كل  اصحاب  و ابايَك   همه    تكبير ’گدِن

كه  صداسون  ز بَراَفتواِ  رَسيد  تا به   نسار

مختصر قِشقِره   وابيد    مِنِه    مال     عَرَو

ز صداگاله و كِل هيچ  نه  حَد  بيد  نه  شمار

حضرت  ختم ’ر’سل  دست  علينه     بِگِرد

ريسه  بوسيد  و بخنديد  و نشوندس  به  كنار

جبرئيل  از طرف  حق به  سِه ’گم ويد به لَم

’گد   به  احمد  كه  سلامِت    اِرَسونه   ستار

حق   اِفرمايه  كه  اَز  ضربت  ’شمشير علي

مذهب  و   دين   تو  وابيد   مسلم   به   قَرار

’نو مِسه   با  قلم ِ  سَوز   نِوشتم  كِل ِ  عَرش

پي  شانس   بِه  دَم ِ  عَرش    بِزيد’م  ’وردار

كوثر  و حوض ِ  بهشتِه   به   تيولِس   داد’م

اختيار  شو و روز ِ كه  اِ’گون  ليل   و  نهار

’پاك ملائك همه نِه حلقه  به  گوشِس   كِرد’م

نصف ِ شال ِ خومِه دامبِس كه ’كنه زِس دستار

به    خدائي    خود’م    قدر   عليِنه      دو’نم

نيفرو’شم   ’مو  يِه  ميسِه  به  همه ايل  و تبار

افسر   اَر  مدح    علينه    بكنه    حق    داره                                            

چون ني ياهِه چو علي دي به جهان شاه ’سوار                                          

                                           (((((
هميلا – به زبان بختياري و فارسي سال ((((                                 

مناظره پسر ’لر و دختر شهري                                   

پسرـ اي واي ’يوكينِه كه مَني حور ِ بِهشته

ئي ’دهدر ِ و كينِه  كه ’چونو حور سرشتِه

تياي ِ  پل   يو ’پاي  همه   دلهان ِ   برشته

’حكمي   ز  پي   قتل  همه  خلق    نوشته

   پاهاس اِگوي شاخ ِ ’بلور ِ مِنِه ظرفِن                                                  

دستاس  مَني غنچه  كِلوس ِ  دَم برفِن                                              

دخترـ اِي واي پس اين كيست ز ما وصف نمايد

با    لهجه    شيرين   ز   چه    ما   را   بستايد

اين  كيست  كه  هر لحظه  به صد رنگ در آيد

خواهد   كه    به   نيرنگ،   دل ِ   ما     بربايد

يك   ذره  ز مهرش  به  دلم  هيچ اثر نيست                                            

خاكم به سراِي واي خدا اين سر ِ خر كيست                                           

پسرـ حرف وا’مو بِزَن اِي ’مو به ’قربون ِ زِ’بونِت

قربون     هَمو       زلف       كِرِنج ِ       سرِشونت

قربون     سروزلفت     و     كج    زِيدن ِ     شونت

قربون ِ     ’گپاتَنگِت     و   ’او     خال ِ     ’لوونت

ئي خال سياه ِ تو كه تَش زِيده به جو’نم                                                 

وارستن   شَه   پيسه   مَني بستِه زِبو’نم                                                 

دخترـ’هشدار، سروكار تو باسيم بران است

صدتير جگرسوز به  يك عشوه  نهان  است

اينجاست كه يك بوسه ز ما قيمت جان است

آنجا كه عيان  است چه حاجت به بيان است

اي ’لر به حذر باش كه ما سخت كمانيم                                               

هر كس  كه ز ما   تير خورَد ما نگرانيم                                         
 پسرـ يه  بوسه ز’لوهاي تو اَر قيمت   جونِه                                                                                        
هرگز   تو تصور مكن ’او  بوسِه   گِرونه

جون   دادن  و  اِستِيدِن  جون  كار ’لرونه 

جون حاضره بستون كه نگوي كار زِ’بونِه

    يالا...........  بده    بستون.............                                                   

    ’يو        بوسه     و      يو        جون                                                   

دخترـ بسيار چو تو بر سر كويم بدويدند

بسيار   دويدند   و   به  جائي   نرسيدند

يك   تار ز مويم   به   جهاني   بخريدند

گفتند     سخنها    و    جوابي    نشنيدند

با مهر و وفا چون گِل مار ا نسرشتند                                                        

در   دفتر  ما  حرف  محبت  ننوشتند                                                       

پسرـ  بهتر  زِتي  يا تو  به  خدا  قبله نمانيد

سرو هم چو كَد ِ صاف ِ تو ئي طور رسانيد

والله كه بهشت هم چو تو ’پرسيل و صفانيد

هِاِن  ’خته  تك ، ره   بِر’وي  مَر كه پيا نيد

تا  خيز  بِوَنده   مِنِه  ’لوات ِ بِووسه                                                       

گَم بِت  بِزَنه  و  سر’گپات ِ  يِووسه                                                      

دختر- اي ’لر اثر نرگس شهلا تو نديدي

خم  در  خم   آن  زلف  چليپا  تو  نديدي

چون  سرو  چمن  با  قد  رعنا تو نديدي

اي  ’لر  بچه  گويا  زن  زيبا  تو  نديدي
كاين سان سر ِ راهم بگرفتي به دل  زار                                                   

رد شو ز سر راه   من اي مست خيردار                                                 

پسر- كج بستن دَسمال ِ زليخان ِ تو نِيدي

قر  دادن  ’شولارِ  ’هميلان ِ   تو   نِيدي

اِسپيدي   پِستتون  و  پِس ِ پان ِ  تو  نيدي

ديدم همه  جاسونه  و هيچ جانِه  تو نِيدي

بدبخت ’مو نِيدم مگو اي مست خبردار                                                        

بدبخت ’هو نونن  كه  نَديِدن قِرِ شولار                                                       

دختر- گر عرصه قامت بكنم روز قيامت

قامت    چو   نمايم    بشود   باز   قيامت

از  معجزه    حسن   نمايم   چو   كرامت

اندر   صف   خوبان   بنشينم   به  امامت

گر  زلف    برافشانم   يا رخ   بفروزم                                                        

صد همچو هميلا به يكي عشوه بسوزم                                                       

پسر-  نِيدي تو هميلا ’چو بياهه به سر اَو

’ور  گردِن ِ   اِسپيدِهونه   مهره   ’شو’تو

سينِس   اِ’گوهي  مرمره  يا  سيني  ورشو

چي  كوگ   بهاري   اِزَنه   قهقه   و  قَوقَو                                            

   مَشگِسه اِ’ور دار’م اِ’نم ور سر شونِس                                                       

يه تيت ِ ’هواري   اِنهِم’ ’ورپَس رونِس                                                    

دختر- از چين سرزلف من آشوب به چين است

بتخانه    چينم    من   و   بتخانه    چنين   است

از   تابش   رويم   كه   به  خورشيد قرين است

گوئي  كه  صفاي   رخ  من ’خلد   برين   است

رويم  بنگر  پيشرو  فصل  بهار است                                                 

مويم  بنگر  راهزن  مشك  تتار  است                                                

پسرـ گر عقد بِوَندِن به فلك ماه و ستاره

مشكل چو ’هميلا دي  يِه  فرزند  بياره

اَفتو ’هنِه    ديده  اِروه  اِ ز  پي ’ چاره

سرگشته  وحيرونه  كه  دي چاره نداره

تِي    ’بووس      ’مو      ’شوونم                                                          

دردِس             مِنِه           جونم                                                          

دختر- چشمان ’هميلا كه كماندار ندارد

با  عشوه  و  آشوب   سرو كار   ندارد

راهي   به   در    منزل   خَمار   ندارد

اين   است  كه  او عاشق  بسيار  ندارد

هر جا  برود  فتنه  و آشوب  به  پا نيست                                                         

پس وصف چنين دختركي هيچ روا نيست                                                        

پسر- بي ’يو سيت ’بگم، فتنه و آشوب تي ياسِن

يك     بار     دل‌ِِ     زارمِنِه     خَم     مي ياسِن

هر   جا    بِروه    فتنه    و   آشوب     ني ياسِن

ئي   عشوه   گَرون   هر  دو  كنيز  سر ِ  جاسِن

اي   درد ’هميلا كه  مَني حور بهشته                                                        

’او مثل ُخته ،‌حوروش و حور سرشته                                                        

دختر- حالا كه ’هميلاي تو اينقدر قشنگ است

طاووس   بهاري  شده  و رنگ به رنگ است

از عشق  هميلا است  كه دنيا به تو تنگ است

رو  رو كه  وجود  تو  دگر باعث  ننگ  است

رد شو ز برم،‌ دور شو اي بي سر و بي پا                                              

ارزان     به   تو  باشند  زليخا   و ’هميلا                                             

پسر- فهميم ِ به كار تو كه رَهدي مِنِه تزوير

اِز  وصف ’هميلا   ز ’مو   وابيديِه   دِلگير

پيش اِز ’يو كه اِز چَشم ِ سياهِت ’بخورم تير

پيش   از ’يو كه  با  زلف ببنديم  به   زنجير

تِيت سي چه به مَهنم كه زتي هات بسوسم                                              

زَهمه  اِگِرم ’ور  دره  زير  و اِ’گوروسم                                             

دختر- خفاش ز خورشيد اگر روي بتابد

از منزل  و قيمت   خورشيد  چه   كاهد

بادي كه به كوهي وزد از ’كه چه ربايد

ابري    كه   نبارد  چه  بيايد  چه   نيايد

رو  رو  كه تو را درخور اين عشق نديدم                                                   

صد  خرمن  مهرتو  به  يك  جو  نخريدم                                                  

پسر- الانه   اِفيچم   مِنِه ’لوات ِ  اِ’بوسم

بعدِس مو ئي ’يو’فتم سر ِ پاهات ِ اِبوسم

دي پشت سر يك  سر ِ هِي ’گپات اِبوسم

اَربَووت  بيا،  كيچه  به  كيچه اِ’گورسم

لَومِه   مِنِه ’لوات  نِهم تا  بِروه  روز                                                  

ئي قدر ببوسم كه ’لوامون بِزَنِن سوز                                                 

دختر- اي بي ادب اين قاعده مهر و وفا نيست

اين   صحبت   بيجاي  تو البته  به  جا  نيست

عاشق  نبود  آنكه  به  تسليم   و  رضا  نيست

افسوس  نداني  تو  كه  در عشق  خطا  نيست

عشق و ادب آميخته باشد چو تن و جان                                            

عاشق  نبود  گر ننهد  گوش  به  فرمان                                           

پسر- در عشوه دي يَه چي تو نَوِيده ِ مِنِه دنيا

گل    نيد  چو رنگ   تو قشنگ   و چمن آرا

عكسِتِه     بده   تا    بِفِر ِست م    به     ولاتا

تا  ’پاي ،  همه   مخلوق   بِكَهنِن  به   تماشا

ئي قدر قشنگي كه ندونم چه ’كنم بات                                            

ايكاش بي ’يوفتم مو بِووسم ز سر ِپات                                           

دختر- با  ما  سخني  چند ز آسايش زن گو

از  طرز  زناشوئي  و در عشق  سخن  گو

زين ريب و ريا بگذ ر و بي پرده سخن گو

گو رسم  شما چيست از آن  رسم به من گو

قومي كه ندارند به دل رحم و مروت                                          

البته    ندانند   ره    و   رسم   محبت                                        

پسر- ساكي به  مِنِه مال  به بَگزاده   نظر داشت

مِهر ِس  به  مِنِه جونِس و عشقِس مِنِه سر داشت

عشقِس چو’نو سخت بيد كه به بَگزاده اثر داشت

ساكي    اِگر   يوِستَي  ’و بگزاده    خبر   داشت

رَهد ’ورمِنِه ره ، بِووس ِ گِر ِهد و دوسه چو زِيد                                               

يِه   گاو  و  دو   خر دادِس  و    بَگزادِنه   اِستيِد                                             

دختر- ماها خبر از گريه محبوب نداريم

از عشق   كسي ما به  دل آشوب  نداريم

والله   به  خدا طاقت  يك  چوب   نداريم

ما مثل  ’هميلا   كه ’رخ  خوب   نداريم

صد خرمن مهرت نخرم من به پركاه                                                  

پاپا   نتواند   بخورد  چوب   سر راه                                                   

پسر- يه شَو بِه كِل ِ دست ِ ’هميلا ’مو  نشستم

انگشت    حنائي    سِه   اِورِد   زِيد  كَد‌ِ  دستم

ئي   از   اثر   دست   بلوريسِه     كه    مستم

هوش از سرمو رَهد ’هو ’ورِيستاد، مو نشستم

حالا  تو اِگوي  مهر و وفا  هيچ ندارين                                                   

حالا تو اِگوي صدق و صفا هيچ ندارين                                                  

دختر-’لر بچه شنيدم كه شما خانه بدوشيد

از  زندگي  سخت  در افغان  و  خروشيد
افسرده   و حيران  و پريشان   و خموشيد

زيرا  كر و لال  و همگي خانه  به دوشيد

هرگز به چنين جاي كه من پا نگذارم                                                     

من  طاقت  اين  زندگي  سخت ندارم                                                    

پسر- بي ’يو مال، كه اِز’شر’شر ِ مَشگهانَبرِت خَو

ز   لِرلِر   ميشون     كه   ئي   ياهِن    به   سِر ’او

اِز    رَم ِ    شِكالا    كه    اِر ِن    واتَك    و    وادَو

از      قهقه      كوگون      و    ’عرمنيدِن      بَرفَو

رو پيش ’بوهون تا به صحرا همه سِه ’گل                                                        

تا چشم   اِ’كنه  كار  همه س  لاله  و سنبل                                                      

دختر- اي ’لر بچه دانم دلت از غصه كباب است

دانم   كه   ترا   زندگي   و   وضع  خراب  است

اينها  كه  تو گوئي كه  نه نان است و نه آب است

نه  بالكن  و  نه  سالن  و  نه ’نقل  و شراب است

ماشين   شما   نيست  جز  از   قاطر   و  يابو                                                     

ديگر تو چه گوئي به من اي بي چشم و بي رو                                                   

پسر- ’در ’دنگ مَده، دولت دنيا زِ ’خمونِه

هر  وقت   بَليطا   اِگِر ِن    عيش ِ    لرونِه

سالن  چِنِه  دي  سِيل  و صفا  زير ’بوهونه

گلنار ِ    نديدي     كه    بِوازِه    و    بِخونِه

’لر  با كَد ِ  واكِردِه  نِشَستِه ’كپِ چاله                                                    

سيخا به مِنِه چاله  و دو ’ور مِنِه پاله                                                  

دختر- تو صحبتي از صدق و صفا هيچ نداري 

زيرا   خبر  از   مهر   و   وفا  هيچ    نداري

دلداده    نبودي    تو   كه    عاشق    بشماري

از  عشق  نگفتي  چه كسي  رفت  به  خواري

ذكري تو نداري به جز از ذكر ’هميلا                                                     

حرفي تو نداري به جز از حرف زليخا                                                    

پسر-     رَهدم به مِنِه لِر كه بَليطانِه بچينم

اي  ياد ِ   هَم  او روز ’هميلان ِ ’مو  ديدم

هِي  سِيل  اِكِردم   بِس   و هِي آه   اِكشيدم

جون   داشتم  اما   به   خدا   زنده    نَبيدم

دل مثل كبوتر اِطَپِست بيخود و خَشخار                                                  

’او رَد به مِنِه مال و ’مو مَندم به ’نك دار                                                 

دختر- چشمم به تو روشن كه تو هم كان وفائي

حالا   كه    چنين   بود   چرا   عاشق     مائي

بنگر   ز  پس   كوه   كه    برخاست   صدائي

اين   بانگ   هميلاست   كه   گويد   تو   بيائي

او  طالب   ديدار،   تو  هم  عاشق  اوئي                                               

با من تو چه گوئي چقدر بي چشم و روئي                                              

پسر- شي ’ور’مو بكن سيت اِخَرم ’جوِه و ’شولار

ده    توپ    ز   چلواري    و  ده     توپ    قلمكار

مِينا    اِخَرم     سيت     ز    دكون دار ِ     شَلَمزار

اِز    قند    و    شكر   هر  چه    بِخوي    باربرِبار

ياالله   ’ورِه   وايَك   بِر‌ِويم  خدمت آخوند                                                  

بي دردسر و كشمكش و بي ’قر و بي ’لند                                                 

دختر- خنديد و به او گفت: من اين بخت ندارم

من    طاقت    اين    زندگي    سخت    ندارم

صدسال    بخوابم    زتو    من    ياد     نيارم

اي   ’لر  بچه هرگز  به   تو من  دل   نسپارم

چون رسم زناشوئي اين شهرنداني                                                   

بهتر بروي مال،‌ همان خر بچراني                                                  

پسر- ئي دو ’شو همه بَر گَله دادم مو به چودار

يه   غاز   ز پي    لاسِه    ندادم    به    طلبكار

پيلانِه    ’دمت    ’پاي   بِدسون ’جوَه  و شولار

از لج كشي   و خيره سري   دستِت ِ   ’ور   دار

اي  كاش تو يك چند دم  مال  بي ياهي                                                  

اي كاش توهم از خر شيطون بِدِراهي                                                  

دختر- اين فكر خطا را  كه  به  مغز تو نهاده است

اين    لقمه   سنگين  به   گلوي    تو   زياد   است

بر   روي   تو   دنيا   در   دولت   نگشاده    است

زيرا   كه   طبيعت   به   شما   هيچ   نداده    است

      ’لر بچه برو زود از اين شهر تو بيرون                                                                  

تا اينكه  نفهمند  مامان جون و پاپا جون                                                          

پسر- اَر نَجفَلي و جونقلي و ساكي و شهباز

’بووِدربَس و ’گوِهيم  بَس و او ميرِه پريناز

با    يَك  بِنِشينِن همه سون  همدل  و همراز

يك   عهد   بِبندِن   به   دَم   مال   علي   باز

اوسو ،  هَوو  گالِه   اِنِهيم ’وركَل ِ مالِت                                                         

نونا ’خوت و بوَوت ِ اِنِهيم ’ور پَرشالِت                                                         

دختر-’لر بچه دگر با تو سروكار ندارم 

ممكن  نشود   هيچ   به  تو  دل  بسپارم

ديوانه   نِيَم   ترك   كنم   شهر  و ديارم

هر  جا   كه   خيابان   نبود   پا  نگذارم

رقص و طرب و شادي ’لر مثل ددان است                                                            

گويند  كه  موسيقي ’لر  بانگ  سگان است                                                           

پسر- نِيدي كه چطور با راِ’كنه ’لر به ’شوتار

نِيدي   ’لر ِ   وختي    بِرَسه    و    بِوَنِه    بار

نِيدي    تو   هياهوي   ’لرونه    مِنِه    ’كهسار

نِيدي    كه چطور خرس    اِدِراهه   زِ پَس  دار

     خِرسونه تو نِيدي كه چطوري اِ’غرومنِن                                                               

وقتي   اِ’غرومنِ   همه  كوهان ِ  اِرومنِن                                                         

دختر- پس خرس چرا گاز نگيرد ز هميلا

با   پنچه  چرا   جِر   ندهد  چادر  و  مِينا

در  خون  ننشاند   ز  چه  آن  دختر  زيبا

تا  با  دل  پر  خون   بكشد  رخت  ز دنيا

تا  مادر پيرش  به  عزايش  بنشيند                                                    

تا روي تو و همچو تو را هيچ نبيند                                                                            

پسر- خِرسون سَي ِ كينِن به هميلا به پي ياهِن

خِرسون   سَي ِ   كينِن   زمِنِه    ره    بِسگاهِن

گَو ويَل   اِروِن   ور   مِنِه   رَه   رَهنِه   اِپاهِن

اَر خرس   بي يا    با   كَل ِ   ’گرزا    اِدِراهِن

خرسِه اِزَنن ِ با كَل ِ گرز تابِرِه اِز حال                                                  

گوشاسه   گِرِن و اِكَشِنِس  به   دم ِ مال                                                   

دختر- اي ’لر بچه بنگر به لباسم چه قشنگ است

چين ِ كت   و  پاچين  من  از  شهرفرنگ   است

بين   چين   و پليسه  چقدر  رنگ به  رنگ است

اين فرم جديد است كه خوش ’برَش و تنگ است

اين فرم قشنگ است نه آن چادر و مِينا                                                

اين خوب  لباسي است نه شولار هميلا                                               

پسر- خياط پدر سَي تونِه كِردِه مِنِه كيسه

كِر  ونده به كيسه  بِس اِگو چين  و پليسه

’جوِه ت  به تَنِت مِسَ  بِرِهزه  هِي اِديسِه

تَرسم  كه عرق ’پاي همه پاهات ِ بخيسه

مَرپيل   نِداري   بِروي  تا دم  بازار                                                  

مَر چيت نِداري بكني ’جوه و شولار                                                 

دختر- سلماني ما پيچ و خم از زلف در آرد

صد تاب  به  يك  تاب  زهر  تاب   بر آرد

گاهي  به  سر انگشت  پس    گوش  بخارد

تا   آنكه   ترا   بر  سر   اين   راه    بكارد

    خوش بر‌ِش و كوتاه بود زلف چليپا                                                    

دلها  همه  از شانه  بريزد  به سرپا                                               

پسر-’بووتون همه ’مردِه كه پَلاتونِه بريدين

تِي   نفس  خوتون   هيچ  خجالت   نكشيدين

قيچي   نِه   كشيدين،   همه  دلهانِه كه ديدين

پَ  سي   چه  به   درد  دل  دلها    نرسيدين

ايكاش ’مو دِلاك  قرمساق ِ  بديدم                                               

تا تار ِ سر ِ زلفِت ِ باجون بخريدم                                              

دخترـ-بين صورت من از اثر پودر شده ماه

سرخي  لب من  ز  رژ اينسان  شده دلخواه

اين  زلف   خم اندر خم   من   گشته   چليپا

آرايش    ما   بين   و  خبر   بر   به  هميلا

تا    كلفتي    خانه   ما  را     بپذيرد                                                   

يا غم خورد آنقدر كه از غصه بميرد                                                  

پسرـ-اي قَدر نَساهين به ’گپاتون گچ و آهك

آهك    اِرَوه   ’ورمِنِه    تي تون   اِزنِه  لَك

زلفانِه   مَپيچين   بِه   يَك   چي   ’دم  اردك

سينه   مَكنين   واز   و   زِ  سرما بَزِنين دَك

اي پنجه رِازون كَل وكوسه نَدرارين                                                     

مَرتعزيه خونين كه  شيطونِه  اِيارين                                                    

دخترـ-ديگر سخن از عاشق و معشوق چه داني 

از  چيست   كه   از عشق  سخن   هيچ   نراني

عاشق    تو  نئي  ’لر   بچه اي     چشم چراني

اين    است   از  اين   كارتو   شرمنده    بماني

برگو كه شده عاشق چشمان هميلا                                                        

برگو كه  شده  شيفته  زلف ِ زليخا                                                         

پسر-’در گَل مَل و مَستِن كه مَني كوگ ِ بِهارِن

گَل گَل  اِ’روِن ’كه  بَن و ’كل ’خنگ ئي يارِن

’درگَل   همِه ’پاي  ليوَه  و ’كرگَل  همِه هارِن

عاشق   اِبوهِن   ’وريَك    و   بازي    اِدِرارِن

دستابه مِنِه دست، اِ’سگاهِن به پَس دار                                                       

لَوها   به  مِنِه  لَو اِ’رون  تابه ته ِ غار                                                      

دخترـ از دار و پس غار من آگاه نباشم

با  عشق  تو اي  بچه  لر همراه نباشيم

من   مثل   هميلاي   تو   گمراه  نباشم

من  آدمم   و  هيچ   در  اين راه  نباشم

بيزارم از اين عشق اگر عشق تو اين است                                                      

اي  خاك  به فرق تو اگر عشق چنين است                                                     

پسر- چي كهنه ’لري ’وركِل مال اَر نَروي شو

اَر زير   لاحافس   نه   تِپي  شَو  به   مِنِه   خَو

اَر   سينه   بسينه س   نَنِهي  ’لو  به   مِنِه   ’لو

پستونِس ِ    اَر    مثل      اِناري     نكني     اَو

ايطور   اَيَربِس   نكني،‌   كيف چِه دارِه                                                         

اَر عشق نَبو حال دل و جون ِ ’مو زاره                                                        

دخترـ ترسم كه پريشان شوي از زلف پريشان

از   كفرِ   سر  زلف    ز دستت   رود   ايمان

مجنون    شوي   و   سربگذاري    به   بيابان

فرهاد  صفت   بر   سر   اين   كار   نهي جان
بيچاره  تو از عشق  خبر هيچ نداري                                                           

بهتر كه در اين مرحله پا را نگذاري                                                           

پسر- فرهاد ِ اِبَرم تشنه اِيارم   ز سر اَو

مَر سنگ  تِرا’شم كه ز تر’سم   بِكنم تَو

فرهاد  سبيلو  كه ’گرهد   از وَرِ خسرو

شيرويَنِه ’گن ميرِه كه كَشتِس به مِن ِ خَو

نِيدي ’لرِ وَختي كه سبيلا سه بِدِه تَو                                                

نِيدي ’لر‌ِ وَختي  ببره دست به پِشتَو                                               

دختر-مادوست نداريم به غير از دل بيمار 

خوبان   نپسندند   به   جز   ديده   خونبار

تا   سر  نسپاري   نشوي   محرم   اسرار

البته   شنيدي   غم   مجنون ِ   دل    افكار

كان عشق بيچاره چه ها ديد و چه ها كرد                                                   

مجنون ِ   دل  آزرده  جفا  ديد  و وفا كرد                                                   

پسر-مجنون نگو باس بَدم ، بي پدري كرد

’ور كَند دَم ِ مال و يَه مشت ليوِه گَري كِرد

’اوليوِه زخوس ’پاي همه دنيانِه بَري  كِرد

در ’مردن  معشوقه  چقدر  بي هنري كِرد

ليليس كه ’مرد اِز پي ’اوسي چِه پَ و استاد                                                  

وَستَي سر ِ قبرِس  پَ ديَه سي چه ’ورِيستاد                                                  

دختر- اي ’لر بچه از مرحله عشق تو دوري

زين مرحله   دوري تو كه سرمست غروري

زيرا  كه جواني  تو و در عيش   و سروري

مجنون   دل   آزرده    اگر   كرد   صبوري

اومانده كه از سوز چو شمعي بفروزد                                                       

تا   قطره    آخر   همه  شمع   بسوزد                                                      
پسر- ايكاش در ’او موقع هم او’چوبرسيدم 

تا تيَمِ ِ     بِوَندم   ’مو   و   مجنون ِ    بديدم

هَل   هيز ِ   بِوردم  ’مو  و   گرز ِ  بكَشيدم

ده   دِنده   به   يَه  جامو  ز  مجنون  بِبريدم

كوربيد ؟ نديد  ليلي  بيچاره  چطَو  مرد                                                        

’او مَند كه دي آبِروي مير گَلِه ’پاي برد                                                        

دختر- ’لر بچه نخواندي ز زليخا كه چه ها كرد

ديدي   كه   چسان   معركه   عشق   به    پاكرد

بيچاره    بدبخت    جفا    ديد     و   وفا     كرد

تا     يوسف     كنعاني    خود    كامروا    كرد

مائيم كه بر هر كه دل خود بگذاريم                                                      

در راه  وفاداري  او  جان  بسپاريم                                                     

پسر-اِي جِن بِزَنه ’ور سر و مَنگال ’زليخا

آلي   بِبَرِس   كِرد   همه    زَنگَل ِ    رسوا

يوسف   كه قشنگ  بيد، اِدي  نِس همه دنيا

چِس بيد كه خشخار خوسه وَند بيد به نَمونا

     صد حيف كه ’او موقع به دنيا ’مو نِبيدم                                                         

افسوس     نِبيدم      كه   پَلاسِه   بِبريدم                                                   

دختر-تكذيب ز عاشق مكن اين راه وفا نيست

اين  صحبت   بيجاي   تو البته   به   جانيست

اين صحبت عشق است  كه تكذيب  روانيست

’لر  بچه   اگر عشق   نباشد  كه  خدا   نيست

انصاف   نباشد  كه  ز ما  در  گِله باشيد                                         

از چيست شما اين همه كم حوصله باشيد                                        

پسر- مِلكي كه پر اِز خارَه و جز شوره نِدارِه

اَرتخم    وفا    بِس       بِوَني    فايده    ندارِه

آدم    ’هنه    كم   اسم    زئي ِ    مِلك    نِيارِه

عاقل  ’هنِه   كه  تخم   به   ئي   مِلك    نكِاره

زينگَل كه به ظاهر همه سون حور سرشتين                                                 

در قلب ِ  هونو  روز  ازل اسم وفانِه ننوشتِن                                                 

دختر- بهتر كه در اين شوره زمين تخم نكاريد

ايكاش    شما    از    دل    ما     ياد     نياريد

هرگز    به    درِ    خانه    ما    پا     نگذاريد

اين    غير    هوس   نيست  شما عشق  نداريد

ما   گر   به   تمناي  شما  دل  بسپاريم                                                     

هر روز بهر بندي و هر لحظه شكاريم                                                   

پسر- ’در عشق چِنِه؟ عشق ثمر هيچ ندارِه

آه   دل   عاشق    كه    اثر    هيج    نداره

معشوقه  كه  اِز عاشق ِ ’خوس ياد ني ياره

هرچه    اگِريوِه،  ’هو   خبر   هيچ   نداره

عاشق شَو و روز اشك ز تي هاس اباره                                                 

معشوقه   هَمِس   تخم  جفا كاري  اِكاره                                               

دختر- آنان كه در اين باديه بي نام و نشانند

در   دل   به   فغانند   ولي   بسته    دهانند

يك   قطره   اشكي  كه  ز چشمش   بفشانند

اندر   عوضش   كشور   دل   را    بستانند

ما نيز بسوزيم و شما بي خبرانيد                                                    

ماهم به  فغانيم چرا  دل  نگرانيد                                                   

پسر- پَ بِهل بِرم مال، علي  بازِ  بي يارم

گلزاده   و  گلنار   و   پريناز ِ     بي يارم

كا رحمت و مِرداس ِ خوش آواز ِ بي يارم

’تشمال  ’خمون  و ’دهل و  ساز ِ بي يارم

تا  ايل   وتبارم  همه  زي  كار    بِفهمِن                                                     

      ’درگَل به عروسيت به خَهمِن و به چَهمِن                                                            

دختر- مردان همه گر در بر ما سر بگذارند
گر روي   زمين   لولو   و  گوهر  بشمارند

هرگز    نگذاريم    به    ما    دست    بيابند

دانيم    كه    اين    قوم    وفا   هيچ   ندارند

شيطان صفتانند به صورت همه انسان                                                       

انسان  به  جمالند  به معني همه حيوان                                                     

پسر- پَ زلف كِرِنج ِ نَوَنين ورپِس ابرو

پَ  نرگِس  كال ِِ  نگوهين  نرگِس  جادو

اَر راست اِ’گوهين پَ نَدراهين ز پس ِ تو

پَ   گوشه   ابرو    نَنِشونين    به    يارو

پَ   سر  زمِنِه   پنجرِه   سي   چه   اِدِرارين                                                      

ئي سي دل كينه كه ’چو’نو عشوه ئي يا رين؟                                                      

دختر- فهميد   كه  ’لربچه    به   او  عشق   ندارد

مفتون نشده ست او،‌كه به وي قلب پريشان بسپارد

با   مهر    و    وفا   هيچ    سر   و   كار    ندارد

عاشق   نشده ست   او   كه   به  وي  جان بسپارد

آن ماه دل افروز از آن كار كِسل گشت                                                        

افسرده و  شرمنده و بسيار خجل گشت                                                       

’لر بچه   تي   ياسِه   زِ  مِنِه   تيس   نَورداشت

او  تير ز   مژگونِس   و ئي  سينه  سپر  داشت

او    فكر  دگر  داشت   ئي   فكر  دگر   داشت

او سوز ز خود خواهي و ’يو سوزِ جگر داشت

تِي ’خس اِگود، ئئ’ ’ددَرو چي خرمن ِ نازه                                                   

’يو  چندي  قشنگه  كه  نه  پهن  و نه  درازه                                                   

دختر- اي لب  لعلم مگر امروز سرابي 

اي ناز و كرشمه مگر امروز به خوابي

اي  زلف چليپا زچه  در پيچش   و تابي

اي نرگس شهلا زچه رومست و خرابي

كاين ’لربچه اين سان به سرپاي ستاده است                                                

وز  تير جگر  دوز من  از  پا  نفتاده   است                                               

اِدبار   به   خَو بيد   ’وريستاد   سر ِپا

بدبختي اِويِد بيدو رسيد بيد دَم ِ صحرا

دنيا  سرانگشته ِ   گِرد  بيد   مِنِه  ’لوا

پيمانه  پر آبيد  و  اِرِهسِست  به سر پا

از دير، قضا و قدر ئي صحنِنِه ديدِن                                             

اخما مِنِه تَك هر رو دِويدِن و رِسيدِن                                            

بي  موقع مَشيت   مِنِه سيلا سرِ دِروِرد

ئي مَحصِل ِ ’قز هيچ  ندارِه به كسي قيد

خند ِستَي و چشمك به قضا و به قدر زِيد

او ’پاي همه نِه ديد   ولي او نِه كسي نِيد

’جمنيد ’لوانِه  كه ’يونِه سي چه نَزيِده                                                   

تقدير ’گدِس حرف مَزِن  عشق  نَويِده                                                 

آراست  سپاهي  ز سر زلف   پريشان

صف  زد  سپه ناز و كرشمه به بر آن

اند ر پي   قتلش  بنوشتند   چو  فرمان

آن حكم به چشمان سيه داد و به مژگان

آن ماه   دل افروز  در آن  كار دو دل بود                                                         

چون فكر بدي داشت از آن فكر خجل بود                                                         

داني  ز چه  ترديد  سپر شد سر ِ راهش

چون ديد كه زيباست بسي طرح كلاهش

وان  حالت  مجذوبي و آن  طرز نگاهش 

شيريني  آن لهجه  و آن  صورت  ماهش

شد  محو  تماشاي  آن  صورت زيبا                                                              

افسوس بسي خورد به آن قامت رعنا                                                              

باز آن بت  مغرور ز نو فكر دگر كرد

خودخواهي خوبان به دلش باز اثر كرد

باناز و كرشمه  به بر خويش نظر كرد

سردار  محبت  سپه   عشق  خبر  كرد

صفها همه آراسته گرديد ’معَجل                                                               

تقدير مويد شد و تصميم ’مسَجل                                                               

عشق ئي ’چو رسيد عقل چو ديِدس زوَرِس چِست

معشوقه   به  عشق   لَونِه  گَزيد  عشق   اِخَندِست

’لر  بچه    نِه   ديد  و دلس  اِز  شوق   اِشَنِگست

اِز   شدت   شادي    رخِش     آبيد   چو   اَنگِشت

     معشوقه  ’گدِس  كِي  تو  اِويِدي ’مو نديدم                                                           

’گد تير ِ كمون كن بِزَنِس چون ’مو رسيدم                                                       

او  زين  همه  خيره  سري  بود   چو ننگش

ابروي  كج  خويش  كمان  كرد  به   چنگش

مژگان   سيه     بود    چو   پيكان   خدنگش

اين تير وكمان داشت كه مي رفت به جنگش

آن ماه دل افروز به چشمش چو نظر كرد                                         

تير  نظر  از  قلب  سيه  بخت  گذر  كرد                                         

با تير نظر زِيدِس و وَستَي به سر خاك

مژگون سيه سينه بي كينه ِ سِ كردچاك

چَسبِست به يَك چي سر پاكت بزني لاك

دستا به سردست نشست بيد به  سرخاك

’گد واي ’مو رَهدم دي يَه، ’گد: اي بسلامت                                                      

’گد كِي  تونِه  بينم دي  يَه، ’گد: روز قيامت                                                     

ئي    قشقره     از  عشق    چو    وابيد   هويدا

عشاق     ستم     ديده      اِويدِن      مِنِه     دنيا

ليلي، ’خوس و مجنونِس و وامق، ’خوسو عَذزا

كف   زِيدِن   و صف   زِيدَن   و استان به سرپا

شيرين ’تر’كِستي ’خو’سو خسرو چو رسيِدن                                                        

گَرزِيِن    چو    فرهادِ     سراِشكنَدِنِه    ديدِن                                                       

شيرين به غضب گفت: پس اين مرد كجا بود

در خاطر   ما  مانده  كه  اين  عاشق  ما بود

اين   بود   قتيل   من   و قتلش  چه  به جابود

تقصير   ز ما  چيست  كه   اين  كار خدا بود

عاشق ’بد و از تيشه  بيداد  نترسيد                                                

جان داد به معشوقه و فرهاد نلرزيد                                              

فرهاد ’گدي :  زينه كه  قلب ’منِه ’سوهدِه 

امروز   دو   روزه   زِجَهَنِم   ’يو ’گرهدِه

پيل او ’چو نبيد كَ ’يو چطور مالك ِ ’پحته

هم  باز  قشنگه   يو  مَني   حوري   ’لوده

معشوقه به او گفت كه  :‌ تقدير تو اين است                                               

تقصير  ز ما  نيست  اگر عشق چنين است                                               

دختر- اي دوست مپندار كه تو عاشق مائي

بيچاره   و     در  حالت  تسليم  و  رضائي

اي   عاشق   دلداده   تو   مجذوب    خدائي

’هشدار     كه     تو    آينه    غيب    نمائي

از  ماست  پديدار  ولي  عشق  ز ما نيست                                                     

از منبع فيض است و جز از سّر خدا نيست                                                    

پسر- حالا كه اِ’گوي عشق جز از سر خدانيد

پَ  جون  ’مو  از   جون   تو   البته    جدانيد

افسوسم   زِ اينه كه  مِنِه قلب تو يه ذره وفا نيد

دوني  كه  مِنِه  وادي  عشق  شاه  و  گدا نيد؟

حالا كه تي يا كال ِ تو تَش زِيدِه به جونم                                                      

بايد   كه   اجازه   بدهي   پات ِ   ببوسم                                                     

تا خواست   اجازت   دهد ماند زبانش

دانست كه   آن  تير سر آورده زمانش

خوشنود از اين بود كه افتاده به دامش 

لكنت به زبان ماند كه ترسيد ز جانش

افسرده از اين  بود كه مي ديد جدائي                                                      

خرسند از اين بود كه مي كرد خدائي                                                    

’لر بچه ’ورشستاد به پا عزم وفا كِرد

بنگر كه چطو حق ِ وفانِه ’هوا ادا كِرد

سِلي ’هوبه معشوقه وسِيلي به هوا كِرد

گويا  گِله  از  يار  ستمگر  به خدا كِرد

چي  بيد اِلَرزِست  ولي هيچ نه واستاد                                                      

وستَي به سر پاس و دريغا نه ’ورِستاد                                                      

                                                        ((((( 
زماني كه بيگانگان در كشور مامنابع سرشار ميهنمان را ظالمانه مورد تجاوز خود قرار داده  و در اين راه از هيچگونه ظلم و تعدي خودداري نمي كردند، آنچنان احساسات ميهن پرستانه ام تحريك شد كه اين اشعار را كه آهنگ مخصوصي دارد و اينك يكي از دل انگيزترين آوازهائي است كه در ميان بختياريها متداول است، سرودم.

تاتر ( رستاخيز مسجد سليمان)

منظره صحنه قبري را نشان مي دهد كه در زمين مسجد سليمان قرار دارد.

به امر الهي قبر شكافته شد و مردي به نام ( كابَنگِرو ) كه سالها پيش در گذشته است سراز قبر به در آورده و دست به چشم ماليده،‌ به تماشاي زمين مسجد سليمان متعجب مي شود و مي گويد:

’كجِه   رَهدِه   كناري؟

’كجِه   رَهدِه  ’مناري؟

’كجِه    گَويل   زنبور؟

علي محمد  و صيفور؟

علي محمد ’كجِه رَهد؟

پَ ’كجِه رَهدِه  تيمور؟

بگو   جَلدي    بي ياهِن 

همه    خيلي   پي ياهِن
( گلي به پدرش جواب مي دهد)                                                    

اي بَو و مَر تو ليوِه اي كه ئي حرفان ِ ’پرسي

گِمونم    كه   نِداري   تو   يه   عقل   درستي

كناري   رَدِه    ’ورخاك

مناري    گشته    غمناك

پي   يا   يَل  همه ’مردِن

به خاكسون ’پاي سپردِن
كنارينه   ده   سال    پيش

برق زِيد بدبخت كه مرده

مناري   به   چَه     وَست

كه     جونِس        سپرده

(كابَنگِرو مي گويد )                                                    

چه اگوي كِي خَوسِيِمه؟

مَيَر   چندي  خَو بيمه ؟

’يو ’خو جا حونه مونه

’يو  جاوارگه ’خومونِه

’يو   جا وارِ     كناري

’هو  جا  حونه ’مناري
   ( در اين موقع اتومبيل را ديده مي گويد)                                                      

’يوچِنِه؟ ’يو كه چي كوگ اِپِرِه؟

يو     كه     چي     مار اِ’سرِه؟

گلي    جون    مَر   چه   وابيد؟

ئي   ’چو   سي ’چونو    وابيد؟

     ( به پاي ايستاده جاده اسفالت را مي بيند و مي گويد)                                                   

’يو چِنِه  كه ’چو نونه 

مَني   تووِه   ’خومونه
چندي صاف و قشنگه 

مَني     ميل      تفنگه
(منجنيق سر چاره را ديده مي گويد)                                                     

’يو چِنِه كه ’بلندِه؟ ’يونِه كي ئي ’چو وَنده؟

’يو’خو  مَني  مناره ؟  بلنديس  چي  چناره

گلي جون  پَ چه وابيد؟

ئي چو سي چونو وابيد؟

( چاه نفت را مي بيند و مي گويد)                                                      

’يو     چِنِه    چندي    قيله

اَوس     هم     مَني     نيله

گلي  جون  مر  چه  وابيد؟

ئي ’چو سي ’چو نو وابيد؟
(ديگهاي بزرگ نفت را ديده مي گويد)                                                  

’يو برج ِ يا بو هونِه

مِنِه    مِلكا ’خومونِه

’يو ’خو نزديك ماله

مَني      تپه    ذغالِه

( سيم تلگراف را ديده مي گويد)                                                   

’يو  جور  بي  ’بوهونه

ديك   و   مودا  خومونِه

گلي جون سي چو نونِه؟

خدايا    سي  ’چو نونِه؟

( به راه افتاده و مي گويد)                                                      
گلي جون بي يو زِدينم 

خدايا      خَو      اِبينم

ز    بسكه   چي   اِبينم

ز سر رَهد عقل و دينم

( داخل كارخانه مي شود و مي گويد)                                                                 

’يو چِنِه  كه اِگَردِه ؟ ’يو  چِنِه  مَني  برده؟

سي چه خِرخِر اِكنه ؟  سي چه فِرفِر اِكنِه؟

گلي   جون   پَ  چه  وابيد؟

ئي ’چو سي ’چو ’نو وابيد؟

( از كارخانه خارج شده مي گويد)                                                                  

’كجِه رَهد مَمِه خونم؟  پَ كي برده ’بهونم؟

چه وابين  همه مِلكا؟  كه  بيدِن  شيشه جونم

’كجه   او همه   گايَل؟

’كجه او همه حَر گَل ؟

( در اين موقع يك انگليسي عبور مي كند كابَنگرو به او مي گويد)                                                             ’كري   ز مال ِ   كيني؟ ’گماري    يا  كه      شهني ؟        

پَ تي يات سي ’چونونِه؟  پَ مي يات سي ’چونونِه ؟

گلي جون   پَ  چه   وابيد؟

پَ ’لر سي ’چو ’نو وابيد؟

گلي جون بِني   ير  بِس، لگن  ’ورمِنِه   سَرس

’مو هر چه زِس اِپرسم، اِگو يِس يِس و يِس يِس

’يو ’خو هيچي  ندونه، ’يو ’خو  اِز   جني يونِه

مو ’لري زس اِ’پرسم ، ’هو   تركي سيم اِخونه

( در اين هنگام ماشين رئيس نفت كه ( محمد خون ) پسر كابَنگِرو راننده اش                                        

 مي باشد رسيده توقف مي كند كابَنگِرو مي گويد )                                     

’يو مني  ممه  خونِه،  يوخو  رود ِ  ’خمونِه

بيو   ريت ِ   بووسم ،  اما    نَهلي   ’بسوسم

پَ  ’يو  كينه  واباته؟  يو چِنه   زير  پاتِه  ؟

’يو چِنِه   كه ’سواري ؟ مَيَر ’الاغ  نِداري ؟

پَ  ’يو  كينه    واباتِه ؟ ’يو  مَني   (كاقواته)

مو زتي ياسِ   اِتَرسم، ’مو زِ مي ياس اِلَرزم

’كلَس چي كاسِه ’پشته ،‌بِنَيرسَرس چه ’ششته

’چو ’نو بَدم ئي يا زِس ،   مَني بَووم ِ’يو كشته

چطور مِلكانه بردن ؟  چطور حق تون ِ خَردِن!

چه دادن پَ به ئي سا كه ئي ’چو ’چو نو كِردن

   ( گلي جون در جواب مي گويد)                                                 

همي ’يو كه تو  زِس اِترسي

اِبينيس  و  چي   بيد  اِلَرزي

همي  ’يو’نو  مِلكانِه   بردِن

همي ’يونو حق مون ِ خَردِن

( بَنگرو مي پرسد)                                                      

چه اِگوي مَر خوانين

همه يكدفعه ’مردِن ؟

كه  ئي لگن  بِسَرون 

اِوين مِلكانه ’بردِن ؟

    ( گلي جواب مي دهد)                                                        

خوانين     مِلكانه    ’فورودِن

طايفه     بي مِلكي    ’گرودِن
اي بَو و خوش به حالت نَبيدي

كه   ئي   ظلم ِ به  خود نديدي

( كابَنگرو مي گويد )                                                         

’يو ’خو   مِلك  ’خمونه، ’هو هم  زشهني يونِه

چه  دادِن  پَ  به  ئي سا،  كه ’بردن تو  بِزونه

بگوسيم   تا   بِبيِنم،   كه   عقل   رَهده    زِسَرم

كناري كه به چَه وَست ، چه خين دادِن به  بَهرم

( گلي جواب مي دهد)                                                      

بخت بَووم به ئي حمزه علي

’قرونا   كه خونده   فتحعلي

چهل  تومن   زيادتر   نَدادِن

بهرم  هم  دادِسون  يه خري

  ( كابَنگِرو مي گويد )                                                     

’يوسي     خين     مناري

چه   دان   خين   ’كناري

كه اِگوي ’مرد به خواري

به   زير   فورد ِ    لاري

( گلي جواب مي دهد)                                                      

منارين ِ  هيچ   خين   ندادِن

بَهونِسِه     به   ’يو    نهادِن

هركه   صدا   بوق ِ اِشنيدي

اَر ’مردَي هيچي خين نداره

( بَنگرو مي گويد)                                                         

چه  اِگوي   مرچه   وابيد،   كه   دنيا چو’نو  وابيد

كه شيرون ِ همه ’كشتن، هيچي خين ِ سون نَه وابيد

به زنبور  پَ   چه  دادن؟  چه قانون سيس نهادِن ؟

كه برق  جونِسِ   اِستيد،  بِگو  ويَلسون  چه دادِن ؟

( گلي در جواب مي گويد)                                                         

سي  تومن   دادِن به آمنصور

نصفِه سِه حكومت بردبه زور

ده    يَكِسه    فراشون  ’بردِن

باقيس هم كه – خداون خَردِن

          ( كابَنگرو مي گويد)                                                                   
ز  كينه   ئي  اداره؟    مَيَر  قانون        نداره

چه    وابيد ِ   كه    نَكِردن   زِمينان ِ     اِجاره

مَيَر   مجلس   تهرون ،  همه ’بردِن  ’خوسون

كه   ئي   قدر ظلم  اِكنِن  ئي  چو لگن  بِسَرون

’كناري    دي   نَدارم،   مناري   دي     نَدارم

’مو دي ئي چو نِه ني ’خم، ني ياهِه هيچ بكارم

يَه   وارگه    دي   نَدارم،  كه     مِنِس   بنشينم

خدا ’جونم ِ     بستون،   كه    ئي  وضع ِ  نبينم

گلي   جون     بِنِشونم،     اِخو   دِراهِه   ’جونم

اما   دم   دم ِ  رَهدِن،   يَه   بيتي   سيت   اخونم

به   ئي   آقا   سيد  صالح ،‌  قرونيكه   به   ماله

’يونون    آخِر    اِبَرِن،    همه    مِلك ِ    شماله

يَه بيت ِ دي يَه دونم، بيو تاسيت بِخونم                                           

وزيرون اَر ’يونونِن، وكيلون اَر ’چونونِن

دو سال ِ دي جا قورونا، همه انجيل اِخونِن

يَه   نامه   بنويسم،‌   به  اعليحضرت ِ  شاه

كه   اي   شه داد ِ   بيداد،‌  ز  ظلم  انگليسا

همه  مِلكان ِ ’بردِن،  همه  حقمون ِ  خَرِدن

يه ريال خين ندادِن، بگو يَل سون كه مردِن

’يو كِي  نفت سياهه،‌ ’يو رودخونه  طلاهه

زمِنِه  مِلك   ئي  ما،‌   شو   و روز  اِدِراهِه

’يژو يَه  چَشمه  اَوه ِ،  اَووِس  اِبوهِه   ليره

اما  صاحب   ئي  او،‌  ز ِ  تِشنِي   وا بِميره

همه  ايرون  بخَووِن ، تو ’خت ِ تَك  بياري

بِكن   مِلكت ِ  آباد  كه ’خت   نفت ِ  دِراري

يه     كاغذ     بِنِويسم     به    تمام     علما

كه   خرابي  ئي  مِلك،‌ همه  وابين  زئي سا

عمامت پيچ و پيچه ، دي يِه حرف ِ تو هيچه

اِگوين ’قشِن نَگِرين ، بِگين  بِينم كه سي چه

به  دنيا  كه اِويِيين ،‌  يه حرف ’خو  نَزِيدين

هَمِس ملعون و ملعون ،‌به تدبير و به حيله اِبِربن مِلك لنجون

يَه      مطلب     بزرگي ،‌    زِتون     اِوِيد       به      يادم

كه   ’پاي   رهدين   به   درگاه،‌   حضور   فتحعلي     شاه

                   ’گدين جهاد اِكنيم ، اِريم به جنگ روسا                                              

به  سرحد كه  رسيدين،‌  قشون   روس ِ   ديدين

به   توپ   اولي  پاي ،‌ ’سوار  خر  ’گروهدين

به اوشهري كه رَهدين ، پَ سي ملت چه كِردين

بِجز   قِليون   كشيدين   آهِي ’سوهون   خريدين

خجالت   نيكشين   هيچ ،   زمِنه    ري   كِشيشا

اِكونِن     مسجداتون ،    همه    دِير  و    كليسا

’مو كارواتون ندارم، مو اِرم تِي پيمبَر آبوتون ِ دِرارم                                                      

( انگليسي از ماشين پياده شده چنين مي خواند )                                                   

اين  ’لر  مگر  شده   ديوانه 

مي بينم  اشعاري  مي خوانه

مي دهم  محبوسش مي دارند

بعد از  اين اشعاري   نخوانه

هر   كسي   بگويد    سياسي

يك  كلامي  در  ملك   ايران

دولت    انگليس    مي سازد

خانه اش را  سراسر  ويران

   ( محمد خون به پدرش مي گويد)                                                                     

يَه   سال    بيدَك    ’مونِه    نيدي

حالا  كه   ديدي    نونم ِ    بريدي

رئيس     نفت ِ    اِ’گوي     قَواتِه 

خو  حدس  زيِدي ،  بخت   باواته

’بوو   مَرندوني   يونون   كينونِن

’يونون    اربابون ِ   همه    مونِن

’يو نو  شكست دان  شاه   پروسِه

به    حيله   سودِن     پدر   روسه

همي  يونون  ’پاي صاحب  هندِن

يا  تخم  شيطون   يا  تخم    جِندِن

نه   وقت   گرما    گرمسون   اِبو

نه  وقت   سرما   سردسون    اِبو

خدا خبط كردي كه  دادسون جون 

حالا   نتره    دي    بِكشه    سون

ز آلمان  اِستين  ز جنگ خسارت

اطريش و بلغار رَهدِن  به غارت

بغداد و بصره ، كلكوت و موصل

هرجانِه   گِردِن  دي   نيكنِن   وِل

گول   تو   زِيده   اِ’گويس    ويس

فهميدك ِ هر چه ’دشنوم نهادي بِس

’لرون   اَر ئي  چو يَه  بِيت اِخونِن

هونون  به   لندن   معنيس ِ   دونِن

سَنِبل  و  واكسِن  ’لري   ’خودونِن

ز    بيتا   ’خمون    گاهي   اخونِن

حالا   ا به   لندن   معينس ِ    دونِن

تلگرافِس ِ        دارِن         اِخونِن

( كابَنگرو مي گويد )                                                   

’بوو  ندونسته  بيدم  كه  ئي قدر ناقلاهه

ز همه  اهل   دنيا ’خسونِه  تك پي  ياهه

اِگويِن  به  آسمون ’پاي اِرِن و چي اِبينِن

خدا  نيترسه  ئي نو  كه  به  جاس بِنشيِنن

گلي جون ’وره بگو به شاهي جون بياهه

ز داغ ِ  مِلك  ايرون  اِ’خو  جونم  دِراهِه

’ورِستي      بيا     دا     شاهي      جون

سي    بنگَرو     گاگِريو      به       خون

( شاهي جون به آهنگ عزاي بختياري اين اشعار را مي خواند)                                                

بنگرو سي  يَه تي گچ  اِ’خو بِنِه جون

همه تون وا سرزنين  سي ملك ايرون

اردشير     كردي    ايرون ِ   گلِستون

ندونست   آخَرس ِ   اِبرِس   اِنگلستون

ئي    زمين ِ    غارتي   ز    داريوشه

كس نبيدَك چي كيخسرو امروز بكوشه

حجله   گاه  شيرين   خَو   گَه    سفيره

ايروني  اَر  غيرت داشت  وادي بميره

ا’سو’خو بيديم كه پاك شاهان اِدان باج

بهرام گور  اِبخشيد  به  همه  سون تاج

حالا   به   طاق  كسري  ’جغد   اِنِشيِنِه

ايروني     كوربا،‌   ئي    روز ِ   نبينه

مادر ِ وطِن اِگو شيرمو حلال ِ؟                                            

هر كه نَشتي بوَرِن نفت شمال ِ؟                                             

                                                (((((   
يك قطعه  - به زبان بختياري                                                         
ديديس اَيَر  -  بَنگِس بكن  -  حرف واس بزن  -  ’كربِس بگو

در موچِمه ؟  مَر’مواِرم ؟  ’يو اِكَشِه او سارمِه

اي ’دو دَر ِ بهتر ز ماه -  مِينا بِنَوش ِ تي سياه  -  اي مظهر نور الاه

اي شوخ و شنگ ِ بيوفا  -  عاشق كشي بدرَسميِه  -  حيف ِ ز تو مَهنِه بجا

شَو از غروبون تا سحر هي اِزَ’نم ’ور حلقه در  -  هي اِ’كنم ’ور خاك سَر

شايد كه او يا به مَيَر  -  يك ذره از حالم خبر  -  اي بخت بد تا كي به خَو

اي ناله پَ تا كي اَثر ؟

نصف ِ دل ِ اَنجيد و رَد  -  از لَو نمك پاشيد و رَد  -  زجر مونِه فهميد و رَد

ئي بيوفا كافر دِله  -  ديدين چطور خنديد و رَد ؟

عاشق چه دونه جون چِنِه ؟  مذهب چِنِه ؟  - ايمون چِنِه ؟

خورد و خوراك و نون چِنِه ؟

خليفه  -  به زبان بختياري  -  سال ((((                                  

اين اشعار متاسفانه به علت بيماري من تاتمام مانده است

يَه  ’لر ِ  كهنه ’لري  دوش   مِنِه  مال  ’خمون

’تر’كستِي كه بي ياهِه  بره   سي مال ِ  گَلگون

دم   شولار  ز  رِشتِن   و   ليويسي  به   وَرِس

يه  قبا شِرَه  به  زيرِس ،‌   بكَدِس  بيد   كِهوون

گيوه هاس ’ور سرپاس و  به سر ِس گوشه نِمد

شيك بيد چونكه همي تازه   اويد بيد ز اصفهون

تاتِه    زونس   نجف    و  كرتعلي    وچنداري

به   مِنِه   مال   خَلف ’پاي  همه   بيدِن  مهمون

خوش و ’دش كرد به گَوويل و نِشستَي به زمين

بَنگ   كِردي   به  گَگون   جَلد   بيارين   قيلون

همه   وايَك   ’گدِنِس    تاته   صفر   جا   خالي

نِنشيني   به   زمين   سي  چِه  نشيني به  دوون

’گد  خلف  ’كر  گَپِسِه :‌ كر وري ساكي ، سرپا

حور ِ  وَن  ’ور  ’كپ ِ  چاله    بِنِشينِه   مهمون

بَنگ  كِرد  زينِسِه  بَگزاده  يه   لب  تختي   بيار

دو   سه  كَپ  پِست  بياري   زمِنِه   او   همبون

’گد  به  گلزاده  ’وري   فِرز  تو  كِترينِه  بِشور

اَونِه  كن   گرم  و تو باقيسِه  بده دست ِ ’خمون

همه  اينونه   كه ’گد  ’پاي  همه  حاضر كِردِن

كاصفر  با   كَدِ  واكرده   نشست  زير  ’بوهون

لاش ِ   بيگ ِ   سر ِ   مِلار   كشيدِن    دم   مال

ساكي  و  ساوِر  و  بَگزاده   نِدان   هيچ   اَمون

لاش ِ  بيگ ِ  همه ور  كَندِن  و كِردِن مِنِه ديگ

دست  كِردِن  به  كليدون  و  كشيدن  كرِه   دون

’گد  خلف : تا  ته  صفر  هر كه  اِخو  شاد   آبو

وا     بياهه    مِنِه    مال  تو  و   وابو    مهمون

گردنم   بَر   مَكيَل   تِي   تو   ديَه   نون   كورِن 

كاري  كردي   تو كه اسم ’هو’نو بردي زميون

’گد  صفر:   تا  ته  خَلَف  بَر  مَكيَل  كي   بيدِن

كه  اِگوي  اسم ’هونو كوره  و رَهَدي   ز زبون

’گد خَلَف : تا ته صفر مثل  خمون  بين كه ’بگم

وار   دريغا   ز  بزرگون   و  دريغا  ز  ’هنون

تو  ندوني  كه   به  او طايفه  ئي  چرخ چه كرد

بنشين    تا     بِگمت    از    فلك         بوقلمون

ز   سياهروزي ِ   هو نونِه   كه     ئي  اوِر  بهار

ئي  قدر اشگ  اِريزه  به  زمين  روز  و ’شوون

مَهِنِه  بيني   كه   مِنِه   ريس   چطور  لك    لكيه

سي ’هنون  رينِه همه  كنده كه ’پاي  بينه  جَوون

برق  اِبيني  كه  چطور ’كه  نِه   اِرومنِه   سرِيَك

سوز ِ     داغ ِ   دل  داسونِه   كه   وابينه   عيون

قد    ئي  چرخ ِ   اِبيني   كه   چطور  خَم   وابيد

’يو     ز داغ    هم   هونونه    كه     وابيدكَمون

حيف    از    مردم ِ   چي نو   كه   اِرِن   از دنيا

حيف و صد حيف كه مَهنِن به جهان خارو خسون

                                      (((((
خيز رون داس و ’بووس مهدي و هادي گَووس بيد

يه  ’كرِس   بيد   امين  و  يه  ’كرِس   بيد   مامون

بَووسون    چو   بيد    خليفه    لقبِس    داد    رشيد

خيزرون   داس    نهادي    نوم ِ     اوِنِه     هارون

زكا كايَل     بِگِري    كه     حَبَشه     بِس    اِگوهِن

مصر  و  شامات  و  فلسطين  و  بي يا   تا   ايرون

ز حجاز    و ز عراقين      بِگِر     تا دم      روس

بلكه   اِز   هند   بِگِر   تابره    تِي  ’نوفت    پَهَنون

اَر  بخوم   شرح   بِدم ’پاي   همه    عاجز   اِبوهِن

’لب  اِگومتون  كه  گِرِهدِن  عروون  نصف  جهون

فَر   و اقبال     ’يو     تابنده تر     اِز     اَفتو    بيد

دولِتس  بيد  جوون ،   شاه  جوون ،  بخت    جوون

اسم   عصر  ’يونِه   تاريخ    نهاد   عصر   عروس

مِنِه       قاليچه      كشينِس      ز مشاهير     جَهون

با  همه   سلطنت  و شوكت  و ئي  مِلك  كه   داشت

’خس  و جعفر  به يَه  قالب   به   يكي   بيدِن   جون

وقتي    اِخواس     كه   اِز    شاخ     بچينه     ميوه

جعفري        پا      اِنهادي       سرشون ِ     هارون

’مهر     وابند ِ      كليدِس      مِنِه      جيو ِ     جعفر

زو محبت   چه   ’بگم  ’مو   كه   خدا    بيد    بِهدون

                    (((((          

كلاريه  -  به زبان بختياري  -  سال ((((                      

اي ’كه ِ سر به هوا   پا به زمين اي ’كه ِ لار

اي   كهن گشته   به دورون  ِ فلك  اي   كلار

سر ِ بردي   و نهادي   به   مِنِه گردن ِ چرخ

مِنِه  گوشي  چه  اِگوي  با  فلك  كج     رفتار

سي چه هِي ’هل اِنهي ’ورمِنِه ئي چرخ كهور

سينِسِه ’پاي چَل و ’چل كِرديه اِز ضرِب فشار

چه  ستم   مَر تو كشيد  يِه  اِز  ئي   چرخ بلند

كه ’چو ’نو هِي  اِگِر هوِه  به  سرت اَور باهار

هر كه رَهَدي به سرت پا اِنه ’ور گِردِن چرخ

ز   چفا  خور  اِتَره  سيل ’كنه  تا چين  و تتار

دست   بَنات  نپيسه  كه  چو ’نو ساخت   تونِه

ز دره   تابه   نره   تا سر ِ ’تل   تا   ته    غار

تو    مَيَر   ديو   سفيدي   كه   سرره    اِگِري 

پَل ِ     اَوره   اِگِري      و اِكَشيس   رستم وار

’هو ز ترس    تونِه كه هِي اِگِرِهوه شَو و روز

اَو   اِ’كني   تا زَ هرَسِه  بكنه   از   تو    گذار

سي   چه   ئي   قدربه   تَوِستون   اِنشيني  اَفتَو

كه  چونو   رنگ   سفيد   تو   اِبوچي    شوِتار

به زمستون پَ   چِتِه  سي چه ’چو ’نو اسپيدي

چي   لِوينه   كه   ز سرما بِكنِه   سر   مِِنِه  بار

به   بهارون   پَ چته   سي چه   چونو خندوني

لَو ِ      مَهِنِه   اِگِري   و  انِشونيس     به   كنار

تو نه   محتاج به   نوني و نه   اَو و نه شوپوش

ئي همه   برف اِخوي   سي چه كه  كردي انبار

دونم  ئي  برف  كه جمع  كرديه مقصود چِنِه ؟ 
اِخوهي     اَو   بدهي     مِلك   همه   لاروكيار
هر   تفنگچي   اِورستِه     نَتَره     پا بِنِه     بت
’كر بي   دا اِخوهِه   تا   بزنه   اِز   تو     شكار
چاوك   و عرقن   و ريواس   و اَوندل چه ’بگم
تره  و قارچ   و ’بسرِت ’هو ني ياهه   به شمار
ز فياله    و خوشا  روزه   و كَرسم   چه     بگم 
هر كه اَندِشتِت ِ    خَرد اَشگِس    اِريسه  به كنار
ئي   همه   تخم علف   ور   سر ِ تو كي     پاشيد

كه   بَرِن  خلق  خدا   كِنگَرِت ِ    بار   به      بار

دل   دامرده   اِبو   خوش   چو  بِنه   پا   به  مِنِت

ز ’غرمنيدن    برف  ،‌  قهقه   كوگون        باهار

رنگ گلهاي تو هوش از سر مخلوق اِبَرِن                                       

قهقه  كوگ   دَرت   بِهتر ِ   از  نغمه   تار                                       

                                         (((((
غزل  -  به زبان بختياري                                

كجِي    زلف ِ   كج ِ    يار     ز   كج     كاريسِه

’دهدَر ِ  ،  دل   اِبَره   گَويو   ز       دلدار ريسِه

دوش   رَهدم   كِل   مال ،‌  ريسِه   بيينم    فوري

سَي ِ ’هش كرد و ’گرهد ، ’كر ، ’و ز طراريسِه

گِلِه  كِردم ’مو به  داس سَي  نِه   نَبَست ’دهدَر ِ تو

’گد:  فرينازِ  اِ’گوي ؟  ’كر، ’يو  ز  غمخواريسِه

وقتي   عاشق   اِكشه   خط   اِكَشه   ’ور     ديوار

روزي   صد   خط    اِكَشه    خط   خطا  كاريسِه

’گدمِس   بوسه   بده   كَچومِه  جَرنيد   به  ’مشت

’گلمه ،‌    ’ورمِنِه       جونم      اِكَشم     خاريسِه

مي كَجِس    كافره     و   خين    مسلمون   اِخورِه

خين   صد   چي  ’مو   به   ’اگردِن ِ     ’زناريسِه

افسر ئي ’دهدَر طاووس نره چتراِزنه                                                  

وقتي ’ور سر بِكَشِه  چيت  قلمكاريِسه                                                  




غزل  -  به زبان بختياري  -  سال ((((                                         

اي  دل   بنال  با  تو دي  يِه يار ، يار نيد

بدبخت تر ز تو دي  يه  مِنِه  روزگار نيد

هر غم  كه  ديدمه  به   تِرازي  كَشيدمس

سنگين تر  اِز غم  تو دي  يِه  هيچ  بارنيد

هر كس كه تِي تو نِه چَندي شاد و خوشدله

هرگز    غريب   شهر  تو  فكر  ديار  نيد

’ور  باغبون  بگو كه  ز باد  خزان بترس

غَره  مبو   به   گل  كه  هميشه   بهار  نيد

اي   تندباد  صبح   تو  هم  مَر  كه  عاشقي

ئي  طور كه  تند  اِري و به جونت قرار نيد

افسر ز  روزگار  و زيارت  كسل   مَبو                                                       

چون كار چرخه دست تتو دي اختيار نيد                                                      





غزل به زبان بختياري  -  سال ((((                         

دوش دلبر، ’مونِه از منزل ِ ’خوس كِرد به در

’مو به   يَك  خَردم  و دستم مِنِه  پام رَهد به در

به زبون ’گد كه برو، چَشمِس اِگد: واس ، مَرو

مو دودل  مَندم  و حيرون  مِنِه  ئي  بوك ومگر

آرمون   سي ’يو  كه  روزي   بنشينم  به  كِلِت

ز  سر     پات    ببوسم   بروه     تانوك    سر

عيب       دلباختگونه        نكنين       دلدارون

عشق   ستيزه   اِكنه   گربه   و  اِز گربه   بدتر

عشق   فرهاد   كه   كوهِه   اِبريدي   چه   ثمر

ذره اي   ’ور   دِلِ   شيرين  كه   نبخشيد    اثر

همه با ياد تو ’پاي باده ’گساري اِكنِن                                             

بعد مرگ تو چو شعر تو اِخونِن افسر                                             
غزل به زبان بختياري  -  سال ((((                                   

سياهي  سر ِ   زلف  ِ  تو   روزگار  ’منِه

كرشمه   كار  ’تنِه   و  گِريوِه   كار  ’منِه

دلم   نخواست  كه  زلف  سياسه  خَم  بزنه

’يو هر قَدَر كه به پيچِس ، گره به كار ’منِه

ز ديَري  تو ’چو نو خين  اِريزه  اِز دل ’مو

كه  مرگ  حاضر  و هر دم  به انتظاز ’منِه

تمام   حسرت   و   دلتنگي   ’مو   اِز    اينه

خدا    نكرده     بفهمي   يو   روزگار   ’منِه

گذشت افسر دي روزگار خوشحالي                                                  

خزان عشق ِ  گِرهِده  گل ِ‌  بهار ’منِه                                                

                                                   ((((( 
غزل به زبان بختياري  -  ((((                                       

دل ز دوري تو اي دوست ز جون سير آبيد

پيروابيد   و   ز داغ تو      زمينگير    آبيد

نيستي  ’خمِه   او  روز   دي   يِه    فهميدم

كه  دو ابروي  كَجِت  مثل  دو  شمشير  آبيد

مرغ دل اِز ره ِ  زلف ِ  تو سفر كرد به چين

ز سياهروزي   او   بيد  كه  ’شو گير   آبيد

وقتي  با ناز و كرشمه   تو اِوِيدي  به وجود

محنت   و رنج  و بلاها  به ’مو  تقدير  آبيد

با   همه   مهر  و وفا   يار   ز ’مو   دلتنگه 

مو   ندونم   كه   محبت   به  چه   تعبير آبيد

دل ِ پِهرِست گِرِد  از ’مونو  بستِس كَد ِ زلف

هِي اِخَندِست   واِ’گد   ليوِه   به   زنجير  آبيد

هر  كسي  سنگدلينِه  ز  تو ديده ِ  دونِه                                                  

بي جهت نيد كه افسر ز تو دلگير آبيد                                                                         

غزل به زبان بختياري                                

گردِنم ، صورت چي ماه  تو ديدن  داره

شهدالله   كه   ناز ِ  تو   كِشيدن      داره

خال ’ور كنج لَوِت  ديدم واي خو ’گدنِه

نقطه  هرجا  كه غلط وَست  مِكيدن داره

تو ’گدي هر چه دل ِ تنگِت اِخو وامو بگو

بشنو ايدوست  كه  شرح ’مو شِنيدن داره

دلم از عشق  تو وابيد  چو يك  قطره خين

لرز لرزونه  كه  دي ِ  ميل  چكيدن  داره

چو ’نو دنيا  بِمو تنگه  كه  ندونم چه ’كنم

مرغ   روحم  ز   تنم  عزم   پريدن   داره

گو به فرهاد ز شيرين  نه ’يو تقصير تونِه

عشق   البته   ’يونِه   كوه    بريدن    داره

مِس مجنون كه به صحراي جنون پاوا كرد

چَشمِسَم   كور   ندونست    ’دويدِن    داره

’يو خو آبيد   كه   دالو   به   كِلاف ِ  رِشتِن

يوسف     گمشدنِه    چشم    خريدن    داره

اول   عشقه  و افسر ز تو مايوس  آبيد                                             

باوجودي  كه ’گدِن عشق  رسيدِن داره                                           

                                         (((((
غزل به زبان بختياري  -  سال ((((                                

با خيال تو چه سازم كه به ’مو جنگ اِ’كنه 

هِي  فشا’رم   اِدِه  و هِي  دِلمِه  تنگ  اِ’كنه

ئي   قَدر  اشك  بريزم   كه   دلت  نرم  آبو

با  بفهمي  كه  اَوم  رخنه  مِنِه  سنگ  اِ’كنه

دل ِ  چي  آينه ’خمِه  دادمِت  اما  بِت   اِ’گم

بيوفائي   فقط    ئي    آيننه    زنگ    اِ’كنِه

’چكنم   نِهله   دلم  از  تو دي  يَه  دير  آبوم

عز’ممِه   سست اِ’كنِه ،‌ پاي ’منِه لنگ اِگنِه

بِنَيرين  چند ’يو خين كِرِده  مِنِه قلب ’مو كه 

چكه  خين ِ  دلم  ’پاي ’جومِنِه  رنگ   اِ’كنِه

سر عشقه  كه   به ’مو  حرف   نَزِيده   يارم

’مو  اِفَهمم  كه  دِلس  هِي  دِلمِه  بَنگ  اِ’كنِه

افسر  اِز   وضع  ’خو’سو  و  خلق   خدا  دلتنگه                                               

كه ’چو’نو وا ’خوسو وابخت خودس جنگ اِ’كنِه                                              

عشقيه به زبان بختياري  -  سال ((((                                 

به   مِنِه   حونه   قلبم   يَه  كَسي  كِرد  سِلام

’مو ’گدم بِس بنشين اي كه رسيدي ،‌ مهمون

تا  نشستي   مِنِه   قلبم ’مو  دي   يه   فهميدم

هستي   و نيستي ’مو همه   رَهدَي    زميون

نيم ساعت ننشست   بيد  كه  ’گرهدَي   عقلم

ساعتي  بيش  نه  مَند  بيد كه وَستم  ز زِوون

به  اشاره  ’گدمِس   كيني  و  كار  تو  چِنِه ؟

سي چه بردي ز تن ’مو تو ’چنو تاب و تَوون

سر ِ  ’جمنيد   و ’گدي    صبر   بكن    اولِته

فكر ِ  كارِت ِ  مكن  كارتو  وَست ِ  به   جنون

اسم ’مو  عشقه   و  هر  جا   كه  نهادم   پامِه

تسليت     بِس     اِ’گهِن    اِز   فَلك    بوقلمون

’بنه   و   بارم ِ   هر جا   كه   نهادم  به  زِمين

يه   تَشي   وابزنم   بِس  كه   بِمَهنه  به  جهون

مايه     زندگي    و   اصل      حيات     بَشَرم

’مو ز اَسرار   خدايم   بِم  اِ’گن   جوهر  جون

مَر  اِ’گوين   ليلي   بيچاره   خبر داشت   ز كار
هيچ  تقصير نداشت  قيس ٍ ’مو  كِردم  مجنون

’مو و شيرين  سر’كه  هردو  رسيديم  به   يَك 

كاري كِردم ’مو كه فرهاد گذشت از سر ِ جون

’كر ِ گيو ِ ’مو   گِرِهدم   و   كشيدم   مِنِه   چَه

كه ’چو’نو اشك اِرهدي به زِمين روز و شَوون

جلوه   ليلي   و  شيرين   ز   ’مو   بيدَك   اَرنه 

بهتر   از   باقي    زَنگَل   كه     نبيدِن   اونون

باعث   مهر و  وفا   و  كرم   وجود   و  شرف

اَر   نَبيدم  ’مو  به    دنيا   همه   بيدن   حيوون

گويلون   عشق ’نيه   رَحس   مَدين   ريشه  كنه

هر  كجه   پارانه   وا دست   بشورن    از جون

نَتَري  اَفسر اَيَر شرح  دهي عشق  چنه                                            

عشق او درد ِ‌كه جز مرگ نداره درمون                                           

                                          (((((
دلبريه  -  به زبان بختياري – سال ((((                                              

مو اسير تو’نم اي ماه بكن ’ور’مو نظر

’مو فقير  تو’نم اي  شاه  به   حالم   بِنَير

’مو دلم خواست كه  روزينِه سر آرم باتو

مو دلم خواست ’شوينِه  بكنم  با  تو سحر

شاه  خوبان  تو بي يوتا  به ركاب   توبيا

عشوه و ناز و كرشمه  همه با فتح وظفر

راستي  اَر   تو بيائي   چقَدَر  شاد  اِبووِم

اي   خدا   چندي   خووِه   زندگي   بادلبر

مِنِه  گلزار  بي يَو عاشق و معشوق  ببين

جلوه  گل  بِني يَر  حسرت  بلبل  بِنَي  يَر

گل  بچيننيم و بخنديم  و بگرديم  به   باغ

تو   بِكن   ناز   كه   نازت   اِكَشِه   نيلوفر

گل   زردِ ’مو  اِچينم  كه به  رنگ ’رخمِه

گل ’سهر‌ِ  تو بچين  و  بزنِس ’ورمِنِه   سر

گل حسرت زمونه چونكه ’موحسرت به دلم

گل  سوري  ز ِ ’تنه چونكه هِدي  زِس  بهتر

ژ’شو ِ   مهتاب  مِن ِ   باغ   ’مو  و  تو  يَكجا

چهچه    بلبل    و   مستي     شراب    ’خلَر

دست ’مو گردِن تو دست تو ’ور گردِن ’خم

روح  در حالت  پرواز  و تَنم   زير  و   زَبَر

’ينه  ’گن  زندئي  خو،‌ ’ينه  ’گن وقت عزيز

’ينه  ’گن  لذت عمر  و ’ينه  ’گن  حَظ   بشر

كافِرم   اَر بِبَرم   هيچ  ’مو اسمي   ز   بهشت

ناكَسم      اَز   بكنم   ياد   ز    حوض    كوثر

’اسو   بايد   ’بگم   اي  چرخ ِ فلك  چرخ مَزن

’اسو   بايد   ’بگم   اي  وقت   زئي   ما  مَگذَر

گله مندم ز تو اي   دوست تو هم ’خت دوني                                               

آخرِس   رحم   نكِردي   تو  به  حال ِ  افسر                                              

                                            (((((   

دي بلال                                     

آي    ...  دِي     بَلال   و     دِي          بَلال
آي    ...  دِي     بَلال   و     دِي          بَلال

جون       دِي     بَلالم    و    دِي         بَلال
سَوزِه         تيِه     كالم     و     دِي      بَلال
قلم ِ ’صنع ِ خداي   چيت   نكشيده  و دِي بَلال
پدر ِ پير ِ   فلك   مِثِلت   نديده   و   دِي    بَلال
دِي        دِي        بَلالم     و      دِي      بَلال
سَوزه      تيِه     كالم     و       دِي         بَلال
شَو ز عشق     تو ستارِه    ايشمارم و دِي  بَلال
چه ’كنم خَواوم نيبَرِه سيت بي قرارم و دِي بَلال
دِي        بَلالم           و          دِي          بَلال
سَوزِه         تيِه     كالم     و     دِي      بَلال

’مو دلم نيخواست ’كنم    وات آشنائي و دِي بَلال

چونكه    ترسيدم    بيا روز    جدائي و دِي  بَلال

دِي            بَلالم         و          دِي          بَلال

سَوزِه       تِيه       كالم       و        دِي       بَلال

دل ِ ديوونه    كه   پابند    تو    وابيد و دِي بَلال                                                                                      

علت   گريه    زلو  خند تو   وابيد  و دِي   بَلال

                                 آي        دِي         بَلالم       و       دِي     بَلال            

 سَوزِه       تِيه       كالم      و      دِي      بَلال
جون        دِي       بَلالم       و      دِي      بَلال                                                                                  

بِل      ’مو      بِنالم      و         دِي          بَلال

                               ’گدمِس     لِذت    چِنِه    در زندگوني و دِي بَلال                

’گد كه واضح بِت اِگم عشق و جِووني و دِي بَلال

                               دِي          بَلالم          و           دِي          بَلال             

سَوزِه        تِيه       كالم        و        دِي     بَلال

                               جون       دِي      بَلالم         و        دِي      بَلال            

بِل      ’مو        بِنالم       و        دِي          بَلال

                              سه   چيِه   قيمتِي كه   تو   نَدوني   و    دِي    بَلال              

شَومَه    و فصل   بهار، عهدِ   جِووني   و دِي بَلال

                               آي          دِي         بَلالم          و      دِي     بَلال          

سَوزِه      تِيه      كالم      و     دِي             بَلال

اِي   دريغا    كه  گذشت  عهد ِ  جِووني   ودِي   بَلال                                                                             

     ضعف ِ   پيري   ايرَسِه   و ناتَووني    و دِي    بَلال                              

                                          دِي            بَلالم           و      دِي     بَلال

سَوزِه       تِيه      كالم    و     دِي              بَلال

                               تاتو رحمي بكني، مودي هَلاكم و دِي بَلال              

تو پَشيمون  اِبوئي   مو   زير   خاكم   و   دِي   بَلال

                                    دِي         بَلالم          و      دِي     بَلال                       

سَوزِه       تِيه      كالم    و   دِي     بَلال

                                       افسر ِ‌افسرده   دل زار و غمينه ِ‌و دِي بَلال

آسمون ِ‌بي وفا با     او به كينه ِ و دِي بَلال

    دِي      بَلالم     و    دِي        بَلال                                                      
آي   دِي     بَلالم    و   دِي    بَلال                                                 

                                                                                       (((((                
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